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جرد سطر در دار ۵ اس کتاب 
در بدو تاسیس مر کر انتشارات در نظر بود کتبی که از 
طرف این بنداه چاپ و توزیم میشود ازحیت شیرینی‌مطالب مور 
بوده و علاوه کتبی در دسترس مر دم گذاشته شود که باز ند کی 
روز مره نېا وفق داده و يا لااقل دردی از این همه مصالب 
روژ افزون ما دوا کند . 
مدتی روی این منظور در جستجوی کشسایی اخلاقی و 
انتقادی نودم م بالاغره از [ نیمه جستجو تیه کر فته و در بكث 
کتاب فروشی يك نسخه از این کتاب را که بنجاه سال پسش 
ثرجمه شده بودجلب نظرم را کرد ۰ فرو شنده‌غوشانصاف منظور 
مرا برای تجدید چاپ کتاب دریاات و برای همداری قیمت | ارا 
دویست و بنجاه ريال مین کرد . 
بول را پرداخته و کتاب را گرفتم لیکن بجای او شرمنده 
ده و بیش خود گفتم ۰ | گر کتاب خوان وطرف‌دارانهطوعات 
در ایران کم است بی جېت و سب ایست اکر وزارت فر هك 
حقمقتا فر هنگی داشت در این ادر دخالنی میکر د و تحدید قیمتی 
بر ای مطیوعات در نظر میگرفت و برای متخافین ای | ناف 
نظير آن کتابفر وش محتر م جریمه قائل میشد . لا اقل کەی 
تو|ننده. کتاب. اضافه شده و این "رکود اخلاقی و ادبی‌ما کمی 
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بحر کت میامد . در خائمه از خوانند گان نشر یات این نگاه تفاضا 
مشو د در نوع یت و نی در اشر یات اين نگاه ملا حظه 
فرمودند ویا ابتکارات نوینی مر بوط بطرز چاپ‌بنظر ایشان رسید 
,لطا بادرس این گا مر قوم فر ما ند ۰ 


مك «ر و موسس هر کز انتشارات‌ملی اران ۰ 


پ - ندری 


حصضر ت اقای همر ۳ جعهر ین 


آقای عزیز من از آن التفات و توجه که ميشه نسبت باین 
خادم بار کش و ارادت ا برد بار خود داشتید ممنو نم لکن بنوع 
ما که چماعت خران هستیم بطور حقارت نظر فرموده حیوان بی 
شعور و از شعار ترئیب دور تصور میکردید يا برای اينکه جناب 
عالی را بدرستی از عالم رو زگار خران ۲ گاهی‌شود لازم دیدم‌این 
کتاب را تر تیب نموده بحضور عالی تقدیم کنم موضوع این لابحه 
سر گذشت و وقایع زند کانی ان مخاص بار ۳ است مد از 
مطالعه بچنایعالی معلوم خواهد شد که ما نره خران و ماده خران و 
کره خران چگوه طرف صدمه و زحمت غير منصفانه نوع بشر و 
هم جنسان چنا بعالی هستیم شحنین خواهید دانست که ما طایفه دراز 
گوشان را از مقامات صورت و معنی چه بپر هاو در ذوق‌و ادر اك 
چه رتبه هاست ضمناً بر خاطر دقیق جناسالی مملوم خو اهد شد که 
در روزگار جواای چگو نه این حقیر مستید هواپرست و زبردست 
بوده و از شرارت نفس و متایست هوس چه بد بشتی و نسکیت‌د یدم 
لاجرم بسر انگشت تقدیر کوشمال ها گرفتم و براه راست 
هد ارت شد م 

بلی قا جان شور جوانی که با جهل و ادانی مر کب‌است 
درهمنوع بشر یا خر چندان دوام دارد که گرد ری بر سر نشیند 


وفترات کپولت در قوی اثر کند ["نگاه دوره نا توانی و افسوس 
بروز گار جوانیست طبه) در رفتار و کردار تعدیل میشود در غم 
بی ۲ لتی افسرده ميمانيم و مت میگمار یم که سلامت نفس و سعادت 
شخص شهره شویم و عذرایام گذشته بگو یم چنانکه مخاص بار کش 
بکار بردم . 

دیگر نه جنابمالی و نه آن ها که شرح حال مرا مطالعه 
خو | هد نمود تشو اهند فر مود احمق سل خر نفهم مل خر سر ۳ 
مئل خر تنبل مئل خر باکه خو |هند گفت عافل چون خر عالم چون 
خر مطیع مثل خر کار کن مثل خر عرعرعر ۰.۰.۰۰۰ ۲]قای عریز 
آرزومندم که از خر می بپار جوانی خود بپرهند و بر خوردار 
و دراین سر سبزی تجارب و اغلاق پیرانه مسرا به‌یاد گار قبول 
فرمااید ه 


د امضا > مخلص با وفا چشه باحبا 


م دم 


من از عهد بچکی و زمان کود کی خود هيچ بخاطر ندارم 

* هشل اینکه البته جنا رما لى عا لم طفو اتر | در نظر نگاهنداشته وفراموش 
کرده اید من و شما هر دو در طفو لیت محبوب والدیت بودیم 
اما فرق مااین بود که شما را ابوین ولهو ععلمین تربیت کردند 
مرا تجر به و ظبیمت هر دو خوشگل و ملوس بودیم من از طفلی با 
شمور بودم زیرا که هنوز در کهولت شمور دارم از جنابعالی بی 
خبرم که حالا صاحب شمورید يا نه حس کودکی و هوس جوانی 
متعلص را با زار صاحت و ضرر مالك خودم تحر بك میکر د هر جه 
آنا بزدن و بستن و سنگینی بار و کار کوشیدند بیش از آن‌تلافی 
کردم چنا نکه در سر گذ شت من خواهید خواند پس کا نیکه به ما 
بچار گان و بقاطبه زیر دستان صدمه‌میر سانند از ما خر تر ند و«ستیدین 
که ست بسار ین شک و وه رون وان ا ۱ نها 
بیشتر صدمه روحانی میرسد تا آن کسانی را که طرق ظام خود 
تصو ر یایند شاهد انل مدعا فصول دیل مبباشد که سر گذشت 


٥ن‏ ات 


e 
فصل اول‎ 
EDD e EES 
انسان کمان میکند که اشرف مخلوقانست و نچه او می‎ 
دا زد دیگران تمید | نند ای انسان مغرور بدان | نجه تو میدانی مائیز‎ 
۰ مد | نیم و [ نجه ما مید | نیم شما مبداثند‎ 
در سر بف اد وی ره بازار بست معر وف که روز های چمعه‎ 
دهقانان و روستایان از اطراف به 7نجا سبزی و میوه و هر نوع‎ 
حبو بات و لبنیات و حیوانات‌اهلی و بر نده وچر ند بفروش میرسانند‎ 
هر صبح جمعه برای من مشابه صبح شنبه طفلان بود زیرا که‌در این‎ 
روز از ده موسی باد تا شریف باد که يك فرسخ مسافت بود‎ 
بايد با بار گران بکمال شتاب و سرعت رفته بضرب هلاق و د گنت‎ 
بر کر دم تا جده محتریه جنابمالی که زن بر‌هیژ کار و | بروهند‎ 
دین داریست مرا ابتیاع نفرموده بودند من غالبا بچنین نبا ی‎ 
مبتلا بودم چه صاحبه من در این وقت زنی بود صلیظه و بر شوهرو‎ 
اولاد خود مسلطه عاری از شرم و حیا و بری از هر نوع صدق و‎ 
صفا مثلا ] قای عز بز بد فطر تی‌این‌زن بدر جه بود کهدر ا یام‌هفت4 بعنی‎ 
3 از آن جمعه 7| این جممه هر جه مرغان او اخم ڪر ده بودند‎ 
هر قدر شیر از کاو و کو واد ود دوشیده و لیات ساخته‎ 
و هر هدر بقولات و میوه جات در باغچه او رسیده بود‎ 


دی های کف خود را پر میساخت و بشانه لعطیف من 
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مینهساد و بعد از وضع اين بار گران ڪه در من بپیچوجه 
درت حرحت نمیساند این سلیطه ڪه ومد و 
یره «و د بسالای سہرلہ ای شیک سو ار هرد مش د گنکی مد ست 
گر فته بش )ا زه و ڪفل ص | هب .اند چپار نعل و دور دده بازار ۱ 
شر دف اد هدر د و من بعد ری هتعدر دو دم کے فوق 11 
متعصور سود اما از ترس ضرت قعدرت خلاف ند اشتم آه از 
این سازیانه که چه اثر غریبی داشت دور از جات شمسا 
هر تاه که بحر ات آورده مدو ا خت ةه های ابر ای 
درش سا اه حاتم را فک سوت EE‏ که مس ارش ار ده 
صر یش سی اب مرشد م فر اد مدز دم و ااه مڪ ردم عره و 
و او بلا ميڪ شيد م این سل طه را دل در من دسو یٹ رکه 
عجر و استر ام من دشر سرد جس ارت او دك و ژیاد تر بارم 
4عنمو د بلی مستدله ین 0 ظ-المین را ور ار ار | ست شم که طرف 
مقاأیل و هاجز د رک ذف زباد #ر داو ی از ند کاهی در بدن 
راه بخ الم مدر سید که ەر د ڪر ده بلگکدی سو سار 8 
از دوش بيفکنم وصاحبةً محترمه ام که بر رویآن سوار است بزمین 
غاد افسوس هزار | فسوس که سشگینی بار مانع از اجر ای 
۲ مال میشده 

بالاخره روزی و اردشریف [باد شدیم سلیطه مذکوره از 
دوش من «ر‌ وی زمین سنه فس ار مرا دمیجی ست و مرف سای 
سنگین را يك يك پائین آورد و خود برای کاری بکناری رفت 
مزذکه هم نت4 و هم کته بو دم و ر تج و نوت شدیسبار د :ده 


فرصت غنیمت شمردم بوز خود را دراز رده سبدی که از کاهو 
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و زردك انباشته بود عیارانه پیش کشیدم تمام ["نر! با کمال اشتها 
و انی تناول کر دم 

بجان عزیز جنابمالی تا 7 نوقت در زندگانی خود چنین 
غذای لذیذ بگلویم نرفته بود آنگاه زحمت و خستگی از من زایل 
شد دو ای خود را محگم بزرمین استو ار گر ده و دو دست را 
از اندازه بدن خارح 9 دوو سه خمیازه ممتد کشیدم و با 
دندان خود خر مگسپا که بر ك نم نشسعه و ياين و |سطه سار 
در بدنم حاصل شده بود از خود دور کردم در نایت هیش و 
شادمانی بودم که نساگاه سلیطه سه از دور نمایان شد من 
هة سو زا نیدن دل او و فير و قيفش اعتنا نکر ده بلکه ز سان 
خود را دور اس مالږده خره خبره بساو مینگر یسم در حضور 
جنابعالی بی ادبى نمیکنم و ee‏ م چه فعشپا بسن داد چون 
این سلیطه خر بنده خصلت بود و بالطبیعه خیلی بد زبان و فحاش 
هروقت متفر میشد [ نجه در بساطن داشت بز سان ميآ ورد چیزها 
تفت ا وود ى ك از ا سا من دة من از 
لنیای خود را هم ڪي دم و اعتنا ئی باو مسو دم و این مسل مشپور 
را ڪه ( جواب ابلبان خاموشی است ) بیروی میگردم رویم را 
از او بر گرداندم و پشتم را باو نمودم سلیطه يجه شلاق خو را 
در داشنه و قدری مر | تك زد ڪه صدر و شحکیب-ائی زایل و 
حوصله بر من تنك شد سه لگد برای او انداختم با لکد اول 
بینی و دندانبایش راشکستم با لکد دوم دسنتش را رانا نيدم لکد 
سیم را ڪه بطرف او | نداختم شم معده اش گرفت دز »ین 
نقش :عت چنده. نفر از دهقانان با چوب دستپای بلند و چار دوالپای 


۱ ۽ون کمند »ن مله در د لد شدری کو ميڪن دو د مرا زد ند 5 


ه ۱ 


کسه شل ف رقترد سل طه ت42 وا ھم چپار د سرت 3 با وشن را 


گر فته بطر فی قل ڪڪر ده مسا لحه او مسعول شر درل 


و قتیکه ضار بين بیبروت از من دورو به خر یدوفروش و 
کار هی دیگر مشفول شدند من باز فرصت زا غشیست شمرده سید 
دیگری که در او انواع سبزی ]لیت تازه بود ماه آچر ید م و آن 
تقل از بد نم رفع درد و خستکی ره 

از حسن الفاق وقتیکه آن جمیت بسر من تاشته و هرا غير 
عنصفا نه میز دند از تلاشو ارتماش‌ندی که مر کزدایره بلا وابتلای 
من بود لق شده تا از خوردن سبزی و پرداختن سید دومن فارغ 
شد م خو شتا نه خود را از قف و ك و ار سیه و دام رلا را که سسس 
ديدم راه ده را ره ر پا ھا خرامان خر!مان میر فتم اشخاصی 
که #ر واه من بر مکو ر د اد 
متعجب بودند که چگونه بې پالانو يار و بی صاحب و به اختیار 
جر کت ممما بم عى یبد این افسار کش از طو al٫‏ 
کر کته است آن دیگری جواب داد این محیوس بچاره ازز ندان 
فرار کرده است سیمی گفت از زیر بار گریفته چپارمي گەت 
بايد رذالتی کرده باشد دهقان پنجمی گفت این سر کش را باید 
تبیه نمود و دو پشته سوارش شدمی بر اي ابات معقو لیت و نر هی 
و ملایت خود نزديك باین دهقان بنجمی شدم دهقان دسئی در سس 
و کو من مالید و برثقای خود آلاشت توب حبوان خو شکو ی 
بی شر ارئیست من از این کلام زیر پوزه خندیدم و خیال کردم 
که هم جنسان شما ای آقای عزیز از جنس ما چپارپایان چه 


هدر ها دیسر در در بای خر افت معمو د ثد e‏ 


۱۱ 


و اضح | ست شر شعقصی مسك و مسلطی و قتیکه 
در او دست خود رعات کرد ملا مت و حدمت ا هر گاه 
درشتی و سختی نء‌ود در عوضص هر ارت و زهت خو |هدد ید ۰ 
وقت ضروزت چو نماند گریز دست بگیرد سر شمشیر ‏ تيز 
ما جذس ران و فتّی تر ن و .ز میشو یم که مد مات وارده شود 
را تلافی نمائیم پس فرق‌ما با اشرف خاو قات اینست که در مقابل 
مت و بتلا فی 4رت شر ارت نميسکنيم ۰ 

باری آن دهقان سوار من شد و بخانه خود رفت زن اوو 
بجه هایش دور مرا و و انواع مپر بانی نمودند خو|ستند 
اسکاهم دار ند چون فتوت لازمه خران است انسان بحجپت خود 
بسته مقتضی ندیم باینوقاحت صاحب خود را ترك نموده درخانه 
این روستائی بمانم و مثل بنی نوع بشر نيستيم که حدی در اتقام 
دود نگذ ار یم بجای صدمانی که از آن جه بن رسیده بود 
شکستن بینی و دندان و از با در آوردن اورا کسافی دانستم ۰ از 
خا نه روستائی خود را پیر ون اند اختم دو آن‌دوان روان شدم و همرنکه 
ردا زه صا حب خود وارد گردیدم دختر کوچك صا حم مرا ا درک ھ 
فر باد ژد که بابا چشه بی ننه ام [آمده است بس نه ام راچه کرده؟ 
صا« من از اطان سرون ]مد ه هرا دید نى بالان و افسار 
نز دبك [ مده کدی چند بدست و بای من زده گەت ای اححن 
زوجه ام را جه کر دی ؟ و چگو نه فرار نمودی ؟ صد ناز یاه در 
او لین فرصت بتو خواهم زد و افسار دریده مرا از سرم پرداشته 
دو لکد دیگر بر من زده بچهنو مر اعم فر ستاد ه مجر د اینکه من‌داخل 
چمن شدم فریاد و فغانی بگو شم رسید [هسته ترديك چبر که در 


رح نود مک سر خود را 98 طرف مو ده سەد جاده نگاه 


۱ 


در دم صاح<به خود سل.طه خانم را ديدم که بر وی دخته انداخته می 


"ور ند و اهل خانه باستقبال شتاقته ندیه و ناله میکردند من 
]آهسته سرخود را عقب کشیده پا نپایت اطمینان قلب هشفول‌چرا 
شدم اشخاصیکه صاحبه مرا بخانه [وردند تفصیل را شوه او 
اظهار کر دند مشار اليه سر بزرك خود را طلبیده شلاق بلندی‌باو 
داده که صد تازیانه باین کار بای سحیا بزن سکن نه انقدر که 
سیر د و قیم‌ئش‌ضر رماشود ۰ 

فای من ا گر جنا سای هم چايی من بودید للا شیهه بیشتر 
از من میترسیدید اما شاد شورتان در چاره اینکار بقدر من 
نبود چون حفظ بدن واجب است و من در خود طاقت خوردن 
صد شلاق نمید یدم ] برو مندی ئ غات ون او وا کار 
گذاشته» از گوشه بیرون آمده راه صحرا بیش گرفته میدو بدم‌وهیچ 
جا نه استاده و عقت سرهم کا نمیسکر دم 7ا بحجدی که شسسته شد م 
و ایستادم و گوش فرا دادم صدای پالی شنیدم بالای باندی رفته 
اطراف خود را نگر پستم و را ندیدم نفسی براحت کشیدم و 
گر باری مالی بجای ]و ردم که از دست ما لسکین شربر خود 
نجات یافتم . و حالا چه بایدم کرد یال کر دم اگر دراین نواحی 
و اطراف بمانم البته مرا خواهند شناخت و کشان کشان به 
قر یه مو سی [ بادم خو اهند برده ناه بدا از مکافات و زحتسی 
که در خانه صاحيم انتظار مرا دارده بکقدری باطر اف خود نگاه 
کردم و خودرایکه تنها یافتم و از بیجارگی و تنیائی خود 
دمی گر یستم باز قدری راه رفتم تا بکنار جتسگلی رسیدم دراین 
جنکل نیری جاری و چمنی باخضارت یافتم با خود گفتم که خدای 


تعالی دستکیر مظاو مین و داد رس يجار گان است چند روزی 
در | lami,‏ مازدو و عد از دحصیل اہ سفر ی دور ر خو اهم رات 
بعد از غوردن علف و نوشیدن آب سرد گوارای صاف آفتاب 
گر و ب کرد و هو | تار يك شل به بناه در تی ر فدم 5 نپابت ]| سا یش 


تاصبح دیکر خواپیدم. 





0 

فصل دوم 

سا En‏ 0 ده 
سجر گاه از اس خو اب خو س 3 راحت ای کش Ea‏ هدعم 
حقیفی فهبفی از جوز تا کشیدم ۳ لذ تی از سفیده دم در دم ۰ جدات 
عالی مید | نید |سنطایفه که بدعوی (شررفیت خود را بر ار از همه می 
د | اعد اگر واه و بیگاه تدر زی ۳-9 3 س (4 ار ر ند 
یکائنات چه منتپا مینپند بر خویشتن چگونه میبالند که نیمشب سراز 
واب گر فته جسن بخاك گد | شته عالم را از عاك بر داشته ام ما 
زمره خران که بی‌منیت و منت پیش ازفجر بیداریم و بی فخر بال 
داسوز ھک نعمت مي کو تیم رو است که | شېمه مورد سم این جس 
شر دف با شیم ؟ باری رو شي او این | شمه طلا ئی حور شید ند ش ت و دمن 
تابیدن گرفت ۰ خود را در نزهت گاهی سبزو خرم بافتم که پیش 
از من پای‌هیچج حیوانی با ن نر سیده یافتم 1 تو ائستم دل ازعز ا در آورم 
سبر ی شکم مدرك ده خیال شد | نذ شه عاقىت 3 مال کار در نظر م 
قوت کرفت لاجر م ۳ خود کفتم مش از ھر حبو ان عاتل مر م جرا 
و عر فا دم را مفتنم د | نند ۰ سو در ان زھعن اپشت lT‏ 1 سايشى کنم 
تاریخ پیش فراموش شود بفرصت جای دپگر که امن تر و سالم تر 
باشد خو اهم جست ۰ ای دریغ که تقدیر موافق دسر نبامد و در 


از 3 ۳ طا شه خر ان 4 سجر به معلاو مسرت ک4 ميان ود سات ما با 


۱ 
مقررات و ترنیبات باطنی فرق و فاصله اندك نیست و ساندبیر که 
یکباره قیص تقدیر بوده و هر گز بمقصودنر سیده ه نميدانم این حال 
سو ع‌ آشعی ندز جار سیت ؟ با شیا ندز سر کته مقدر ات و 
دستخوش سر و شتید؟ | ۳3 میتو انید مر طییعت فائق [ئيد بدل وجان 
خر شما میشوم و بار تانرا بعنزل میرسانم والا که شما هم سر |نجام 
و سی رکو ی و کار فان ف که ها 
دعويی مز ست a‏ و اسان سداد بر ما روا دارید متتصر انکه 
۶زم ر یل را بقاث دا ل کردم و و فور نعمت شاد ما نی نمو دم 
دم و ۳3 شم بو شی جابيد و کدی جند ساد ظالمان حوالت شدخر 


غلطی زدم E‏ دی 


چند بی خیال علف خوردم و بنشاط بوزه کشوده 
ژو ژه کم ا کاه عو عو سکسی از دور بگوشم رسید و دبری 
نگذشت که سکان دیگر با او هم آواز شدند من چار دست و با 
را م و گرادن را فراز داغته و کو شها دعقت بر دم مضطرب و 
متز لرل ابستادم » بتماط رم کشت صبح از نه یکه آب خوردم‌چندان 
عحل و وان داشت که مر | شاه د فک با سم متو جه شدم دو دست 
من داخل نېر شده بود که آ"واز ناهنجار صفر قلی سر بزرك‌صاحب 
خود مرا شنیدم .سکیا را بتفتیش من تعر بض میگرد و بان | لفاظ 
متکام بود ( های جانم ( ای بابام هی ( تاپ هی ( آل جانم 
اگر چه این لفت چندان غریب و نا مطبوع است که خران 
رغیتی باموختن آن ندارند ولی‌مخلص را حشر و معاشرت اند کی 
4م آن مانوس کر ده بود دو یافتم که مراد چیست وحشتی برهن 
غالب شده بود که میخواستم قالب تہی کنم امااز دایرةٌصبر ووقار 
پا بیرون ننهادم. اینجاست ڪه فضل و رحمت خداو ندی رهنمون 


در ماند کان و مد د کار يجار گان میشود گو با ار من مسکین از 


۱۹ 
غیت اشارت شد که سگانر | شامه در خاك رهبر است جریان آب 
بوی و اثر را محو و باطل میکند و دیگر پیروی متصود 
نمیتو ا نند ڪر د چپار بای دیگر قر ض کردم و تا نةس داشتم بر 
ضد جر بان ]ب دو یدم دو ساعت که رفتم ایستادم نه صدای جماعت 
سکان شنیدم و ه ترغیب و تحریش صفرحاجی بابا قلی بی ایمان 
خسته و مسانده نمس زنسان و عرق ریبزان قدری [رام گر فته آب 
نوشیدم . و چند لقهاز چمنپای اطراف نهر کنده باعیدم دست وپايم 
از بر ودت ]ب بخ شده بود و لی از ترس جرآت ببرون رفتن نداشتم 
بعد از اند کی راحت مجدداً بنای دو يدن را گذاشته از همان خط 
پر بدون تخطی مير فتم تا از جنکل خارح شده بصحرای سبز و 
lı‏ صغا ئی رسیدم که متهاو ز از بدحاه کاو در ] جا بجر | مشغول 
بودند [قای عزیز بر جنابعالی معلوم است که ما بین خر و کاو 
ار خلقا و خلةا تباین کلی اعت اما در بعضی صفات حسنه هر 
دو فرقه با هم خالی از مشا بهت نیستند» منجمله در مواساة ڪه 
در يك مر تع چندین خر و کتاو میچر ند و بهم چندان ]زار 
تمر سا فد جنا با لی اتصاف د شلد lT‏ ممڪن است در 
يك مسند دو وزیر جلوس کنند یادر يك مملکت دو امیر حکومت 
نمایند شما اشرف مخلوقات که مقپور هوای نفسو مغمور در حرص 
و زید هميشه در امور دنیا با عدم قابلیت‌از شدت نخوت تجرد و 
انفراد متسو ید بالاخره حضور مر | کاوانی که ] نا بودند چندآن 
مکروه ند بد ند مدوم مهمان يذ بر ی el‏ را فوز عفایم دانسته مد از 
آن که در فتاب تابان یکساعت تمد د|عضاءنمودم واعصاب و عضلات 
خود را گرم کردم بر خاسته مشفول چراشدم و بقدر بکه اشتهای 


ك خر است از 1ن اچره بر دم ۰ ما جماعت خران از امتیازات‌که 


۱۷ 


بر شما دار یم ۳ اینست بقدر اشتهای خودمان که خوردیم و سیر 
شدیم خد| را چون روزی‌رسان ميدانيم بفکر ذخیره و اندوخته‌فردا 

تنسیع »و شما ها هنکامیکه از نعمای الهی بپرمند میشوید 
بجای اينکه لذت بريد و شکر کنید بخیال ذخبرهو اندوخته و میافتید 


حو اس و د را بر یشان هید | و بك و فمك | ترك که حه مکو ر دك 


چونکه وا گشتم زپیکار برون روی آوردم به پیکار درون 
عالمی را لقمه کرده در کشید معده‌ام نعره ز نان هل من مز ید 


مغرب شد دو روستاگی ازدور نمایان شدند و از بپلوی من کن شتند 
و يکد یکر صیحست ممد اشتند» بز ر کت نکو س از خو د گفت تاز کی 
در این حدود گر كت بیداشده و حتی در موسوی | باد خری را گر ك 
در دده صلاح ایست کاوان را صحر | بگذار یم این کلمات را شنیدم و 
هیچ از جا نجنبیدم علفپائیکه از این چمن روئیده بود بقدری بر 
قوت و طو بل بود کرو ستائیان مرا نمی دیدند» کاو ها را با هنك 
مخصوص که روستائیان دارند صد( زده همه را جمع کرده و 
بطرف ده راندند» من از گرك سایق الذ کر وحشتی نداشتم نه 
اینست که ما خران از شما شیر مردان متپورو جسور تر باشیم. ما 
هم میتر سیم آ نکه نتر سیده و نمی ترسد بیعقل است چون شرف وز 
که اهالي موسی | باد مقتول گ رکش میگفتند بنده جنایمالی بودم 
و خود را زنده و سالم میدیدم بر عدم وجود گرك پقین داشتم 
شب را با نهایت [سایش‌غیال و ]رامش بال خوابیدم. علیالطلیعه 
ڪه بر خاستم و بقول شما مشفول نهار غلیسان بودم» گاو هارا 
ديدم که هسته [هسته از دور سمت چمن میایند اما بدیشتانه دو 
سگ توی جثه با ]نها بود از دور بو بر داشتند بنای عو عو 
گذاشتند و سمت بنده حمله کرد ند 


۱۸ 

بر جنایمالی که قا زادةٌ محترم منید این مسئله مخفی نیست 
که مقصو د از فو نه عفو نت نگ که شامه را متألم سازد و ن4 
عطر است که دماغر| تر کند زیرا که ما جماعت خران از شا ها 
اشرفی مخلوقات دز ار £ معطر یم» شاهد مدعاه ده نفر از شما اگر 
در فضای کو چکی يك شب «روز آرند هم خودتان از عنو نت‌ظاهر 
بدن و هم از مدفوماتتان در اذیت و آزارید و هر کس دیگر 
از شما ها که وارد آن فضا شود از بوی نفرت مبکند» | ینست که 
مجبور بد حیل مختلفه بکار برید . بدتر! شت وشو دهید و افسام 
عطر بات استعمال کنید 7ا در معاشرت از ڪديگر مشمئز ناشید 
خلان ما که اگر در يك طویله کوچکی ده سر از هم جنسان ما 
را شب تا صبح و روز تا شام بلکه چند روز متوالی به بندند نه 
از یکدیگر کراهت داریم» و نه شما وقتیکه وارد منرل ما 
میشو يد عبوس‌میشو بدو منافذ بینی را می‌بندید با و جودیکه مدفوعات 
ما در زار ای خودمان أ ست و جه قدر ها اشرف مخلو قات از همان 

مدفوعات ما فایده مدر ند 
خلاصه سگپا بوی مرا شنیدند و بمن حمله آوردند من از 
چمن بجنگل نز ديك کر يشتم و هبه جا میدو يدم تا بچمن دیگر وارد 
شدم اگر چه مثل شماها سیا بی اختراع نکر ده ايم ڪه تعن 
ساعات و دفایق خود کنیم: ا۶ی همان اسا بی که ےا ها را نز درك 
فر مرك و عدم میکندو خو دملتفت سقف £ دفایق عبات خو دتانر | 
میش‌ار ید اشا چون اسیسایی اختراع نکر ده ایم و نداریم 
خځداو ند تىارك و تعالی ما شعو ری داده | سے که ساعات دوز 


را :دون اسباب ميفپميم » باین جتگل که سیم معلوم شد داد فر سی 


۷۱۹ 
از من اولی دور شده.یس از موسی ۲ باد که منزلر نج و عب من بوده 
۵ فر ستخی دور نسرم» کسی مر | امرشناصد وو حشی ندارم ڪه 


صورتی ندارد و تدییی مقتضی است که خود را شکار سازم واز 


هیچکس نتر سم . 





فصل سوم 


با یات سایش رک ماه تمام در این تا را و چمن ز ند کی 
کر دم. در این مدت گاهی دو اسطه تنهپاگی تکدر خاطر ی دت می 
داد از حادته خانه صاحب قدیم و [شنایان خود یاد میکردم اما 
خو شتر داشتم ڪه نپا زند ۳ کنم تا 7 نکه در ميان جماعنی 


۰ وی مه ها یی » 


ارك بی ز ست تمایم ۰ فیلسو و نه تجعیی درد و اجتماع‌میکر دم چين 
بنظرم آمد که اکر شعس مجرد و خوشبخت باشد بهتر از آن 
است که با قوم خود ادر قبیله يا در وطن با در هر نوع جمعیت 
ببد بختی ز ند گائی کند 
سعد یاحت و طن ڪر a‏ حد شی | ست 22 
نتو أن هرد «سختی ڪه من | سا زادم 

اکر اجازه دفر هاید مصمم از بعضی مطالبی که‌عقل خر انه‌من 
مقنضی است مطلعتان نما + 

1 با شما بنی نوع بشر از میادی خلقت عالم تجرد داشتید 
با بپیئت اجتماع زند گی میکر دید» بعضی از علبای تشخیصس انواع 

بر آه کج رفته فو دنت که انسان در رد و حلقت و حشبانه 
و مقر د ز ند کی يكرد و از معاشرت همحنس خود مز ار دود 
و الت و موّانست بایکدیگر ند اشتند. با تبر‌های سنکی و بر‌های 
که پیکان] نها از سنك چغماق بودصیدهیکردند وز ندکانی مینمو د ند 


۳۱ 

ولی مرا عقیده بخلاف اینست که اکر علم و صنمت بخلاف نزد 
اسان‌او لی بدوی بوت ترقی‌نداشت اما میل بجماعت زیست کردن 
و بطور تجردو انه ادحر کت کر دنو با( یلو قبیله و ځا نو ار جا بجاشدن‌لاز مه 
خلقت هر نوع حیوانیست » اعم از اينکه [ نحبوان ناطق مثل جنس 
شما و صامت ظاهری مثل سایر حیوانات همحتس ما باشد . 

انسان که در نهایت غرور » خود را اشرف مخلوقات می 
داند . انکار این مسئله را نمیتو | ند کرد »> که من از جنس حیوان 
نیستم و آنگپی ءاجر تر و ضیف تر از دیگر حیوانات » پس 
همین طور که سایبر حیوانات از چر نده و بر نده مايل بر این هستند 
بطو ر کله ز ند کی کدف | نسان او لی هم قرا بز ند گا نی با جماعت 
مایل بود منتپی فرقی که شما حیوان ناطق با ما حیوان صامت دارید 
ایست که ما در حالت جماعت مواسات دازیم . 

و شما از شدت غرور و خود خواهی وفتیکه بك 
قایده و منفعتی ملا ده کا مساو اترا رعایت نگر ده »> درا تحصار 
آن فایده میکوشید ؛ و همه را خود برده‌تعدی ظالما نه بردیگری 
ممتاز شوید » و هسایه و همجنس خود را محروم سازید . 

در این تصورات بودم و بخوشبعتی سیر و چرا میکردم نا 
گاه ملتفت شدم که علف در چمن کم میشود و نحه فیماند به 
واسطه نزدیکی زمستان سخت میگر دد ۰ 
کم کم بر گہای درختان جنگل ربخت ۰ 7ب ها تا مدتی‌بعد 
از طلوع آفتاب منجمد بود زمینی که‌باید شبها بر روی آن بخوایم 
نمناك بود» ای وای که چه ها در پیش دارم چندی دیگر باینحال 
اگر بمانم از تشنگی و گرسنکی و سنما بپلاکت خواهم رسید 
پس کجا روم چه کنم ۱ ۱ 


۳ 

LT‏ کسی هست که از من فر یب نگاهداری کند , مد از 
چند روز تفکر و تحير چارة بخاطرم آمد »از جنگل بیرونآ"مدم 
بقریة کوچکی که در آن نواحی بود رفتم ۰ خارح از 7"بادی خانه 
محقری یافتم » بیرون خانه پیره زنحی بر رزوی زمین نشسته ديدم 
که خود را بحرارت [فتاب گرم‌میکرد » و پشم میریست ۰ ۲هسته 
أ ین دون این که مت من شود سن ن زوش شانه ای 
.گذ اشتم ۰ 

در زن پیمکر د و دهشتناك بمن نکر ست ۰ .هن گو شہایپائین 
افکنده‌چشمپا بزمین دوخته » ازجای‌تجنبیدم ؛ پیر زن که به خو یشتن 
آمد نزديك من شد دستی بسر و گردنم کشید میگفت بیچاره‌ججوان 
بیز بان گویا مرارت دیده شرارت فراموش کرد است ۰ 

خموش‌است و چموش نیست ۰ چه میشد که صاحبی نمیداشت 
بجای خركت خودمان که نا گپان مرد و بار غم بر دلم گذاشت‌این 
چارپار! در چار دیوار خود چون جان شیرین میبذیرفتم » و مانند 
فرزند عزیز به يمار اومیپرداختم : و او هم بار مسا بمنزل ومتاع 
مرا بازار میبرد ۰ 

افسوس که در این مرز و بوم » مردم خر طبیعت بسیار ند 
و خر بیصاحب هیچ تیست من در این مصاورة پیر زال بملایمت 
افزوده » با نکاه زیر چشمی و حر کات زیر لمی دل رباسی 
می کردم ۰ 

در این ميان صدای طفلی از خانه بلند شده گفت جده 
جان با کی حرف میز نی ؛ 

چده چواب داد ننه چان ۰ 

من با خری حرف میز نم که سرش را بشانه ام گذاشته و 

پا کمال مپربانی بن ناه میکند › و در من قساوت قلب نیست 


۳۳ 


که او را برنجانم و از خانه برانم » طفلك از خانه بیرون‌جست 
و دوان دوان بطرف ما آمد » پسری بود هفت ساله لباسش اگر 
چه لپنه بود ولی تمیز و شسته بود » بجده کشت که [ با ممکن 
است مهم دستی بر سر و گوش او بکشم ٤‏ گفت چمین ِ 
اما ملتفت شو که ات eC‏ > لکدت لز ند » طفاك نزديك من 
آهد و اهسته هسته دستی کوش و گردن شن 5ك > من از جا 
حر کت نکر دم که مبادا بترسد و دور شود نپا زبان خود را از 
دهان رون [ورده دست طفلكت را لیسیدم طفلك که موسوم 
( به تاریوردی ) :ود عاشن من شده و یی دد بی بحده میبگفت نجل ۵ 
جان این جشه مال من ۰ 
پیره زن گفت‌اول برو ميان ده در کاروانس! که‌روستایان 
اطراف در عبور و مرور ۲ نجا توقف‌میکنند سئوال کن [یامسافری 
دیش و امروز از اینجا .گذشته که ری 3 9 باشد ؟ 
طفلك بسمت ده رفت هنېم از خانه برون [مده او را 
تعاقی کردم شر کیا می ایستاد می استادم بور و ضم که حرکت 
مینمو د هنېم حر کت میکردم و تاری وردی را ]شفته رفتار خود 
کرده بودم تا بدر کاروانسرا رسيدیم کاروانسرا دار از تاری 
وبردی برسید چه میخواهی ؟ 
تاری ویردی گفت این‌شری که با من است خواستم بدانم 
متعلق بکی است کاروانسر! دار جواب داد ما خر زياد دیده وهر 
روز و هر ساعت و هر دقیقه میبینم اما چنین خر که با تواست 
نه از من است و نه من او را دیده ام تاری ویردی از این‌جو اب 
خو شحال شده ایمر تبه مطمنا سوار من شده بطرف خانه بر گشتيم 
بمجله چپار نعل و یورتمه تاری ویردی را بخانه رساندم از دور که 


جده را دید فریاد زد این حیوان از آن کسی نیست و یقیناً از 


Y4 


سمان «رای ما «ز #دن افتاده ست سب و از سحن طفل زد اط کرد و 
مرا ۲ نش در طو یله جای داده کاه و ینجه زیادی که از خر اولی 
نمر ات مانده بو د نسلیم من شی شے را در جای گرم و نرم با کمال 
آسایش صبح کردم مرا از طویاه بیرون آورده بم دادند و 
افساری بسر و گردنم بسته پالانی بدوشم نهادند یعنی برای بار 
کی مر | اماس مام رسمی ملیس کرد ند ه 
دو سه سیدی که ری ۱ لات: در ها وه و تا 
e.‏ ند | شت دوش هن بار کر د ند طذنك صو ار ھن شل و هر | 
بقر به فصان که مر کز آن لوك بود و شنيه بازاری هر هفته در 
[ نحا هنعقد میشد در د ند عمو بش که دحا ندار دود و در [ نقر ده هی 
نشت سبزی آلات را بقیمت خوب فروخته وجه نقد بتاری وپردی 
تجو بل ڪر داعصر رجعت نمودیم ۰ 

هن از داشتن أن صا بان جد ٫د‏ روف مپر بان مشعوق بو دم 
هم سح و و نو و از و جود من که «رای ۱ نپا ەس غدر ددر هه او دم 
خو شال بو دند ۰ ۲ فای زوگ وار خر دز چپار سال تمام من در ای 
ڪاه زند کی کردم کدف و دەر | :و ای سای میدر دم کین را 
ز حدمت امد ادم و نيآ زر دم تاریو بر دی‌و لھ اش و دو ست مبداشتم 
مد | د ند 4 Ee‏ م جماعیت <ر آن مد ری طسایفه انسان د اه و 
مايل باقسام اغذیه متنوعه نيستيم در تایستان پوست خر بزه و هندو انه 
و فاضل عاف نازه که پاست و کاو مد هرد ما را کافی اس در 
زمستان کاه و بو نحه تك و اه 9 َِ ]رزوی ماست دراین 
چپار سال از جز بکه عر ن‌ e J‏ داش تم اين دو د که بعضی ابام 
در اسان و بهار مر | مید |د ند و مر | سو ار مرشد د 
چون ملك ایشان نبودم و یکروزه اجاره ام میکردند . 

مثلا |تفاقی که در یکی از این ایام روی داد از برای‌شما 


نقل میسکنم 


فصل چهارم 


در قرية ( قصان ) شخص متمولی موسوم بطفغان بيك که‌مالك 
باغ و دز رعه دود سکنی داشت و در بکفر سخى آن ده زبارت گاهی 
29 که شبهای جىعه زن و مرد بآ نجا میر فتند . 

روز پنجشنبه نو کر طغان بيك بيست عدد پول سياه آورد 
و بجدة تاری ویردی داد و یکروزه مرا اجاره نموده سوار شد 
خا نه طغان سك ] مد یم ۰ در باغحه جلو خان شش ر اس از همحجنسان خو درا 
ديدم که بقطار سته بودند نظر بأ نپا افکنده خود را که ملاءظه 
نمودم دیدم از حیث فربهی و قوت بلکه صباحت و ملاحت افضل 
بر آن‌شش نم ۰ 

بخود بالیدم و در من نوت و غروری بیدا شد ۰ آواز 
خوش خود را بلند ساخته ند عره تم آن د ۳ همحنسان من 
ل "و از شود وا نلنه - گر‌دند: 

نز ديك بود از این هیاهو بنیان خانة طفان بيك رابراندازیم 
در اين سن سه طفل کوچك که اولاد صاحت خانه بودند نز دما 
مد ند و هر يك چند پوست خربزه و هندوانه در دست داشتند 
تماها نقسیم نمودند ۰ 

وقتیکه من مشفول تغذیه بودم میشنیدم بز ر گترین اطفال 
میگفت که این خر سواری من است ۰ سن اشاره کرد آن دوطفل 


۲۹ 


دیگر جواب دادند چون تو سنا از ما بزرگتری میخواهی تعدی 
کنی بتر است پیش بابا برویم که مال سواری هر بك را میرن 
حند . 

هر سه بخانه بر گشتند طو لى نکشید که طغان سك با زن 
و يسر بزرك و عروس و سه طفل سایق الذ کر نزد ما مدند به 
شوخی و جدی در نقسیم مال سواری گفتند و شيداند . وقصات 
بچگانه و ايرام هر کدام که بطور مختلف بیش مدند و مپر بانی 
پدر و مادر باولاد کوچك خودشان کار را مشگل کرد پسر بزرك 
طفان گفت پشك بیندازيم . 

مادرش بر ["شفته کگفت ای احمي گنز ممکن است ڪه 
این هفت حیوانرا در کیسه کرده يك‌يك بیرون وريم قرعه کشیدن 
ی چه طفان بيك از تغیر زوجٌ خود خندید و گفت بسر م راست 
فده بد میتئوان قر عه کر ی 7" که خر ها مان کسه «رو ند و 
يك‌يك بیرون بیایند با زغال هر خر را نشانی ميگذاريم ۲ نوقت 
صورت ۲ نرا بر بارهٌ کاغذ ها نوشته در کسه فرو برده هر نشانه 
بدست هر يك افتاد خر خر اوست ۰ این تدبیر طغان بيك مقبول 
شد و پسرش با زغال نقش و نگاری ببر و دوش ها کرده و اول 
از من شروع شد بمعض اینکه نقش اول را بدوش من کشید من 
خود را مختصر حر کتی داده علامت را محو کر دم خر ی که بل 
فاصله بعد از من بود و انمره دوم میشد تقلید بسن نموده تکانی 


خورد و علامت را باطل کرد . 
" همج.ءین الى خر ۰ سر طغان میلگ وفتی ملتفت شد که 


ما شانه های او را باطل کرده ای شلاقی که در ۳1 
د|شت سید و ابتدا يمن حمل4 آورد جرد تاز يانه بمن زد رفقای 


دیگر هم بی بپر ه تما ند ند 


۳۷ 


دو باره باز تجد ید عاد ثم کرد ما از ترس شلاق سا گرگ 
بودیم تا قر عه ها کشیده شد و هربك از ما در سهم یکی از آن 
اشخاص افتادیم ۰ اتفاقا پسر طفان بيك نصیب من شد منهم که 
کرنه از أو :دل داشدم و مر صد | نتقام شاا قا «و دم خوش تا نه 
باررزوی خود رسیدم 

حضر ات ۳۹ و أده سو ار ما لھ وسە ھت زيارتگاەرفتیم› U‏ 
از در باغچه یرون شدیم پسر طغان بيك حسب العاده سیخی بر 

من هم سم صر نکر دم و ی ملا حظه دو بدم» در سر راه 
نهر عمیقی و آب فراوآن بود وروی آن پل کوچکی بو 29 
که مر ور ایام مس شای مروت مد زر سش کر ده رو د ۳ من که به 
حلاف وا کب خو دم از دور مهن ی با تی و پو سید کی سل 


دو دم فیس احشباط کنم و [ هسته بگذرم کینه شلاق آن یا 


ی 
حست) | قصاف و حزم عمق كه را مقپور کرد گفتم خد |یاغر قش 
کن منپم بچهنم 

باهمان تندی و جست‌خیز پل رسیدم و رستخیزی کردم 
بک سمت پل شکست را اب و مر کوب در ب افتادیم 3 دست . 
در گردن‌غوطه‌ورشدیم 

باز وقت اینست. که خدمت [قای عزیز خودم از روی 
استعلام عر ض کنم در این مسئله حه مرفر ماد مار | که با فا بلی 
3 بیمدر کی ضر تب ااعخل کر دیده | ده چگو نه ای درس و لیم 
شناوری میدانیم و جل خودرا از آب بدر ميبريم ۰ شما طایفه‌از 
ما بهتر آن .؛ ۱ 
شما اشرقی مخلوقات !! 


۳۱۸ 


فاضا یه ادو مروت .ها نات اویش کا 
شام و خته باشید حون خر نگل و در اطمات آب مضمحل میما ند 
دستتان سیر ده که | تجا هم هدر طبی‌تی ما اژ ا سشدر ره 
بالحمله سر طغان ۲ نقدر خودداری نتوانست که‌من از او دستگیری 
کنم من از طر فی شا کرده یرون چسدم و او از طر فی نگون 
سار فرو رفت پدر و مادر از مرا کب خود فرود مده بزحمتی 
وسر را خود از غر قاب رهانبد ند و با احثیاط کامل از بل گذ شته 
من در کار نهر یا و دست من فشر ده تکانی تخو د دادم 
و نهیق برداشتم ۰ در اين عره زدن مرادم توبیخ آن جوان 
مرد بود که با این همه عجزه آن تطاول و خود بینی چه بوده 
دیگر پسر بزرك طنان بيك جرئت سواری مرا نکرد بنده را به 
در ادر an‏ که طفل دو ازده سرا آهے که شوش رو دود 
و | گذاشتندکاروان ]هسته براه افتاد» 7 نچه در راه خانم بطفان‌بيك 
میگفت ان دو د من هر و قت ياين ورگا هیایم جون قر ستاناست 
و مرد کان در این زمین جا دار ند حالم د گر گون میشو د طفان 
وك جو اب داد و حشت دو از ست ؟ 

"یا از امواتی که در اینجا مدفو نند میترسی ؟ 

کشت A‏ از هر ده ها تمیتر سم ۰ بلكه :خاط ر ميا ورم بك 
روزی هر | در همین کو رخا اگ خو | هید گذاشت و در فاصله 
تو دختر همسایه را خواهی گرفت . طغان بسك به زوجه خود 
مسر و ا او مزاح میکر د ۰ ی ر سید م بز بارتگاه ۰ 

از در حاط که داخل شد م اتدای کوز ان دو د ۳ بجا ئی 
که 7 و مز ار و اقعشده مسافتی دود ۰ 

همين طور سو ازه داخل گورستان شد ند ۰ سواز من غفله 
غریاد کرد که اینطفلك بیچاره بر روی اینقبر چه میکند و خودش 


۳۹ 


در روی کور که ارش تازه دو د طفلی سره ساله خو | نیده. 
ديدم ۰ 

یکی يست . از او یر سید ند که رای چه اینجاگی ؟ 

جواب داد که جد من دیروز مرد او را اینجا آوردند من 
هم با او آمدم و چون زنده بودم با او بگورم نبردند و از "نجا 
که مأوی و کفیلی ندارم و نپا نگاهد ار نده من این دد و بو دمر | 
مانده ام ۰ 

4A“‏ جم ۳۹ ر 

طغان بيك و زنش و پسر بزر کش و سایرین دور ابن‌طفل 
عم شد زد و «ر حالت او حو رد زد ۰ از مکتصر خو رد نی که 
با خود [وردة بودند قسمتی باینطفل دادند . 

همینکه طفل بحال خود مد در سك رد چگو زه سی ددر و 
مادر شدی ؟ 

طفلك سه ساله که هنوز لفتی نیاموخته زیانی نگشوده ۰ 
با نقدر a‏ مدو | نست معلو م کرد ود ر و مادرش مد ای پیش هر دهو 
کنالت این بیچاره بجده پیر حواله کرده ادد پیر زن بشیر بز و 
کو ده ست ۰ 

شدو ند گان باينكو دك رقت کرد ند و رحهت ]و ردئد ۰ نگاه 
داری‌طغلر اطفان بيك تمد کر دو پس اززیارت 7 نمو ضم شر یف طفلك تیم 
را شرت سر کوچك طغان رك ؟4 ار من سوار بو د جا داده با ن4. 
دراد ند e‏ 


من از مردانگی ورقت قلب طفان بيك بلا نپایت مشعوف 


۳۰ 


" شدم و بر خلای ۲ نچه‌در بار انسان تا آن زمان تصور میکردم 
-مىحملى بر اسانیت فرض تمودم ه٠‏ گر چه باز بعقیده او لی هستم و 
اين تلطف طفیان بيك را در حکم خوارق عادات و نوادر اتفاقات 
میدانم ژبر | که شما آبناء بشر را صغات مخصوصی است که از دیگر 
حروانات:ا داشتن چنان صفات مذموم و خصال خسس »ست تر و 
نالایق ترید . اولا دنیائی ڪه منشا و مقام شماست با فطرت 
:دون و طبع مخالفی که دارید جایگاه اضطراب و اضطرار شمرده 
,دو ات حیات و هر گو نه تتعمات خدا داد را شویشتن دام و بلکه‌عین 
دوزخ گرده اید . 
دنیا بشما ابناء بشر مشابةً مریضخانة بزرگی است و هر 
بك مانند بماران بشدت و ضعف گرفتار امراض مختلفه هستید . 
اگر باورند ارید از شپر بشبری سفر کنید و در آن شهر ها از 
محلات و کوجه هابپر خانه وارد شوید و از هر کس که در [ نخانه 
اصت جد| جدا بر سید . 
"یاسمادت‌و رفاهیت ( دراین‌خانه‌هست‌یا سوده و خو شختند؛ 
:ازهمه کس جواب نفی خواهید شنید ) ثانا زند گانی شما بو اسطه 
کذبی که لازم طیع و مزاح شما میباشد از طراوت طبیعی منحری 
.و نظمی که غیر ممکن است خود را از این منطقه عفونت خارح کنید 
شما متو لد شدید در کذب ۰ چگونه ترك عادت میکنید ؟ 
اینست که کذب طبیعت انوی برای شما شده است . خوی 
بك در طبیعی که تست و هم 0ه 
راه نجات و مايه خود را در حیله و تزویر یافته اید اگر 
.در میان شا ها ۳۳-3 برا یی کت کند و مخالف طبیعت ثانوی 
۱ رفتار .نماید بخطا رفته است ۰ راه میرو یدبدروغ » بمجالس‌و ارد 
میشوید بدروغ ۰ عبادت میکنید پدرو غ ۰ مثلاباً شنائی بر میخور یدسلام 


۳۱ 


ا مقصو د از سلام جىست ۰ ؟ 
نه اینست که ]رزوی سلامتی و]سایش او را داشته باشید 


۳1 


ی‌وارد خانه شما میشو داظپار بشاشت مینماگید و اصرار که بیش‌از 
د در کا ا ت کید ۱ 

وقت رفتن باصرار میگولید ايندفعه قبول نیست انتظار ]مدن 
شما را بازدارم ۰ مپ‌انی میکنید و هر گو نه اسباب عيش فراهم 
میا وريد . بکسی هد یه و تعاری میدهید.برای شخصی که غصهو 
عز ای رودهد بتعزیت و تسلیت او میروید»و بکسی فرح واتبساطی 
رو کند بتپنیت او میشتایید . 

[شنائی را که چندی ندیده .محض ملاقات و تجدید دیدار 
بغانه اش میروید ۰ از دوستی که چندی بیخبر مانده ابد تفقدحال 
مینمائید که مریش با سالم یا حاجتی باهانت و رعایت شما دارد . 

داغل معبد میشوید ۰ گریه میکنید ۰ تماماين تفصیل کذب 
محض و محش کذ بست 

بانکس که سلام گردید اکر بلافاصله خبر هلا کت او را 
بشما بدهند متألم نمیشوید . اگر اصرار در ملاقات شخصی میبکنید 
و او را دعوت‌بساودت مینمائید و آنشخص واقعاً فریب شورده و 
مجدداً بخانه شمابياید مثل اینست که ماری شما را کن بده . و قتیکه 
جعی را بخانة خود دعوت میکنید و اقسام نعمتهپا برای او فراهم 
میآورید در باطن ٢‏ :ہا را تحقیرو خفیف مینمائید و بانواغمختلف 
از ۲ نها بد میگو کید 

وقتیکه ببپمانی و دعوتی میروید بجای اینکه از صاحبخانه 
ممنون شو یدنا ] نجاتوفف دارید صورت خود را مشعوف قلم مید هید 
و در باطن بصاحبخانه لعنت می کنید و فحش میدهید که ای کاش‌در 


متزل ويرانة خود نشسته بودم ۰ 


۳ 

مخند ید در حا لیکه در دل گر به هسکنید ٠‏ پر ڪس 
میر سید طوری بااو برغورد میذمائید که مافون آن‌متصور نیست‌و ليك 
در دل دو هزار فحش مید هید . 

بمیز بان اقام ههر باتيما را میکنید و اظپار خجاات از 
محیتهای او #ینماکند اما در باطن سك هدر بل که چر ا! در ما اسیات 
تهیه این‌مهمانی فراهم نیست و فردای شب مهمانی اکر میز بان‌ببازدید 
شما بیاید در خانه را برویش می بندید و هزار فحش دی غیاب او 
میگو کید . 

خانه این ميرو دد که | بدا ميل بملاقات او ندار ید 

در اعباد عیدی میبدهید و به جمث.د که بائی این عید است 
میلندید ۰ باشخاصیکه در غیاب از [نپا بد میگولید حضوراً تملق 
متنك و هر وت که یکدیگر را ملاقات نمائید در دل دذلت و 
خواری مقابل را میخواهید و این قسم زند گانی رامحض بوالهوسی 
و هو ای نقس نما گرد ۰ 
۳ هیچکس از هم جنسان خود معاشرت كك مگر اشښکه دردل 
فابده تصور کر ده باشید ۰ باشعص مقایل را ملق نمی‌کنید که حامی 
شما باشد یااز خیر او نا امیدید بخیال ]"نکه از شر او شایدمحفوظ 
باشید ملاقاتش میکنید ۰ اگر به ضیافت با دادن عارف 
و هدیه مال و عمری صرف مینمائید برای اینست که نسبت بیکی از 
ه‌حنسان خود تان بدی کن و شوّ نات و مناصب او را متصرف شود 
و یا از تحصیل آن امتیاز جسی از همجسنان خود را دوچار حسد 
و غصه کید ۰ 

زحمت میکشید و ۲سودگی را بر خورد حرام میکنید و 
تحصیل مکنت مینمایید فقط برای اينکه قصور عالیه سسازید فرش 


۳۳ 


امل و تجلل است فر اهم آورید که باون و اسطه اچ دس خو دنان 
a‏ و تعوت فرو شید » ریاضت ٠ E‏ عنادت نماد گر ره 
و زاری‌م‌یکنید ۰ برای تحصیل فواید خبالی بجپة شغص خودتان 
است که چشمپارا تر میکنید و بساروت خود را بجهة قتل 
همحنس خود خشك میسازید .۰ این نخوت و خود سند ست که شا 


ی نوع ر را همیشه مرن و علیل و بد :2ا2 
غافل از این معنی که شما بعلافی مامعتاح ابناع نوع خودید 


و ۳ بعالم هدن و ماو ن ودم نگذ اشته ا ید دلیل در و بد بت 


بر دن جا نو و | نرد ۰ e‏ رل نی که ۱۱ جرد بر ن بازمنتدی و ضرو رت 


وفاق و مردمی دشن کد "۳ شده در همه جا بهمه جپت ( طر بل 


۳ اش ادهو ده | کد ( 





فصل پنجم 


چنانکه عرض شد با خیلی خوشبغتی و مبلغی ناز و نععت 
در ملازمت جده تاری و بردی یز یستم . تا دنیای دنی بعادت دیرین 
خو د د اده را از خو استن و شېد را شر نك [ يتن غاز ك : 
براحت 2 و حشدو دی خاطر من رشك بر د ژد ۰ 
پدر تاری و بردی که سرباز بود و با فوج خود بیکی از 
سر حد ات مأموریت داشت از سفر باز گشت» کی از از دیحکان او 
که در فوح رتبه سروانی داشت و با تروتی وافر جز او وارت 
تشه در او نی دزو ان کرت وف آرت وش کر 
بود . این میراث غاندان تاری و بردی را از سالم گدائی متام 
سلطانی برد ء مذ لت دهقانی را فضیلت تمدن تبدیل‌و علاین روستائیر | 
بفروش گذاشته بشمر رفتند . 
من نیز از آن چیز های فروختنی بودم و چندانکه من قدر 
مپر بانی جده تاریو یر دیر امیشناختم و ازاين جدالی اندو هگین بودم 
آن دو تن اسان شرف بحن صحبت من نظری نداشتند . 
کاش میدانستم‌اين تغییر وضع تاری و بردی و جده و بدرش 
که ترك روستا کر دند و شپری شدند و هرا با نش حسرت نشا ليد ند 
برای خودشان چه ۳ داشت ۰ 
از ۲ نجائیکه هر طایفه و قبیلةً باهر خانواده و شخس مادامی 


که مشغول زراهت و در دت احشام و اعنام و صناعتی شسدرد که 


۳ © 


لازمة زند گانیست ۰ از قبیل رشتن بشم و پنبه و نسح نها برای 
اباس در نپایت سعادت و خوشی ۱ اکر چه از داغتن 
کو کت گرا ھا نے یه وی ی ماش کی اف ی :نر ان 
حفیقی هر گز با نها مستولی نمیشود چرا که مایحتاح زند گاني را 
فا و ووو ات ل ماس سیر خو ماه واو نف 
واا ور که کو او کی و را ی لادی 
و بیمکانی بمیر ند » ۱ 

اما همینکه شخصس علا خو د را از ز مینی که منز له داه و 
عذ | دهنده او ست فطع ۳ د و از نعمتهای طبیعی که نا لقن دپ 
یات او بر قرار کرده است دور شد و عقیر کر د. نان شته و 
میوه های متنوعهو لبنیات و حیوانات‌ما کول و طبور و و حوش جنکی 
و ماهیپای ۳ ادن رود انه ها و در باجه ۳ را و از جیار ی و 
و دهات و ار ا آگرفت و در داخله دیوار شهر ها غود 
وا نهان 2 ؟ اوقت بر ای او غمر مسکن اشرت با سا نی دس 
بای رشان ها کو لات نباتی و -يواني فرو برده و هر چه لازمهمساش 
امست سپو لت رون کشیده صرف شما ید 2 

و قتیکه مد نی شد :رای ح صل معاش مجو ر ست که نز ت 
و مر ارت ان دأاده صدنەت بر زحمتی اختسار کند و محصول صداعی 
خود را با محصولات بیه‌ی که سایق مالك بود و حالا دیگری 
متصرقی شده است منادله نماید ۰ 

!گر در این ماد له جمع قلیلی فایده برند و با منت 
شو ثد چ 3 ی فغر و سا نو انی و ساگ و جار ٠‏ متلا 
رشو ند » 

در ین عهبر ۳ a‏ تمدن ظاهر یر | غا لت ملل سروی گنرد 


دهات و مزارع راخراب کر ده‌شهر ها را[ باد و بر جمعیت هی نمایند 


۳ 


و مخلوق‌را بصنایع غير لازمه که حاصل و فایده اش اسپابراحت‌و بو الو سی 
جمعی از [ لها است باز میدار ند . 

مثلا قومی از این بیچار گان در کار خانه های اسلحه سازی 
که حاصاش تمدی بضعیف است مشخولند و طایفة را ساختن باور 
آلات وسایز لوازم تجملات میگمار ند ۰ نها را از کسی طبيعی 
که زراعت و فلاحت است دور می کنند . رفته رفته از این تفییر 
او ن وی ا ار ای ی وت از کر کیو انا 
بپلا کت هیر هه ند 

پدر ان شما در زمان قدیم دست سته بحقارت و خعاات خود 
را دچار فقر نمیکردند بقدر امکان از ابتلای بفقر احتراز مینمو دند 
در صورت اضطرار خود را بپلا کت رسانده به تنگ تکدی ی 
میدادند . همیشه رهین منت بازوی خود بودند . 

در بدو اف جنا که معلو م است اسان ةط به موه های 
جنگلی و شکار صحرائی زندگانی کرده همینکه از مسکنی ڪه 
داشددد این نع متا کشا شیف مکان را عورض میکر د ند و و 
صر الی که موه و شکار داشت هیر فتند و در ا 4 بز راعت و 
فلاحت مشغول شد ند حول وحوش تا در [ نباچندان حاصل یز 


بو د ۰ ر 429 مسکن ود رب اختمار ۾ کرد رل ۰ 


ی 
درا .متا ص AS.‏ رای مل ماش ر راحت زند گی او د 
از مر دم دیگر همم و اشکالی مش ما مد 7ا گز بر در مان 


ھ4 بکطرف lé‏ نت و نطر ف مدو و ماوت هی سد و 


با دحوت سیل مها جر ین مشه از قاو اعد و باما کن عك و در جر بان 
بود ٠»‏ طوا يف #اتار و ترك و مفول» ] اجه از شمال سەت شرف 


ھەر ت کر د ند و u‏ ا سوت را هو د ند )م( محضی | طفاأء 


۳۷ 


حرارت جوع و رفع حاجت بود ۰ 

در وای ارگ ڪه در ميان دو گرو واقع شد 
مورخین متملق و شعرايی گذاب متفاصیلی که | لبته ملاحظه نمو ده ارد 
مرك و «و صد کر ده اد » همسکی مش انتفاع و حصیل ممیشتی از 
ابن‌راه بود انسان اول هیچوقت طبا بفقر و گرسنگی تاب نيآ ورد 

هر قدر ادن تمدن سرا با کذب هدن می شایم شد 

وقوت گرفت مردم از سدوبت مایل تمدن شدند » انسان مار شد 
و پر اوغ حقارت تن در داد ۰ لازم است که رای اطلاع خاطر 
شرف اقسام فقر را همین نایم ؛ بعضی از فلاسفه و مورخین را 
عقیده بر این است‌از وقتیکه انسان خلفت شد فقر و پریشانی بااو 
همر اه نود ٠‏ 

فقر و پریشانی بر دو قسم است فقر حقیقی و فقر نسبی » 
فقر حقیقی آ ست که بك شضص با يك طایفه از عبده معاش لاز مه 
و ی تا يد » یعنی غذا بقدر کفایت اشتها تحصیل تفت و 
لاس که ددن او را از جر ارت و رودت محفو ظ دار د دست 
میا ورد و سر پئاهی که ۲ نها را از حرارت تسابستان يا برودت 
ز مستان محفو ظ بد ارد مسر شان امشو د ) این قر <فیفی است و از 
اين قبل فعر | نستند مگر در شپر های دز رك و متمدن ۰ فقر نسیی 
نداشتن اضافه مماش است که اگر آ نبا باشد معض ت«مل و شتعص 
خود راغنی و با مکذت ميد اند و اگر نباشد فقر تمور مسکندو رك 


هر گر 5 ۳ و بجا ی و ای لبأسی سرت و نگ 


ی ندارد » 


ملا بقالی که معاش روزانه اش مر تس | ست خود را ایت ۷ بزازی 
4 در متا 4i‏ اس سور و جچراغبای بلو ر ین ست دقبر فار د 


ا که ایت ۲ سانی در تابستان منسوج شبه و در زمستان 


۳۸ 


بارچه یشمینه . میتواند تحصیل کند . خود را بالسبه بآن شخهیکه 
زری و حریر بوشد فقیر میداند : این است که اشخاص بالنسیه فقیر 
همیشه برای حصیل تحمل و مکشت :رای همسری و برایبری با طبقه 
مافوق ځودشان :زعىت و مرارت دار ند > شا ها که در این‌ثرن 
زد سل همیشه خود را فقدر ماز يك زر |[ 1 حرس و آز ان 
مد | ات که با جه دار بد قناعت ندارید » روستائیان که از شب 
و ۱ ات 45 توا او ای سای 
بیپوده گرفتار نیستند غذا های [ نها طبیعی و ساده است و منقولات 
اک اه ی ای ای وا کن و کر وا ود 
اشياء غير لازم نيز ندإرفك » زند کانی در شهر ها و مرا 5 مدن 
بعر اتب بدار از معیشت در صحرا و دهات است . 
حالا متو لین ا خود رااز چه راه دست |ورده اندو سار 
طبار | چگو نه محر و م گر ده | زد فصلی | ست جد ا گانه که در مو قم 
و | هد مد ۰ 

باری صاحب تازه من ]دم بدق نبود » عیبش تنها این بود 
که‌هر کس جیره خوار او بود از انسان و حیوان‌بایستی داله) برای 
او کار ت متلا اكليف من این بود که هر روز مرا سر اده 
کوچکی سته و | نجه خا کرو به و کشافت در غانه بود در آت 
سر اده ریفته بصعرا برده بزمین رشوه میدزدند و در مراجمت 
سوب ز مینی با حبوبات که درجو) لپا ر نعته بودند بان عراده 2 
بخانه ميآ وردند › و من کراهت مخصوصی از عراده کشی داشنم 
و باینوسیله تثبلی اختیار کردم › بضصوص ایامی که عراده را از 
دصو لات در گر ده ا بان سه ببازارم ميجر د اد 4 اگر dr‏ مدل 
صاحبة سليطة اولیم چند‌ان بارم نمیکرده و ادیتم نمینموودند » لکن 


تمام آن روز بی غذاو بی آب میماندم : و باز طبیعٽت من شورید 


۳۹ 


و در صدد | نتقام شر م > خو |هید دید انتقامی را که تصور اموده 
بودم چندان بیمزه نبود ۰ 

روز هائی که بازرر بايد رفت اهل خانه معمولا زود تراز 
خواب بر مبخاستند » سبزی لات را میچیدند » ماستی که درتفارها 
حاضر کر دة بودند یرون میگ اشتند 1 تم هر غ هر چه در ایام هفته 
حاضر شده بود در سید میچیدند . من تمام این دار کات رادیده 


خو د نا له میگر دم 5 تاچند ۹:4۸ که هدو ز راه فر ار را 


دید بعتی 
سا فته بودم » امل موده و بار هم 1 دریکی از ایام که مشغءول 
جرا :ودم در حوالی ځانه دهقان گودالی بر از لای و چن 
و ای زیادی یافتم 4 ۳ ود اند شيك م که رور بار . کشی در آن 
امسعان شاه چسته فی دمشو م 4 ر ددن ددر کمر تم 6 تقر سا 
ساعتی خود را در ميان نی ها بنبان کرده بودم ۰ آواز دهفان 
را ميشنیدم که بپر سو فریاد میکر د و مرا میطلبید » من از جای 
خود نمی جدیرد م 0 ۳ دهقان مابوس شد د و شدیدم که بزن. ود 


ی كەت ا گر در باغجه را باز نگذاشته و سته بودید السته 
این حیوان یرون تمرفت و مارا یجپت ممطل تمیساغت . حالا 
که رفته است تا او را بجوئيم و باراده اش بنديم . وقتمان 
تلف خو اهد شد . 

بپتر اینکه مادیان را بعراده بسته و عد از أین ملتفت 
باشید در باغچه‌را باز نگذارید ۰ ۲نروز را باین منوال گذراندم 
و زیر بار نرفتم » عصر از مامن‌خود بیرون مده بچر امشغول 
شدم و در کمال سود .گی «خانه معادت کردم . از ورود مهن 
صاحبم خوشعال شدو مرا تسین کرد ۰ هفته دیگر روز معین 
بازار فرا رسید و باز من خود را نهان کردم » اين دفعة جمعی 
را ديدم که بج‌نجوی من در صحر | پرا کنده | ند > من هیچ از 


° 


جايی خود نچجندیدم ؛ سر گردانی نپا میغندیدم , [ نروز هم 
گن شت نو بت سوم رسد . 

باز من کلون در را با دندان باز کرده بیرون رفتم و 
بماعن ما (وف حود یناه بردم ؛ این دقع صاحی من مغر [ 4 
با سك شکاری خود از خانه بیرون آمد و باطسراف چن 
گر دش کرد ر و ار بای مرا سك بیمروت بکنسار ر 
آورد ۰ گر چه تمام بدن من ميان نپا نهان سود ؛ لیکسن 
| طمینان صاحیم بمشاعر سك خود را مصمم کرد که مرا در 
ندز ار يجو دد ‏ ره إلفاط مک صو صي a‏ هید | نید سرک را و رو د 
و و جسئن هن بیچاره در :ص کرد من و فتی ملنشیت شد م 4 
سك کوشهای مرا ميجو بد مضطرب از یزار خود را یسرون 
| نداخثه در چمن میدو بدم > صاحیم ۳ از خانه ورد و مرا 
اسیر ساخت و با تازیانه دندی a‏ در ۳ داش چند | نک-4 
در بازوی آو قوت داشت تادييم کرد با ۲نکه كتك زیادی 
خورده بودم و گوشم مجروح بود خفیف و منفعل بعراده ام 
سته بار سنسکینی دعر اده گذ اشته ببازارم برد » از [ نروزصاحیم 
بامن کله ورزید و در گرمای ناتان شیا بطویله انداخته 
در برویم مویستند من با دندان طوری بمپارت در را باز می 


کردم و سرون ميامدم »> و دو باره يتم که کسی متت 


کین که مرادر طو باه معکم سته بودند و علوفه ا 
نداشتم دررا گشوده‌خودر| بیستان| نداختم قسمت زیادی ازغیارو کدو 
خور دم و باز مجد دا دإخل طو يله شدم » اگر ار دست و بایم را 
صبح نمیدید ند هر گز باورشان نمیشد که من اینکار را کرده باشم 


وک بح di‏ اثر e‏ دید | ست بز هن و رفیغم ماد بان؛ چار با ئی‌در 


۱ 


خانه نبود آن حیوان‌از نجابت فطری ېمان ]ذوقه «عولی خود 
ففایت گر د عديی و دا ۳3 اممو د ۰ بس یر بر من وار دی 
]مد و من طرف الس مش م 4 سب دیگر باز سرون ده مار 
شیر که رون گذ | شته بودند که میج ماست بز نند خوردم و به 
تلافی باز كتك کاملی سن زدند کم کم‌شر ارت شعار خود کردم 
و عمد و قتبکه از طو بله پیر و ام مسا وه جوجه ها را زير لکد 
هيکشتم چند|نکه صاحبم مجبو ر بفروش من شد و من بشدتی مفلوك 
و لاغر شده بودم که هیهکس بخر بداری من راب نمیشد » بانزده 
روز مرا بستند رو و رمق بیدا کردم > ببازارم برده فروختنددر 
حین مدامله خواستم که صبا حب فك م ود را از کیرم ۳ لکدی 
بطرف او اندازم ۰ محض اینکه صاحت تازه ام نسبت بمن بدعقیده 
نشودو مرا شربر تصور نکند » پشتم را بصاحب اواسی کرده هیچ 


| عا نو دم و بان و اسطه قا تحقدر ش ا ام 





شخصی که مرا خرید زنی و دختری داشت» دخترش سزده 
الى چپارده ساله و مزاجا نا توان بود کسان او غالبا بسرعایت 
مزاج دختر که استنشان هوای [زاد کند دور از شهر و دردهات 
مزل میسکر د ند پدر این دخدر برای رسید کی به امو رات ششصی 
پیشتر بشپر میرفت و مادر این بیچاره بکار های خانه سر گرم بود 
کمتر بدختر خود میبرداغت . طبیبی که در آن نواحی بود مرض 
را عصبی تشخیص داده معالجه را بتفریح و تفرح منحصر کرده بود 
هیچ مشغولیت برای این طفل مناسب تر از گردش اطر اف نبودو 
مرا پدر او برای سواری دختر ابتياع کرد که بیاغپای اطراف 
آن قریه گردش کند دل من بعالت این طفل میسوخت و او راهر 
روز که بر من سوار میشد بطور خوش و آرامی بگردش میب دم 
او ایل حال ځانه شا گردی با ما همر اغى میکرد > وقتسکه علایهت 
مرا دید ند کی را با ما نمیفر سنادند هر وقت a‏ راه مير فتيم و 
ازسواری خسته ميشد ؛ من بگودالی داخل شده میایستادم و بز بان 
بی زبانی باو میفهماندم که آهسته از دوش من بزیر مده درسایه : 
دیوار يا درختی راحت کند . 

روز هائی که هو | نا مساعد بود و دختر يرون تمیرفت به 
طویله مده برك کاهو و پار نان و پوست خربزه برای من هی 


آورد » چون دوستی غير از عن برای خود تصور نپنمو د و کمان 


۳ 


میېرد که هر چه میگو يد ميغ پمم درد دل خودرا من میگفت و گاهی 
که بدر و مادر باو ری میک ر د ند بطو یله نزد من [مده شکا بت 
و ۵ 7 گر به میکرد روزی دوان دوان وارد طوبل-.ه شد رو 
سری تازة که بابایش از شهر دور روز قبل آورده و مادرش به 
سر انداخته بود و [نروز صبح بدخترك بخشیده بودند ۰ نزد من 
آورده بعد از آنکه او صورت مرا بوسید و من صورت او را 
امسیدم ‏ دستمال را بگردن من انداخت و مدنی بپاوی مناستاده 
مرا نو ازش ميکر د وقت نمار رسید هر ةدر مادرش دخترك راطلیید 
جوابی نشنید » بغیال اينکه شاید سوار شده و بیرون رفته است به 
طو یله "مد ببیند من هستم با نه در طو بله را که باز ند د ختر 
راپپاوی من ودستمال نفیسی را که ص باو بخشیده بو د نددر گر دن‌من 
انداخته دید » متفیر شد ‏ دختر د كفت و او را ی ادب خواند 
دستمال را از گردن من ا و چند مشتی کله من کو رید دست 
دخدر را گر فته از طو یله روت برد و فیشنیدم که بدر و مادر 
بالفاظ قبیح دختر را تهدید میکردند » او را بی ادب و جسور 
ميخو اند ند و هی گند که دیگر خر سواری و دک دش اطر اف 
مأذون ایستی ۰ 

مد نی نگذشت که دختر برای ودام بطو نله ]مده صو رت 
مر | بوسید اشك از دید گان عبر بت »و با ند به میسگفت من چه بی 
ادبی کر ده‌بودم چیزی که بمن داده بودند به بهترین دوستان خودم 
هد یه نمودم » جز این چه تقصیر بمن وارد است . 

آقای عزیز من نا ماسب نیست در این مورد از رسوم و 
داب که در نزد انسان معمول است بحت کنم و خاطر شر یف را 
آ کاهی دهم که 7 کو ته ادبپای متداو له عجن بی ادبی .است ۰ پر 
میدانید که علماً و دانشم‌ندان قرون گذشته و اخیره در اینه‌عنی 


1 


٤ 


دیوانها «ر دا خته ا و رسائل دد ساخته اند ۰ هر جهاز آ ن فصول 
ایسراد کنيم تکرار بیپوده خواهد بود و ج.ای انکار نیست که 
بزرگان شما را در تپذت افراد نو ع خود مقصود عمدة در نظر 
بوده است و با چنان اهمیت و اعتیار که بر این مبعت مقرر کر ده 
بو د اد مرادی داشته اند ر مل درف ن ملو م که در شرف چت 
بسا شا شر بك س ¿٤‏ و با ص طلا حات شیا چند ان انس و اطلاع 
تدارم ) هر جه عرص دنم از روی ارت و معلو ما نی ست که 
شاد بیان ر اظهار 11 مدای ممتقد ات | سلاف £ مقاصر ان زورب 
باشد . حس قوی و اندیشه دوربین مشاهدات و غیر مشاهدات را در 
در بن و جهی بیان مڪ زد ۰ لاف دیگران که در مانده ضع 
بصر و از حدسیات بیخبر ند » بايد هر چیز را وان پیوندد ‏ ) 
سر و روی ] نر ا ند ات آ زمایش لدد > و آ نجه خخ باشان 
محفقی شیف اذعان تما شد ۰ و | بنطا غه را ميتو آن مر د م 


خودشان میتو اند از ] نجه داسته اند ی ززل قانع با شید و هم 
ادله اقناعی اکر اقامه نماشد »> قرینه و قاس در کار سست › 
همه را حساً برآی العین اثبات کرده اند » و من از ٣آ‏ نها هستم که 
سیب قصور نظر و ضعف بصر ‏ تا چیز را نزديك ندیده و با 
دقت نسنجیده ام عرض نميکنم ۲ 

€ از ات ةه انان که عصمت و موی او رااسمات 


مینماید ادب حقیقی است » که مرت پاکدامنی و عفت انسانست 
و اگر دور از حقیقت باشد [ئینه کذب و شفاوت اوست ؛ وچون 


بصو رت › حفظظط ]داب فن که اگر هر يك از اشان این صفت 


را :داشته باشد هر دو د مجمم | تسا مشود گاهی دیده شدهاست 


ق 


5 


که شخصی قلب باك دارد و عاقل و عالم است اما بزیور ادب 
1 استه نیست و نیز دندها 1م شخصی ادا ابر امن عام و هدر نگشته 
و هو شمندیاو محل‌شبپه‌است ؛ و بینهایت‌موّدب است اولی شخض غر 
مأ نوس است و ای [ برو مند » دوهی مرد متقلبی است و ها وشن . ودر 
این عصر که ما ژند کا ای میکنیم | کثر مر دم از فر قه دوم اسم دف که 
اد بشان صوریست و بوجهی معنوی و طبیمی نیست » صاحبان شعور 
متوجه و به [ نها مشتبه نیست » که افراط در داب تعلق محض 
آ ست ھ 

شخص [ بروهند و درست کردار نباید این قسم ادب را 
a‏ نو گی از سر به است قبول نماد » زیرا او صفاتی نسدت مدد هد 
که بپیجوجه دار این صفات نیست ا شعصی تست دادن که 


ی ی 


دار ای آّن صفات نا شد ازز نرين وشناه‌پاست م دص جما ی 
که خود میداند درحه جبنش بلا مایت است متملق دلبر کون 4 
مشابه آن است که کسی زن پارسائی دارد و باو فاحشه گویند . 
شما بنی نوع بشر باایمان بر اينکه ٣‏ نچه تملق و اظپار ادب بشما 
مشود از روی کنات و مسر است + باز صدافت و راستی و 
دق کو ی را نسندیده : ملق رارجحان میدهید و بد رو غ ببشتر 
مایلید تا حقیقت و ر استکوئی 

همه کس عیب خود را بپتر از دیگران میداند اما اگر 
دوستی عیب او را بالصراحه باو بگوید منزجر میشود اینست که 
هیچکس از بنی نوع بشر میل بشنیدن حرف راست ندارد » دوستان 
جانی ادر پیکدیگر راستی پيشه کنند » و عیب یکدیگر را[ شکار 
بان ساز ند > دشمن حقیقی مبشوند . همیشه در ميان دو دوست از 
ی نو ع بشر برای ای دو ستی ظا هر داید کذ ب و ۳ درستی 


بر قر ار باشد؛ تاطر فين بنای‌ر استگو ئی گذ |شتندفی | لفور قطم‌هر او ده‌خو اهد 


شد .و حال 71 نکه محبت و و دا دحفیقی اقتضای ن دارد کهمعایت دو ست خو دشر | 
بطر ز ماد یم باو فهماند » و از دو دی بمنتپا درجه است ‏ سخت 
کو هم چد ان ضرر ندارد ۰ ژ بر | که معا لاحات خیلی ست در 
امر اض مپلنکه و مزمنه برای اجات مریضست › و استعمال ادوبه 
مسکنه برای رفع مرض بطور مسوقتی است » چه عیب دارد قسمی 
سیون ۳ کد ۸ تا ماده مرش دوست حقیقی او خلم شود . 
بوتر ین رسم ادب خلاف اینگونه "داب مزور نمودنست » 
و از تملق احتراز حکردن ؛ شما اولادان اغنیا : [ نجه ادب تعلیم 
مپکنند ادب حقیقی نیست ؛تملق و اغران گوئی و کذب شنیدن 
است »شما ها در مسئله ادب مشابه زشت روئی هستید که :رای 
دو شیدن چپره زشت خود مو قتا ۳ ای هو رت ساو بزد و همینکه 
تقابرا در انداحت اجه دست طهور مک ۰ بزر ن شم ڪه 
از شدت وفار و اخوت خود را[ مودبت شمرده ‏ مرد مرا از ود 
ياين واسطه دور میساژند . هیهات که در مبان وفار و نضوت‌رن 
پسیار است ؛ طبقات پست شما بقدرى ادب را با تملق و اغراق 
گوئی [ لو ده کر ده اند . که شرافت ادب را برده اند آن ھا 
که تقد ناقصس خود را صد رق قلم هید هند ‏ در نصحت و محاو رت 
بی برده و درشت سخن میرانند این صفت را 1 لتی در جلت عقیدت 
مردم و سلاحی پرای ترویج سلاح خود ساخته . گندم نای جو 
فروشند » و در ایشان روی راست ۱۳ و درست حاری 


۰ 
تسد ده نوی با ۰ 


ابناء بشر واچب است که بیکدیگر ادب ووزند » یعنی 


اگر محبتی دیدند رهین منت آن شونه . مودت [نست که هیچ 
وقت در پى گز اف وی و افراق شنوی ناشد ‏ سای اه 


"۷ 


حیاه بورزد خود را ه اخلاق سنئد یده مطبو ع و منوب دیگر ان 
کد قات خود را از کینه و دی ها باك دارد » 

بجای الفاظ سرا پا کذب و تملق اگر تقصیری از زیردستی 
دید عفو نايد : و هم جنس خود را بنغوت و سرور نیازارد ء 
اتیک ای و رھ اه تا سل | کن مد رتست رشن 
دارای آن صفات‌است‌بیان حقی‌کرده اند »و اگر زاید بر [نست 
خیانتی بانشعص کرده » بچارة را غرق دریای نضوت نموده آند . 

همینکه شخصی را تقدیر و بخت برتبه عالی رساند از هر 
سەت اران قحك بر او میبار د ۱ متملفین صفانی را ک4 دار نده 
ثیست باو اسیت م دهد » شمرا قمیاید در مدح او ناشاد م گند 
آن ها که دستشان بدامن ابن نودولت سر سد مانو با هجرد 
او را شرح و بسطپا مینویسند و دسته گلها میفرستند و آن‌بیچاره 
را در چپار موح نادانی و جپالت خخته ند می‌گنند ۰ و از چانبی 
4 تیکدختی ید بت ووز ۱ ای و ت سای و4 
دیروز محل هیچ اعتنالی نبود . چگونه شد که امروز دارای این 
همه صفات و محاسن است » پس باين دلیل فردا که این جاه و جلال 
از او سس شود » این صذات سنه را هم که باو است هرد شند 
از او سلب خواهد شدیا این تمجیدات نه بشخص او بلنکه برتبه و 
مقام او ست ؛ و اگر من سای نو گان عصر بودم» هميشه یکدوست 
صدیق راستگوئی با خود نگاه میداشتم و او را از دروغ و تعلق 
منم مینگردم »و مازم میداشتم که حقیقت احوال و صدق واقم را 
يەن بازنماید : چنانکه بزر کان قد یم همیشه در دربار خود داقك 
داشتند . وکارشان همین بود که بی تملق و چاپلوسی قصور ومعایږی 
که ناشی میشد بصراحت بیان ميکر دند .حالا که دلقك نیت روز نامه 
ها بابد این صفت را مشه خود سازند و همه 0 از معات 
خود ۲ تاد ساز ند اما چه فایده ۰ ۱ 


۸ 


هر شعص ستی که بر 7م le‏ ای رسید » دوار تعمل و لال 
رای او بیدا نمیشود » مگر و قتیکه متمافین اطر اف او را کی زد 
و او را با نجه ندإارد هافر 

مردمان درست و | رومند قدر شما سی را بااشسیه شود 
قبول مینمایند ۰ اما اغراق .گوئی و تمجید زباد درا نمیپسند ند »شخص 
| بر و مد را عفتی اسیت محصو ص که اگر ژادده بر نجه دارد در 
حن او تمد شود کو نه اس سرخ شده متفعل میک دد »> بخلاف 
شخص وقیح که مایل و شایق اغراق شنویست . 

از وقتیکه سوت کتات در ميان بمی دوع شر متد او ل 
ده » و اسان در صدد طط ائات و شت و فأیع و حوادت است . 
شخص بصیر ملاحظه میکند که الفاظ ملق آميز در هر زمات 
و در هر عصر در بان هر ط ده و مات مرت مس و در هر زمان 
و در هر عءصر در ميان هر طایفه و ملت بك سبك و طرز و معنی 
بوده ‏ یی همان ماده کثیف است که بقالبپای مختلف ر بخته 
می شود ۰ 

اک کور ی کشا مات سرت و 

همان ت لقا نی که مسك امس نزر گی مشود , عمن) همان تملقاث 
,بل شعاص د نی و ستی میشود» نشا يعر اسم » کدام شخص 
است که بمحض نایل شدن رنه و مقامی مر دم باو تماق ؛ و درحق 
او اغراف گوای ماد کالیه امد ات مشه | فسا نے دیو و بری 
شده است » همانطور که سه افساته ها تباید دل ست تمحیدات 
اغراق ۲میز هم اعتنا را نشاید " پولی که در بازار رواج ندارد 
عقیده من بابد دور انداخت و در که نگذاشت > ملق مفرط » 
و اغراق گوئی » که عدر ام یافته و بادت موسوم شده است 


رواجی ند ار د و با رد دور | ند | حت ؛ ادب حفیقی اسمت با شخاص از 


۹ 


هر طبقه حقیقتکویست و بس و آنچه زاید بر اوست تعلق و 
چایلوسی و اغراق است ۰ 

اگر دخترك بچاره محض میلی که بامن داشت دستمال 
مادر خود را یالیوش من کرد چه سوء ادبی بکار برده بود » از 

شا فییر سم » 

 (‏ با کله خر با شعور که تملق کو ی ف و شیدن 
ملق از جاده راستی منحرف نمیشود از سر انسالی که مغروراست 
شر بفتر نمست ؟ ( ۱ 


اا رس و اا ر ی ی ر ی ا ا ا ا ا ی 


۰ 
در یکی از شبا که ملا عدا خورده د و باسود کی در 
خواب بودم صدای ]نش › تش باند شد » مشوش و مضطرب جسته 
دود و دم را در اطراف خود ددم ۱ [ ده خو استم که افسار را 
کسیخته خود را از طویله بیرون اندازم ‏ افسار استوار بود و 
رهائی مقدور نبود » با چندین خر غلط و ۳ مکش بسمبار نه میخ 
و هیشد و نه طناب بریده »> بخاطرم رسد که پتر ین چاره ها 
جو يدن افسار است ؛ مد سی طول کشید» فا این دير هن ترجه 
بخشید » اما در این حال » شدت حریق بدرجه رسید که برو شنا ئی 
آن در بيخ طویله ميخ طویله و در خوابگاه خود ذرات کاه را 
مید دم . 
فر یاد و فغان اهل خانه » ناله غده‌تگاران ۰ اضطر اب چاریان 
صد ای dî ee.‏ و چون »› خر انی سقف و ددو ار 1 هنگامة u‏ 
کر ده او د ) طو بله که من و سای رفقای من در او بو ديم بر از 
دود شده بود هیچکس بیاد استغلاص ما نمیافتاد » تا کم کم شعله 
داخل طو یله شد و حرارت بجائی رسید که تاب اقامت ند | شتم ۳۹ 
در باز بود البته خود را برون میبر دم » در این اضطر اب‌دخترك 
صاحبه خود را یاد کردم که که در این شدت و مجنت ه 
فکر من تیفتاده است » هنوز اینعیال در نظرم بود که در طویله 


باز شد و صد ای ضعف دختر ك را ردم که مر | آواز میداد » در 


0١ 


نومیدی سی امید است . 

خود را بطرفی دخترك انداخته همینکه خو استیم باتفاق از 
در بیرون رویم دیواری که در محاذات در بود خراب شده بزمین 
ريخت » و طوری مسدود کرد که عبور ممکن نبود, ابن بیچارة 
صا حه من یال نعات من جان عز دز خود را خطر | ند ا حت »> دود 


و گرد و خاك و حرارت فز ديك بود ما را خفه کے 


قد بیر ی بخاطرم رسید ‏ اگر چه خطر ناك بود. اما حیات 
و تجات ما دو نفر ماجرای [ن انحصار داشت ‏ با دندان جامه او 
را محکم چسبیده و خود را در ميان شعله تش زدم » واز اتفاقات 
غرسه | نش «حامه او گر فت جرا که لباسش بشمی» بود و بسلاهتی 
از خرعن [ تش عبور دا در محوطه دخترك را بر زمین نهادم 
باطراف نکر یستم “ مفری نیافتم » زیرا که از چپار طرف تش 
در اشتعال بود » زیر زمین خانه که سقفش از جر و باین جپت 
حریق با نجا سرایت نمیکرد و درش باین محوطه باز میشد بنظرم 
مد » باز با دندان جامهٌ طغلکر | گر فته ود را بانها | ند اختم 
و مسفهمیدم که دختركت میگفت بیجاره بايا و ننه تمیدانشد که مرا 
تو نجات دادی و بأمنی رساندی و حالا بپلاك من یقین کرده اند 
مس از این کلام ر نج و خستگی در او غالب | مده خو ان بر او 
مستولی شد به زمین افتاده هنم بلافاصله نزديك او خواسدم . 

یت که صح طالم شل ۰ بز <ەتى دختر را از زس زمر 
بیرون برده * بطرفی دهی که در آن حوالی بود تاختم » معلوم‌شد 
پر از این حر :ق در و مادر این دختر كت بان ده دناه ار ده 
بدرخانه دهقانی منزل کرده رودند درو الى ده نهیق بر داشتم بدرو 


مادر دختر از ځانه برون مده ما را استقبال کردند » بجای‌اینکه 


o۲ 


از من امتنان فمایند که از خطر بزر کی طفل ۲ نہا را نجات‌داده‌ام 
رد ۳ نو اکا هن عازن کرو ار یه کک 
محبت این حمار بیعار نبود» تو هر گز جان خود را ببلانمیدادی و 
تمام ش‌مارا از فراق خودت بیخواب نمیگذاشتی » دخترر| بخانه 
بر د ند و بحن هیچ اعتناگی نکر دند 7 اضطر ات از حر بی دو شی ¢ 
محرومی از ما کول و مشروب » رطوبت زیر زمین ۰ برای این‌طغل 
رنجور مورت تب شد » مز اجا هم ناتو ان بود » سیب خار جی مز دد 
در علت او لی گر دید ۸ فیدر ناخو شی افتاد و من يقن کردم که 
از این بستر بیرون نمیا ید» جر اینکه بتابوت گذاشته بگورستانش 
پبر ند » خلاصه در این چند روز مرض صاحبه من هیچکس بت 
نمییر داخت و علو فه هم نمید ادند »> مار و پرستار یم تگر دزد ۰ من 
و يلان و سر گردان در اطراف آن قریه میگشتم و ھن چ 
میافتم میفوردمو با وجود شدت سرما و اختلاف‌هوا بیرون»بخواییدم 
چند روز که گذشت تابوت دختر را دیدم که بطرف گورستات 
gg ms‏ رن سوم 


از [ نا مسکن احمار کردم ۰ 


۰ 
فصل هشتم 
از سردی زمستان و نداشتن جاو مکان بکه ال بر یشانی 
میز یستم ۰ گوشة از جنگل آن نواحی را برای خود اختیار نموده 
از بر گہای خشكت شده و بحته ؛ سرد جوع هیت‌و دم سر مای آن‌سال 
بدر جه رسید که نهر های جاری منحمد بود و من ار عطش مفرط 
بجای آب برف ميخو ردم » تنهپا خوشحالی من این بود که در نهایت 
زادی ۳9 ميسکنم » با این همه کت و پریشانی و محرو “ی 
از هر لذت و راحت , چون بشرف ]زادی نائل بودم در کمال 
بشاشت و شادمانی میجر یدم . چرا که آزادی بپترین نعمای [لپی 
است » چنانکه یکی‌ازفلاسفه مشپور شما گفته است‌و من قول او 
رالفظ بلفظ برای شماذ کر میکنم ؛ تا بدانید آن حریت که مطلوب 
شماست و بلفظ قا نع شده بحقیقت آن‌میرسد نزد ما جماعت خران 
نیز مقبولست » و هر وقت بان رسیدیم سمادتی بزرك میشمار یم 
هر يك از افعراد نو ع و اسشاع جنس چنانکه بظاهر متمایز و 
مختلف | لعلقه بو جود [مده اند . در خبالات و اخلاق و استمداد و 
مختلف اند » و هر بك از ما منفرداً .حق و تکلیفی جدا گانه‌دار پم 
و در حفظ حقوق وتکالیف شخصی خودمان بشخصه باید بکوشیم » 
و جز ذات پروردگار که موت و حیات و نیکبختی و بدفرجامی 
ما بدست‌اوست هیچکس را بناموس و حقوق خویش مقتدر نخواهیم 


بزر گان ددن قىز که رهدمای سلا مت د سما خر مأ دو د تل ٤‏ و داور 


0 


جر 


ایز دی ات [ ہی : آ گن ٥ر‏ دی » قو اعد سماسات ۳ ما [ مو حتند 
ضعف و دلت ما قرار داده است اطاعت نتمائیم ۰ نگاه که ازاین 
جاده راست مدرن شو یم در عبات و ز ند گا ی ی نظحی کلی و 
فتور قوی روی دهد »› و حقوق محققه سا باطل شود › 
"یاهسکن است کسی کالبد خو یشر ابا بدن دیسگری‌مباد له کند . يدن هر 
رای تیه ا Sî‏ صاحعی دن ست ۸ گاهی عسشقی و فیر ت شعصی 
را بر آن انگیخته که جان خود را در سر برادر و وطن خود 
فدا کند » اما هیچ ندیده ام ڪه کسی خود را سای برادر خود 
شنا سد 7 با : رادر ود را سای جو د تصور اک 3 [ فر دننده ز مین 
e‏ ا را رقنا از ساءر حرو | إ نات اکر وه سەت ران اقسام آن 
با شد :»ساو ات محعصو س از حوان نعمت عداو ندی اجره 4ر ن 
در دریای زرف که نهنك اچره فاك 2 کرم در بینی هم 4 در 
خود روزی دارد و هر دو باندازه اشتبای خود از ستان دا به طعت 
شمر مکو ر ند ٤‏ د | شای شر شست دسا ور طبقات حبو آن از | کک 
چپت ممتاز ند > که فقط مادیات تنذیه نمیکنند . بل-که 
باغذ ره هعنوی نیز محتاح اند » شدیدن کلمات خوش و دبدن‌چیز های 
زیبا و دلکش کلمات نفز و دلفریب در عظمت خالق و اوضاع 
خافت کوش شما را فو اناو جشمتان اسماء و صور مطبو عی را , که 
که در دنیاست مشاهده یو ده مشعو ل شود و ان 
تخو | هد بود . در يك طبقه عالی > خدا شيا را قر ار داده اأست 4 
که ك بك حود را بلطا رف الحیل ۰ سلطان و حڪمر ان طدیعت 


فمو ده | ك ۰ و با قوھ عام و هدری که با شما خلق شده است باو 


6 ۵ 


فره‌ان روا هستید › بزمین ا کید با صنعتی که در کشت و زرع 
تو بکار بردم و دانه ها که دراطراف تو برا کندم يا ریشه که‌در تو 
غرس نو دم ثمرات [ نرا از تو ٥ي‏ طلبم باد را +یگوئید با آنلات 
ک4 معلوق فکر نت ES‏ کن و هر ا ساحل معصو د رسان 
بندمٌ فر ماناست باب و ]نش میفر مائید ازامتز اح شماتو ليد بخارميسكتم 
که بدان و ستله صد هزار مره ر قو ی که خالق دمن داده است 
علاوه نمائید . هر دو عنصر با لطیع حاضر ند » هيجيك از شما در 
غلقت مزیتی بر بکدیگر ندارید » ["نکه تولد میشودو بعد پادشاه 
جپان میگر دد ۳ 7 نکه متولد و در پات فقر زند گا نی فد 
در خلقت‌س‌اوی‌اند » نه بادشاه با افسر شاهی بەر صهٌّ و جو دبامینگذ ار د 
نه هرد فقیر ۳ کو لاډ کداگی از عدم میا بد ۰ همين است زمان 
بدرود و مرك ٠‏ 
چو هنك رفتن کندجان‌باك چه بر تخت مردن چه برروی خاك 

با این نساوی و اشتراك. تامه که در مبادی و مبانی خلقت 
محقق است › بعضی از افراد حکومت مطلقه و سلطنت مستقله بى 
هیج هز یی بر اساء جنس خر د تكم و تفوق ميجو ند » محل نظر 
است ۰ 

ا جه‌عی نەت بی دریغ رامعصوص خود شمرده دیگر ان 
را محرزم میخو |هند 6 بر ممعم حقیقی حر ج نیست ‏ بلکه جپل و ادانی 
ترك حفوق و قبول دلت » موجب حرمان آن مردم شده . با آلات 
و اسپابی را که طبیعت برای درح مسادت و ڪس شرافت و 
استراحت با نها افاضه کر ده است ؛ بکار نداشته از امداد و اعانت 
بنو ع خود 4 که ماشو رت آ ی أا اس ازا و کف ان 
چنان نعمت در دست دیگر انشان وار و دلیل مد رد » حق | نسان 
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اما در عین ۲زادی پاید مقید جماعت بود و هر گز از افرادنوع 
دور و از مصا لح همجنسان خود فارغ RET‏ درختی که در صبحر | 
يه نچا گی رو مده شده ادبم [ نقد رت ندارد که ر شه اب ر ساند 
نداشتن پناه و تکیه گاهی شاخه های ]نرا شکسته » ساق وریشه 
ن «ستملك و معدوم هیگر دد 1 بحلاف در ختہای کو جك که دیسا 
فك و با اعت زت فكد هنف باه های دت وا با نها 
دستی اسرت !و 4 از خشگی هو |[ سیبی در ره معلو م شده که در کرٹ 
عددا| شجار و نات قسمتی از | جز ای‌ما یعه هو | مجذوب و متو جه نبا ده 
ر شه ها > آب زمین رابالا گ هن 4 و مر ات اتفاق و حماغت 
در این مورت امز حتمی | ست 1 

| نسان با دز و ناتوانی که دارد اتر از سا یں مخلو قات 
تعاون و اجتماع محتاح است 1 نطور که درحت کو جكث ددر حت «زرك 
۳ که گرده محفو ظ مما رد 

۰ € ۰ ۰ نت ۰ ی ۵ ۳ 

لا صه اج 4 | نسان راید با ندازه ھی | زاد با سل و ھت 
اجتماعه را هم از دست نداده با هم وکا که 

5 | وا شرح آن حکیم هعچنس شما دو د حالا ار گام رن 
سر مطلب سرد رت ۶ ص | مجمو ر میک د کاهگاهی بحو ا لی دهی 
که در آن نز دیکی دو د ر 428 تحصیل دو قه اجو ده شکمی معمو رو 
سازم » زمستان رابسختی تم > ایام بہار شدتفرح کنان همان 
ده سایق ال کر رسیدم علفمهای ۳9 نا کو که در زمسن رو مده 
بود مر ااز تحصیل معاش بی یاز میکر د تنپا محضش فرج پا بو اہو سی 
بحوالی ده رفته معدت زیادی برون ‏ بادی یافتم 4 از د یکت ده 


ديدم » همه در حالت عيش و در لباس عیدند » عجب._ تر ۲" نکه 


DY 


هر جه خر دران ده دو د با اهالی ملو ط شه ه 4 و «عضی از این شمحنسان 
من ۳ چه افسار در گردن و در قید صاحبشان بو دند » اما تیمار 
شده و فر به > بلکه بعضی دو کون از گاهپای جنکلی آو بخته 
داشتند ء در ین این ماشای حبرت انگیز بخود نطن کردم شتو 
شکم و کفل خود را لاغر و تیمار نشده » پشمپای درشت و ضخیم 
از بدنم رولیده دیدم » با ابن حالت کثافت که در من بود » وضع 
خوش و ساد 2 در همحنسانمن مشاهده میشد » با امتیاز حر بت 


مت 


که درخود میدیدم و در ] نپا نود هزارباره خود را خوشخت در 
از نبا مییافتم ٤‏ زدنکد رفتم a‏ از ماجر | مطلم شوم > جه‌عی 
از مر دم ده اد ید ند و آمسخر کنان فر باد کشد ند که این حمار 
مار کک ی صاحت و افسار ا ۳ 1 ن بك و بوژ » سری 
ميان ر اقلا در ده با خر های ما دعوی برابری م 

۳ هر د | ست در این حر دو انی امر و زه ما خود نما ئی کید ( 
مد م که در ضحعن اجتماع أامروز خر دو | نی هم منطو ر است » در 
این و و دار پیرعرد سالغورده که موی برو بصورت ريخته » 
آب نی و دهان et‏ ] مییخته » ۳ ود چون کمان ؛ عا نات و 
نالان وارد شد ۰ بیدا بود که هوای خوش نوروز طح یر اثر | 
جوا نی داده ) مزاج E‏ را شا زند کی فد ھ 1 این 
سر قر توت نیز بکردش و تفرح ميل کر ده است » این چماعت که 
او را دید ند بااین کلمات مقدمش را پذیرفتند ۰ بابا مراد کجابودی 
چطور شد از خانه بیرون ۲مدی ؟ 

بابا مراد خوشی هوا مرا بیرون کشید شما در چه کار ید 
و جه هی‌کنید ۳۹ 

سبحانقنی سر کد خدا ‏ آفر وز خر دوانی ست ۸ با با مر أد٬‏ 


حیف ک4 2 بر سید ۵ و وت ژ انو نت رفته ست ۰ و | له ترا هم 
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oA 


ميد و انید یم ۰ 

بابا مراد الله الله خدا مرا مرك بدهد » زود تر بروم و 
با شماجو نان جلف که تازه روی کار [ مد ورد واحترام ارا تاه 
نمید ار ید زند کی نکنم ۰ 
٥یز‏ نی » تو هم‌جوان بودی مثل ما شوخ بودی خوش طبعی میکردی 
وا له مر شد ی از کار افتاده از سوز لش بخوشحالی و ر دماغی 
مأ متیر هیشوی › جرا که هر ون قابل کاری تست بر 1 ڪار 
رشك میبرد ۰ 

بابا مراد بلی ["قایانر است مکو ید من در زمان‌دقیانوس 
بودم ۰ آن و قتسکه من با اجداد شما و ی م ڪر دم را ۲ نما هم 
ات مر و و ع دنیا این طور تغییر نکرده بود ؛ دوره 
دوره دىگر دو 3 ) جای هر ۳-3 معین نود ) جو ا نیا ددر هرد ها را 
ملتفیت و مر دم اگر انه بو د تك » همنقد ر که در بك ده 
و ]ادخ دو رهم دو ی لت تال له سن و سەت در مان بو د3 4 
حرف شنیدن و ادب از ميان رفته بود در همه چیز بيك دیگر 


كمك و هدر ۱ ھ 


د استت اه 
سبحا نة لى روش ر | بر گر دا نده بر فقای دیگر دود مبگفت 
| بو ددر مر د احمق خر فت جه دو د که خود را مان ما اتداحعت 4 
معقول‌دماغی داشتیم » میخواتيم روزی بغوشی بگذرانيم اینجا میدان 
حر دواایست زه محلس مو عه و لاش درد و ی کر حو د ا شل 
ع بحالت بابا مراد بأسة که نه او را 
a a cs E e E E‏ ورا وی و 


و نه مرا صاحیی » ميل کر دم که با او مصاحبت نما یم و در ميان 


۵ 
جو انان او را سر که نگذارم 1 دخو د گفتم | گر در دو ان 


سبقات انمو دم 1 وکسه lı lı‏ مر اد صر ر ی فمیر سرد ۰ و ۳1 پیش‌افتادم 
دو توماتی که خر دوانپا شرط سته بودند باین بر صد فقیرعاد 
خواهد شد» با این‌حسن نیت تزديك ير صد رفته گردن و رو یش 
را لسك م . حضار حند ود ند » باباص اد از مپر با نی من خشنود شده 
گفت اگر این خر صاحبی ندارد من بزیر حمایت خود آورده و 
میلفیکه بايد در اه عمو می از با بت حن خر دو اني , ریخت میدهم › 
و بزحمت زياد دستمال خود را از جیب در آورده پول سياه از 
گوشه دسته‌سال که چند ین .گره بر روی او زده بود شمرد و در 
کلاه ن‌دی که سبحا نقلی د ر اس داشت ر خت من از نیل «مقصو د خود 
نشاطی ی و دم جنبانیدم » و طوری اظپار و جود نمودم 
که سیحانقلی و سایرصاحب خر ها که حاضر بودند بغیال افتاد ند 
و نيكم که ۲ هسته من > بد کاری ڪر ديم این خر مفلو ك. 
بیصاحب را گردن بابا ساد بستیم . میترسیم باین وضع مفلوك در 
و فت دویدن بسایرین سبقت جوید › 
دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد 

بابا ص‌اد دستی بگردن و وش من میسکشید و سرا آر غیت 
بدویدن میکرد و بیچاره از جلو خر های دیگر پس ماندۀ یو نچه 
خشك که رنه و دند جمم میکرد و زد من ميا ورد > در این بن 
کدخدای ده و ریش سفیدان رسيدند » در بالای تل کوچکی که 
مشر ف »مید ان مسا بقه بو د» قر ار گرفتند ۰ خر ها بتر تیب بپلوی هم قر ار 
دادند , من از همه موّخر تر بودم و هه منتظر حکم کد خد | بو دند » 
نا کاه کی خد | فر باد کشید ۳ | لله صاحبان خر ۳ شلاق که در دست 


:5 
واشستید بکفل این سجاره همحجس‌پای من دو و صه خر دت زدند ی ا 


۳ 
من دهم باعصای‌خو دتقلید [ نیار| کر دهمه یگمر تبه‌در تك ودو [مدیم»من بدواً 
تفس خود را حسته نکر دم > صد قدم که دور شدند با تمام فقوت 
پتماقی نپا گام برداشتم » درچند جست و خیز بان هدا رسیده 
در دودشقه بر هم سقت فق .۵ انا گام عنم که لا فاصله 

ر و ه م۳ ۰ 8 ۳ ت 7 ری ۵ 
بعد از من‌بود دم مرا بدندان گرفت ۰ چنان فشرد و جوید که 
29 ۶ات دم من بد هان او ما ند 

بلسی آقای عز یز رقابت نه تنها در ميان شما ابناء 

خود از شما کمتر نيستیم » جز [آنکه شما از کمال زیر کی هم 
چشعی و رقا ی که در مبان دار رد از ù‏ فایده مدر نك £ 
ابلہان شما رای |ەتىازى aS‏ ھہ جس أو د |شته سقیپأ] ره جار 3 
عز در جود را اد کت انداخته اید و شاید از ده مرتبه در این 
کار در ده Jl‏ قدده شحصی تعیجر ام 0 خلاصه از جراحت دم ورد 
"زار سيار کشمد م و در باطن شءحدس خود را محق شمر دم 
a‏ فا نش eT‏ را هر 
۴1 ردان ا لر ان کل + بو“ یر 
که 4 درد دم مرا یشتر هیحان ورد و از سوز دل برواز 
کنان صد قدم جلو إفتادم 1 دشر و دون رقت او بر چم 
رسیدم و میشدید م که ماشاجیان ]| فر 1 میبگو یند » و صاحبان خر 
بو ل داده و کے مادم رن و نقر ین قوب کون 4 | لىته مید | نید 
#حش و د شتام حأسد ین هم بفا بح و مدصو ر ریت سین هعتقد رن 
را دارد 1 در حال من نذر را در دم ¿ و بایامر | دوا با بده‌رسائید 
افتخار و شرف نیز جای خود داشت که با فلاکت ولا غری 
رتکد ان حودم صه 4 در ثپایت در دماغی و فر بپی بو د زد 


5 


حالا وت باز کشت است و بايد و سید صاحب خر ها 
چه جوش و خروش میکنند » کسی نیود بگوید ایبردمان , خر 
[نکه پیش رفت يا عقب افتاد هنرمند بود يا بیپنر » جانوردیگر 
بود شما چرا بریش خودمیبندید و این همه سوز و گدازدارید 
بالاخره بمحادات تیه رسیدیم که کدخدا وریش سفیدان جارس 
فر موده بود ند . صاحب خرهای باخته خحلت زده از سوز دل 
شلاق گشیده بسر و روی‌خود وغران میکوبند , منهم‌از این‌موهبت 
بی نصیب تماندم میلفی هم پینده چاشتی کردند و از کینه مرا 
جر دم بر يده لقب داد ند 

هر چه ود و هر چه کر د زد افتخار اعشار من افز ون 
بود ۰ 
و لی ہو لپا بجیب این بير فر توت که از خر مفت بول مفت‌تر بدست آورده 
بود و فلکرا بجلو داری خودش تبول نمیکرد رسید » اگر چه 
وجود من بیابا مراد عیلفی فایده بخشید اما برای خودم جز قطم 
تي اکا ا ر ر ترا دک رو 
ننها ماندم ۰ 

یس بايد مسئله قدر دانی و حق ناشناسی رابرای شم 
تحقيق کنم تا بدانید که نا سپاس کیست و حق نا شناسی 
چیست . 

اهل عالم بر | ند که مر دم ۳ سیاس ی نا شناس سیار ند. 
> و پوشیده نیست که نیکخواه کمیاب و معدود قلیلی بوده. 
اند و در بادی نظر | نطاب مسل اشکال مشو د باين معنی که 
اگر نيك مردان فرزانه نبودند و آئین احسان و عردمی سای 
۱ ثممد |شتمّد ‏ كوه و می دیکر احسان زاب كه ۳ سیاسی میکر د ند 


حل این مشکل بدو تاویل ممگن است اول آنکه شخص محسن 
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در تمامت عمرمنشاء شر و احسان است و بسا باشد ڪه خلقی 
بیشمار و احسان او شوند . 

ر جه دیگر اینکه ست نا سیاسی باعل مومت است ؛ نه 
از روی واقم و حقیقت و اینمسئله وقتی بدرستی توضیح و تفسیر 
مشو د aS‏ عر یف معن و ۳ سیاس را کو دی نشر یج و مع لوم 
کنیم ۰ در معنی محسن اشگالی نبت فقط اقسام احسانرا بابد 
دانست بنا بر این کو؟یم احسان سه قسم است . یکی احسات 
حقبقی . دیگری کرامت و عنایت > سم سوم تقر بدا نو عى ست 
از خدعت و مماو نت , احسان حقیقی ا شخص طعا ا 
کند و این کرامت و احسان است ۰ 

مثلا مقصری مستوجب_ تنبیه و عقابست چون‌او راعفو کنند 
ماو عنایت و مرحمت نوده اند و خدمت. و ماو نت شخصی 
که اسبابی فراهم آورد و کاری کند که دیگری را بفايدة و 
منفعتی نایل سازد » و نیز باید دانست که مسن كى از سه 
وه سان اقب وف با بو اسطه فطرت‌باك اوست. و مطلقا سبی‌در 
کار نیست ؛ یا این نیکی از خود خواهی او ناشی است ؛ یا 
نیت جلا نفع دارد . بس محسن حقیقی ۲ ست که موسته کرامت 
دات او را به یکو کاری و احسان کته . کند و خود 
تکس یکن کن 
و شف اولين اجر ار خبر او باشد ؛ اما هر احسانی_ از اینگو نه 
تیست + همانتدر که تبذیر و اسراف را با فتوت وسعاوت فرق 
است ؛ احسان حقيقی را با احسان عمزور تفاونست ‏ البته دیده اید 
که مبذر ین غال) ەسىك ۸ و“ مسين مز ور و هعرور » شخصی که 


از روی خود خواهی و بقصد شپرت احسان کند بمر دم مینماید که 


سوسته 


1۳ 


من بدین خصلت متصف و بحال درماند گان رحم دارم » اين نیست 
مگر نوعی فر و مایکی و خود س‌یدی که باین وصایل خود را در 
نظر دیگران بر رك کند و از حنان اشتپهپار ی حقیقت ناشاء عصر 
دود فوق 3 د» و حون حفششقت E‏ ی نه بر بد بختی کسان رقت 
"رد ۸ نه شت کته دلان › بانکشت ملاطفت شارد ‏ طبع کر یم 
و همت عالی را فاقد ا ست و در ار تکات تلات مغر ض و تعمل »۽ 
تا جمعی بپینند و بچوانمردی او قصه کنند چون‌صاحب این اخلاق 
خیلی خر است محض همچنسی از درح صفات نا پسندیدة او اغماضش 
شل » 

نوع سوم از احسان که نه‌ذاتی است و نه عبنی بر غرور » چنانکه 
شخص مسند روزی فلان محتاح حو اهد شد فض اشنکه [ روز 
حاجت روا شود امر‌وز با نشخص خدمتی میکند » بعبارة آخری 
۳ نی در ص‌مید هد و این اوغ نود | کر یود ادو ادا ست نه | حسان‌هما نقدر که 
این قسم از احسانمتد اول و فر او ان بعملمیاً بدا حسان بیفر ض‌و حقیقی نا در و 
کمیاب‌است د اينك باید از نا سپاس و حق نشناس بگولیم ناسیاسان 
نمز حون محسنان سه فر قه اند نا ساس | تفت که احستانی سند و 
قراموش کند » با نرا انکار نماید » بحق نعمت قیمتی نگذارد ؛ و 
این ناشی از سه چیز است يا تصور ادراك » با فرور » يا انديشه 
منفعت » پس اول طبقه ناسپاسان اشعاص بیحس و بى مدر کند » و 
چون دچار احتیاح شو ند گرفتاراضطراب گردند و بیشتر از گذشته 
پا که ى عون راغت او دراستمداد در آیند ودر قبول احسان 
خجالت نکشند و باندك زمانی نرا فراموش کنند . 

کر دد 3 


این جماعت آن رتبه را ندارند که شایان دشمنی 


بلکه باید بعال ]نها رحمت کرد و احسانرا بجای ایشان دریم 


1٤ 

نداشت » اما نا سپاسی که حقیقتا در خور توبیخ است ٣‏ نستکه 
احسان دیده و در [ نکار ن اصر ار نماد :در ووک با کمال 
ار ها رت کر ده > و طرف اعانت و ده؛ غر ور و تعوت او را 
باز هید ار د که و احسان قبام اما دد و بذ کر نعمت دهان کشاید 4 
سخئی رفته را بخاطر سار د > و از بد بختی کن شته خحالت ندارد » 
با 7"نکه ۳ سیاسی خود علت شرمشاری است ؛ و مفروری مابه 
زیان کاری . 

شاد که چنین شخصی روزی باوح اقبال صعود نماید و از 
عادو از اه و علال وه > سکیا اق شایت. كه اما 
احسان او یکسره از روی ۶سرور است و از معنی و حقیقت دور 
قصد او غصب مقام نیکوکاران است و هة منظورش هین که خود 
را بافتوت قلم دهد » و بار متت بر دوشپا نید . در ند ادایسقوق 
که از مقتضیات عدالت است نیست واز زیور انسانیت عاری و بری 
است > حق را با مال و و در | قد ام سک لیف ت حق گذاری 
اهمال میتماید . 

فرق سوم ناساسان اتد که در حق شناسی طر بقه 
سودا گر ان گرفته احسانیکه دیده اند بمیزان خیال خود میسنجند 
و از آن رو بتلافی مییردازند این فرقه را نیز نباید دشمن داشت 

ولی اینان نمیدا نند که احسان حقیقی هر چه باشد بقیمت‌در 
سید ؛ و درازاء آن شرط امکان خدمتپا ضرور است ‏ که 
جنس احسان شخص و محسن بان گرای تر شوند › و دیگران را 
باین شبوه تحر یش کرده باشند » هنوز آن حق را بجای خود باقی 
شرده و احسان دیده هر گز خود را بسری الذمه نداند . احسان 
باطل نغواهد شد مگر بمنت و اذیت › از صور مختلفة نا سپاسیی 


تواتیم دانست که حق شنا سو ست و دریافت مینماگیم که ات 
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حس شر رف » le‏ محکم در ر بقه ["دمیست » صاحت اين حس دام 
مرو | هد بو سرله ود هی ۳۹ و‌ امتنان خود را :4 مسن باز نما ید 
و جو | نهر دی محسن و منم را ده ند و ب4 سیاسداری حو د ترات 
نو بیفز | ید 4 و از | شال نفس حق کا و شیاص مدصف او راراحتی 
حاصل شود 4 جنا که کل ۳ اعذر اف و کار ی و حد بت انعمام و 
بزد گی او #ر ی دراو ست و ذ کر ى و بر | سیکبار میسازژد | ما 
فرق است همان 7 نکه ره حن گذاری بو رد با 7 نکه بالات «سمت 
و اغراش زشت خوش ]مد کو اک فا توقع احسان نازه 
| ست > و حرص بی اندازه » و من از این‌گو نه حر یصمای دنی | لطبم 
طماع “ی د ده ام a‏ در موچ انعام و احسان عصی بز ر گان‌اطنات 
دام طمع نو کشر ده | ژد ۰ و دنام (دای حفقوق ۰ شک زومت جلوه 
ید شید ) بد است که ان طا يغه فو می دون و ز دورن و از سیاسد اری 
و حق گذاری بیغبر ند » هر گز بزرك با ثروتی ندیده ایم جر این 
که جمعی مزور متملق ۰ پیرامن او را گر فته خاطر و یال او را 
ست و ]| ژرده گر ده اند ه 

بعق.د و من آده‌ی باک احسان و مروت حو یش 9 ینهان بلکه 
خیر ار | بس از و و ع به فراموشی و نسیان بگذارد ؛ و نیکی هر 
کس را در غیاب او شرح دهد اما نه بی اندازه و فوق العاده» 
چه آن ناشی از حمق با مبتنی بر تزویر است , مگر غلبه احساسات 
[ نشخص را در نشر خو سهای احسان کننده بمبالغه انگشته باشد 
و در این حال جای اعتر اش نیست ۰ 

شك نمست که سیاسداری برای | نسان باری کوان کار ی 


1 


غیر ]"سان است ‏ اما و ظیفه | فسانیت است که این بار را بطیب خاطر 
بر دوش امتنان نگاهدارد و نپا که در موقم انعام و استرحام 
سپل السول و دریع الاقدام نیستند ؛ در باس نعمت و حق مر حمت 
بیشتر ثیات قدم دارند » و چون زیر بار رفتند میدانند تاجه حد دوش 
خود را سنگین کرده اند . 

وام داری که بکراهت و فرت از راه اضطرار استقراض 
کند » بیش | ز طلبکار در بی و ام ۳ و فراغت ده خویش است › 
خلاف آن مردم که با سانی وام میگیر ند » و بیضرورت باستقراض 
هتام دارند » در شد ادای دين و ابراء دمت خود نیستند . و اگر 
ور ض را لزم ا اد | شمر ند زبر دستی و کدرهندی طا خو اه | ست 
ته میل و رغبت مدیون ۰ 

و نیز با ید دانست که عضی در عن شناسی باقصی در جه 
خساس. فیستند < |ما در عمل سا اشخاص ساس ما ند ) هءحنین 
کا ی دده ميشو ند که از غیت #سر ور مر | هستند ) م۱ مناعتی 
دارند که بدان سب همیشه در تلافی احسان محسنان سعی مینمایند 
۳ ادای حفوق کرده از بار منتی که در دوش گر فته اند و بکلی 
از û1‏ شاه خا لی نستو | ئد ڪر د یکا هند > و lL‏ سره کیان شو ند 
کمان بعضی این است که عمل تفها کافی نیست » 

سین نبت و حسن باعطنی ندز دخبل است » عقیده من این 
است که اکر حسن عمل باشد حسن نیت هم بزودی با آن مطابق 
خو | هد شد » چه بر ای مر دم مطابق اعمال خود خیال کردن ۲ سان 
تر است نا بر طبق خیال خود عمل نمودن ؛ و آنگهی غیرت و 
حس شراقت شعصیاست که مثشاء و مصدر اعمال حسنه و صفات 


سنك ید ه میگر دد > و اول رشته ار تیاط مردم با ۲۳۹ همین 


۷ 


است » ملاحظه دیگر نیز درکار است که چون صور و و جوه‌درجات 
احسان معتلف است [یا ادای حقوق [ن نیز باختلافی است یا بابد 
هشه در یکحالت باشد ‏ مثلا شخصی سر‌سری از زواید تنعمتهای 
خود بشخص محتاجی وکر مینماید یا از روی بیمبالاتی و خود 
نمائی بیملاحظه شایستگی یا احتیاح مردم بطور تبذیر و اسراف 
بذل و بغشش میکند » مثلا اظهار داراگی بلکه جود نموده » همه 
روژه جمعی کثیری‌از هکس الاعضاء و سلیم القوی را بر در 
سر ای خود [ نو ه سا ته در هنگام ڪر کن بجائی مشتی اد رده در 
| شان شار می‌کند ۰ و ا حماعت در رقا بت بکد بگر سو ارهم میشو ند ) 
و اقویا ضفا را در زیر دست وپا گرفته بانواع زحمات وتکلف 
حر کات عدیقه ) قلیلی از ابشان بقلیلی از آن نقد دنه حسایژ و نایل 
ا ۱ 

۳ 1 ۳ وهی از فلندر ان و بشمینه بوشان را محض 
اظپار درویش نهادی و بی تکلفی‌جمم نعوده بپر یك چیزی بخشش 
مما یک » با آ نکه 4۵ ن هفر | توانائی در کست معاش و صل 
کفاف دار ند و هم این درویشان و خرقه پوشان از »ماوت خود 
اساء جنس و اندوختن مال حلال عاجر نیستند »یا از روی ضعف 
نفس و حسن اشتهار خدمت و معاو نت خود را ددیغ نمید ار د یبا 
باید مثل منعم و محسن حقیقی بشکر او پرداخت . 

البته هر قسم از احسان باندازه خود در خور شکر وامتنان 
است و شخصس مسن ر قیق | لقلب با اسر ت بکلی از این جمله هستنی 
مسباشد ۰ زیر | که تما م کار های خود را بر وجه حق و صدن گذاشته 
حتی برای رقت قاب و نر حمم‌خود نیز درجات‌فر ار میدهد » و نتایج 


خدمات خود و درجه احتیاج هر ا را مستجد و مید | زد 


1A 

میلغی را a‏ اثفاق و ایثّار مسکند ٬حدود‏ است و تیا رد ] را شیر 
موقم و بیمحل صرق نموده و صرفه و صلاح را مرعی و منظور 
داشت و هر که را بیشتر اهلیت دارد بیشتر بپره ور کرد . 

پس حقوق چنین شخصی جز حقوق آن ها است که بغیالات 
مشروحه فوق احسان مینمایند » و سیاس او البته و رای سپاس آن 
ھا خو | هد دود » ضر وت بخو |هییم اعمال حسنه را اسیت فک میور 
پسنجیم بايد میادی و علل آن ها را بنظر دقت ببينيم نه نتایج 
حاصله را » 

مثا شخصی بشخص | ا فی مینماید باید دید که محسن 
در چه حال و چه وقت و چه موقم این احسانرا کرده نه اینکه 
احسان دیده تاجه در چه منتفم شده است 4 چنانکه یکتومان از 
که مالك بك کرور است بخشش عمده بشمار نیاید » اما که دو 
توان ارد کر عقا وا وة فاد ای انا ری و۲ 
بخشیده است و او راباید از اسعیای عالم شمرد ۰ 

بزعم بعضی درثیت نکو کاران کنج کاوی ضرور نیست که 
فلان احسانر! بفلان جپت کرده و فلان انمامر | بفلان سیب داده‌چه 
این کفتگو پانه جو بان نا سباس را جر ت میدهد ‏ هر احسأنی 
را معلول علتی قر ار مىدهند ‏ و دمه خود را رهین ۳ هیچ احسان 
نمسشمر ند » حق ات 5 و ضیح مقصو د هر کز ق ناشناسی را 
نصد بق نکند »> بلکه وتات فیک را تا کید نماید » چه هر کسی 
بپر قصدی احسان کڏ نعمت دیده و مرحمت يافته مقروضش رن و 
وامدار منت اوست ۰ 

| کنون بايد دید که برذمت اسان دیده چه واجت ميآ يدو 


چون شظر انصان بنگر یم شناختن این معتی آ جنان دشوار تست 


۹ 


ژ بر | مقتضیات دهر ود باداش نکو کار آن را مقر ر داشده است ۰ و 
چندانکه آد می بو ظا ئف حن شناسی و سباسداری الرات ۲ مو جنات 
ù‏ در آو آ شکار میسگر دد 4 نپایم اشکه در معضی موارد بایددقت 


3 


اگر م#سندی در اه ەدى و اعسای | کته 3 | حا نہای خود و و سیله 


رد تا بقصد عدالت از راه صو اب و شرافت عدول ننماید » بالشل 


تخطی از حدود انصاف قرار دهد راه غرور پیماید » و جور و زود 
نماید » البته‌در معنی حقوق خود راضایع و باطل نموده : اما تکلیف 
]ی که طرف احسان او شده‌تفییر نخواهد یافت. و بايد احسان 
او را بپمان ۰ 
شکر و امتنان مقابله ما ود که با مسن خير آند یش لار میا هدر 
داستان او بمثل چون و امداریست که وامشواه او را 
بشو نت و وقاحت بیازارد , هر گز چنان رفتار طلبکار ذمت ویرا 
از دین ری نکرده است و پر حال باید قرش خود را بگذارد ٤٣ن‏ 
خود اقرار میکنم که این حکم بسیار سغت است اما تمکین وقبول 
[ ترا واجب میدانم 
نکته در اینحا است که شخص احسان د يده گر دجار عدی 
و اهانت نکس شود که باو احسان کرده است بد بختی او بشتراز 
محسنی‌است که باو ناسیاسی نهو ده باشندچه تاسپاسی تنهاخاطر محسن را 
رنجه میسازد اما اهانت محسن » دل احسان دیده ر| میگد ازد : 
رتحش مسن را فون و مزبت که صفت احسان باو داده است 
تلافی و تسلیه مینماید » اما بیچاره 7"نشخص که مغروری او را 
مشمول احسان خود نموده باشد » شرافت داش رفته و [بروی او 
ريخته و هر بلا و عذایی که از آن مغرور باو وارد[ يد به تعمل و 


کوت بور است ٤‏ دهن 4 شکایت نسگشا رد » و کسیر | که‌در معنی 


۷ * 


مستو جى تحقیر است بظاهر حرمت دارد ‏ سحاره چه مو قعیت‌مشگل 
مناعتی گر فتار باشد ۴ تو | ند هر نا سند را خو د همو ار سرد 4 
و <ون چين 7 از م ره ماه تسلی خاطر ند ارد و بریچگو نه 
هس شر افت و متاعت ار ۳ ست عداوت او شید وک در خو آهد بود 
و در امثال این موارد ١‏ نها که دشن نمیشو ند يا چنان دنی طبع و 
بست همزند که گو با س ند ار ند و با چنان کیم و بز ر گو ار ند که 
از فرط گذشت دلهای ایشان هميشه پر از مهربانی وخالی ازعداوت 


و کمنه‌است ۰ 





۰ ۲ 
فصل (rê‏ 
چنانکه گفتم یکه و تنها واز هر کس جدا در این چمن 
هیز بستم نپائی در این حال بمن دشوار و نا ثوار بود و سعت 
غمدین دودم > خلاصبه از جر اعت دم که ص( زحمت مداد را خود 
میسگفتم که کد ام طایفه از [دمی بیحقوق تر است بپر چه توجه 
کنند جز سود خود در نظر ندارند و بس از استفاده ۲ نجه را هیچ 
٫خاطر‏ و ند همان شدمتکار زحمت ۱ ۳ است بیشتر همین هعنی 
در خاطر خاجان میکرد و بوفا داری و حق گذاری ابناء جنس 
شما دشنام ميگفتم » ناگاه از عقب دست کوچکی بیال و گردنم 
رسید و آوازی با حنجر شیرین میگفت بیچاره خرك «ردم با تو بد 
کر د ند و ی برستارت گذ |اشتند ۱ دمت را که فدای "دمیان کر ده 
بودی مر‌هم ننهادند حالا مرویم پیش ننه‌یفین ترا بهتر از صاحبان 
او لی برستاری خواهد کرد علوفه ات مدهد » تمارت ونت 4 
بیچاره خرك چقدر لاغر و چقدر مظلومی ؛ بر گشتم پسری بسن 
هشت و نه سال که دست خواهر حارساله اش را گر فته بود ديدم 
پیر دی هم با ]نها بود من از این مپر بانی بشدت ممنون شدم 
ای فای عز دز اغلت ھم خسان شما تصور ف که موقم 
اظهار ي و احسان شدرت دست دهد هر که را .ده اسل 
یاشد بحقیعت یکی و احسان پی نبرده است » ۳ ذر صت میت 


بز ركو( حسان کامل ندرت بید اشو دو ی‌هر رو زو هر ساعیت با قسام معتلف 


Y۲ 


ف مهای دصر بپمحنسان حو د هو آن امو د ۳ رین از |شعاص 
و اجب الرعابه ميتو ان کرد 

ملا ادب نمو دن با شخاص كنوع احسان ست »› نسیت با ثبا 
شبر ین ز بانی‌و عطو فت مکسان و نز دیکان نوعی احسان است ناسیت به 
زیر دستان بملایمت حر کت کردن و از دل نپا برون بردت › 
که گر با لسیه در ر تبه سدخی مه لس و اضطر ارا ار کو چکی 
و خدمت م اما نوع) و سید مکی شتا شزد و این خود احسان 
بزر گیست ۰ و اسل نصا تح مشاه با شعاصیکه مشو ش و بر :شان 
و چون اجرای این فقره چندان زحمت و ضرر ندارد هر کس را 
ممکن است که غالب اوقات را بان عمل خر صرف نماید » عقیدهٌ 
من | سەت هار 3 از همحنسان شما اين نصحت مرا دبروی ند 
غالم) در حو شی و سعادت خو | هد دو 3 4 از ده دی ی سر مو ئی 
فا صله ىسەت 4 بایا مراد اگر ود رت نگاهد اشتن مرا هم ند | شت 
ممکن دو د ادلا د سی سال 3 گوش من مکشد و اظم ار (متنان نمو ده 
وله مراجعت ڪل خالا مر 4 خو اهر ت از «ر ادر در رل داداش ا خر 


سوه 5 
¥ 


م 

بر ادر که موسوم بحیدر على بود گفت او را شانه دعوت 
میکنم » چرا که دام به تنهائی و بیچار کی او میسوزد » خواهر 
ء قت س مرا سوارش کن دخترك را بر ی نشانید ند » منکه افسار 
ند |شتم » تا مرابطرف خانه ب دو على دستمال خود را برون 
آور ده گر دن من بست » لله متفییر شده بان زد که دستمال جیب 
برای ستن خر نیست برآی باك گر دن دست و رو است ازاعتراض 
لاه باطنً متام شب م »> و دود گفتم € ڏه 4 کر دن و روئ مت 
پاك تر از سر و روی اين طفلك است › امامپربانی حیدر على 


Y۳ 


چندان بود که تقصیر لله را باو بخشیدم و دست طفلك را لیسیدم 
بدون اینکه افساری لازم شود از پی او براه افتادم » حیدر علی 
بلله کھت هیچ خری بدن مطیعی دیده 

لله گەت هر چه دیده ام اجوح و سر ش بودند» درانس 
و بردباری این خر حیرتی دارم ۰ من از بك چشم دیگر با نهایت 
هنت وتندی بلله نگاه کردم الله بر 7۲شفت که چه صورت گریه 
و منظر قبیح درد > حكر على وگ 4 چن | ست مر در نگاهش 
جز هپر و طقف نمیدینم » هر دو حن د|شتند چر | که این دو راسك 
چشم نمید ید م. 

بعد از طی دح فر سیخ وارد ديه شدیم » مر در دهلیز 
.کد | شته وارد خانه شدند و من سيك خران موّدب قاعده دان سحر کت 
ایستاده هیچ از جا نمی جنبیدم و بی اجازه داخل نشدم دو دقیقه 

نگذشت که حیدر علی و مادرش از در یرون [مدند و 
هیشنیدم که حید زر على به مادر خود مسکقت ری دارم .3 هیچ 
وزیری ندارد . 

مادرش جو اب مد اد باید دید و عر نف کرو ۱ مادر و قرز ند 
نزديك من آ مدن ۰ چند قدم استقبال کر ده سر مشانه مادر حیدر علی 
گذاشتم . و مثل اینکه زیر گلوی خود را میغارم گردن خود را 
بشا نه مادر حیدر على میمالیدم زنك از مپر با نی من حظی و 
پپسر گفت ۲یا ممکن است این خر بیصاحب باشد ؟ 

حدر على کشت | گر صاحت داشت ابتطور مقلوك نمشد 
اصلان هچ در را طلنیده > مر | ناو سیر د زد ) اصلان مرا بطو بله در د» 
حیدر على و خواهر کوچکش مرا مشایعت کردند 7خوری پر از 
بو نجه خشك برای ٥٠ن‏ مپبا شد و اصلان خدمت خود را بای بر ده 


یرون رفت » حیدر علی ار | خور دو اسب و يك خر دیگر که 


۷ 


هم طویله من بودند مقداری علف ربوده‌به آخور من ریشخت املان 
که مراجمت کرد و آخور مرا زاید بر حق من پر از ءلف دید 
بحیدر علی گفت بقدری باین خرخواهی خوراند که بیچاره‌ناخوش 
شود » راستی همین است و پر حال أبن دفیقه را با ید منظو رداشت 
هیچ ظرف بیش از حوصله خود تحمل مظروف نیکندو »هر حیوان 
داح از اقا كود مه که تا وش مر و 
( هر انسان زیاده از قومٌ خود اقدام به کاری کند در 

ی ماند ( ۰۰ 

بعداز [ نکه زاید بر اشتهاخود را معمور نمودم ۰ از ناسیاسی 
بابا مراد یاد نموده » هی کشیدم و مثل يك امير بز ر گی که به 
ستر خود که ۳ خواببدم »> فر دا صح بحکم حید رعلی مراازطو بله 
بیرون بردند و اطفال بدوش من سوار شده باطراف گردش کرد ند. 
در مراجمت باز حیدر على سه مقابل | نچه معپود بود علوفه یه 
آخور من ریخت » سه روز نگذشث که اسر اف در تعلیف مرا 
ناخوش و علیل کرد » روز سیم صبح نتوانستم از جای خود بر 
جيزم 1 قوت از دست و 3 ر :4 سر م دشدات درد ناك و تب شد دی 
مستو لی شده » اصلان مپتر نزديك ]مده کو اى مرا دو سه مر نبه. 
کشت > از جا نتحنمیدم دممر | داد کرد با ر ور نکر دم ؛ دراین. 
بین حیدر على رسید مرا که ځفته و از با افتاده‌دید ۳ غاز 
کرد > پدر حیدر علی رسید بپرلم ]فا از ناله طفاش سر |سیمه u‏ 
طو يله دوید و سیب پرسید حدر علی گر یان مرا نشان داد » 
بپرام [قا که از زمره سواران چريك وچندین سفر بماموریت رفته 
بود بیطاری میدانست , نرديك من مد دو سه لکد بر من زد از 


جا جنییدن نتوانستم » از اصلان بر سید مگر اين حیوان جوزیاد 


۷ 


خو رده گفت من ند | ده ام قا زاده از کمال مت خور | نیدهاست. 
برام [قا سری بتعرض چنبا نیده باصلان گفت این حیوان بد حال 
ست » برو اعلنئد ده را که هم سطار است بيار : من در تاب ب به: 
این علاح خندیدم که مرا بای رفتار از کار رفته است .با نعل و 
سدم چه‌سر و کار :دور از جان شمانعلید که رسید [ فتابه خو است 
ندانستم چه بکار من برد ؟ 

که می ادبی نباشد ۲ زجه کیافت در مدت بریشانی و بی 
فذائی بز حمت‌پید| کرده خورده بودم از رود های من بیرون جست 
دری [سوده شدم عصر هم استاد نعلنئد عیاد تی فر مود › با دشنه 
کون کین داشت کم مرا خون [لود کرد طوری موده شد م که 
شب خوابراحت کر دمو صبح بحر کت و ایستادن قادر بودم ‏ معلوم. 
شد این علد علم سطار ی را سيك اهل مملیکت آمو حته است و 
چندان خبط و خطائی در معالجه نمینماید بخلاف بیطاران دیگر که 
شنیده ام بسبك فر نگیهاممالجه میکنند اماناقی ۰ نه‌علم اصلی‌خودشان, 
را [موخته اند و نه عام فرنگی را . شتر مرغ هستند نزد بیطاران 
مشرق‌زمین دو سه اصطلاح بیطاری فر نکی بخرح میدهند از د بیطاران 
فر نك ادعای شاگردی متك > و باین واسطه علم خود را شهان 
میساز ند این است که اغات همحنسان ما مسر ند و از و قتیکه این 
سطار ان شتر مر غ صبفت سد | شده اند » در میلکت ما ) رھ کش 
ژیاد شده است 


با لحمله هشت روز زمان مر ض طول وش حدر عل-ی 


Y٨ 


«روزی ده مرتبه بپالین من میامد » برك چنندر و کاهو بمن می 
خو ر | نيك بلکه لاف خواهر خود را هر e‏ بپان از در و مادر 
"و رده در روی من م » صبح هشتم مماری گل شته و عافت 
.حاصل ‏ مده دو ده 4 اژ طو یله بطناژی سر ون مد م و صاحی کوچك 


فصل دهم 


روزی باز سای خر دوانی شد اما نه برای شرط و ندر 
بلکهبعضش هوس و شاط یاران » خر زیادی از حول و حوش بمیدان, 
جلوی ده حاضر کرده بودند که در میدان داری. سایق الذ کر 7 
من دویده بودند مخصوصاً آن خر شریررا که بد ند ان دمم راجو يده 
بود دیدم و بچشم تحقیر او را مثل سگی بنظر آوردم » بیش از 
ساعتی ازروز نگذشته بود که مردم ده با اطفال خود در این‌میدان. 
| نون شل هه 

صیز ده نوروز است و هو( خوش و مساعد , زن و مرد ا 
پسران و دختران جامةً عبد در بر دارند و میدان ما از رنگپای 
تند و تیز که دهفقانان را خوش مياد گلز ار عجیبی است : همه 
Ree‏ یند بايد يچن قلمه کر ی رفت » بعضی اطفال و خانمپا را 
سوار خر ها TEE‏ »> و مرد ها اده هیا مد ند . 

حیدر على و خواهرش دویشته بر من نشستند » بقلعه کبری, 
نز د رك شد رم > الحق جای دلکش و با صفا است . 


”» 


جنگلی معتدل و انبوه در شرف این چمن و تبه مو زون‌در 
فاصله جنگل و مرغزار افتاده . حصاری خراب در بالای آن‌واقم 
شده ۰ طر اوت انپار و مو سم نوروز درختپارا سر مسر و ساط سز ود 
رنگین کر ده يود » اطفال بیاده شد ند لو ازم عورد نی که باخو د 
داشتند بسایه چنار سالغوردی فرود ]وردند افسار ازما برداشتند 


۷۸ 


و ما را مطلق العنان بچر! گذاشتند . 

من که سشعر (صحت انسان راغت بو دم از م د 12 نان 
دور رفتم از محاورت ایشان استر اق‌سمع مینکردم » میگفتند این 
قلعه کس ی جای موحشی است و باصطلاح زمینش لکن است ۰ 
شبها هر کس که از اینجا عبور کند صدا های عجیب از خر اب 
ممشدود ) ۳ مأمن جن است : 

۳ ارو اح بار سیان که در غلمه اسلام کته شده اند شا 
از معقار خود رون آمده و با این قلمه که مسکن [ نها بو ده نو حه 
کته رر و د در ای یا کو 
بودند من هصمم شدم که هدر مقدور لاش نموده بالگ این مطل 
را مشکشف سازم . 

هما نطو ر که افسار بگر دنم سچیده و د نبالش بجا ئی استو ار 
نبود تفرح کنان و گل چینان وارد خرابه‌شدم » اتفاقا بسمت‌بر جی 
که در یکی از زوابای قاءه ډو د رفم » ۸د نی در صیای_4 دیوار 
:[ پستاده بانقلا با نی که در دنا شده است تأمل میکر دم ۰ که و قتی 
ایا دار و ۲ باد :و د ا انا در غو شی و سعادتن بودند و 
و امروز جز دریغ و افسوس چیزی باقی نمانده است ۰ در غر قاب 
این خیال [وازی هو لناك‌اززیر بای خود شنیدم . سر بزیر انداخته 
ین فرا دادم ملتفت شدم که صدا از سر‌دابه زیر برج است » 
ند | نستم مد خل و محر جح سر دا به از کیجاست 1 نا گاه سری از مان 
7 جر هاو شدای شکسته و فر و ر بخته مرون | مد باطر اف نگاهی کردوفرو 
رفت» شنیدم آهسته میکفت کسی نیست بیرون بیائید ۰ و بنقداین‌خررا 
که بخر | به است بر یم تا تد بير برهنه کردن صاحب خرها و دزدیدن 


باقی خران‌بشود ۰ دوازده تن ازسوراخ بیرون جسته اول مرا گر فتند 


۷۹ 


و بعد از فلعه بیرون ]مدند خران دیگر ڪه در يرون حصار 
میجر يد ند برد ند هید يدم که رفقای‌هرا «زحمت داخل‌آن حفر همیکر د ند 
دا نستم که آ نجه از این قامه بگوش مردم رسیده است » نه اآزجن 
و پری است ه ارواح گذشتگان ؛ بلگه از این دزدان راهزن‌است 
من چون ملایمت و بردباری کرده بودم در اسیری زحمت ندیدم و 
با ليه کم جنه و زشت بودم ناخوشی چند روزه مرا لاغر کر ده 
شحصی که بدواً مرا |سیر کر ده بود چون بپتر از من بدستش ]مد 
و در سرداب وا تنك بود مرا به پائین نبردند > فقط افسسار مرا 
نز مین کو ده داخل سرداب شد ند » من | هسته ت را > از 
قلعه خرابه بیرون مدم ‏ ديدم اطفال بازیکنان سمت قلعه میا بند ‏ 
بجاو [ نپا رفتم که ورودشان را باین مکان خطر ناك مانع شوم 
نپا هر قدر اصرار کردند که داخل خرابه شوند من جلوشانرا 
3 فده نگذاشتم و طور ی‌مستاصل شد ند که یر ورد کي بطرف 
من بر تاب ؟, دزد باز من محش محیت همعنسان شما تعمل | ین‌صد مه 
و۱ تم خو اه و ناخو اه نگذاشتم اطفال وارد شوند » حدر علی 
بدیگر ان كفت خر من دانا است :ا خطری ندیده باشد باین اصراز 
از ما جلو ۳-3 ی نمسکند اتر ست که ر 3 دم و ڪساٺ 
خود را مطلع سازیم ۲ نها در پیش و من از عقب بپای چنار کیت 
رسید یم . اطفال ماچری را گفتند > بپرام lT‏ چنانکه ذ کر شد 
مردی مجرب بود گفت در این خرابه بك امر فوق‌الماده و جود 
دارد بهتر اينکه زود تر مر اجمت کثيم ۰ شب‌هم نزديك است گاهی 
دیده ایم حیوانات زود تر از انسان بمخاطرات ملتفت میشو ند پس 
باید بدیه رفت » خر ها کجا هستند هر کس بر خاسته بتفحص مشغو آشد 


حر ها را نیافتند و اول اثری است که خبالاا ثر | بو قوع حادثه و 


۸ ۰ 


اصابت رآی من و جه نمو د ۵ دار حیدر علی گفت جای در نك ست 
شاید حیوانات چرا کنان رو بطویله‌رفتند از ديه چندان دور نیستیم 
ان های کوچکتر را این يك خر حاضر سوار کر ده خودمان 
بیناده بر و بم ۰ چپار طفل کوک | بر دوش من کذ اشتند که هر 
جپار بقدر يك مردسنکینی ند اشتند » بدر حیدر علی از اول‌ملدفت 
نود که حر ھا را دزد بر ده است > مدش اینکه اطفال 1 و حشتی 
E‏ و در تنگنای عصر فر صتی ددست دزدان نیفتد سا کت نود و 
چیزی نمییکفت > تا بخانه رسید اسب خودرا| سوار شده بقصبه‌رفت 
که‌ژاندار مپاراخیی کند تا با جمعیتی بجنگل مده مأمن دزد ها را 
معلو ء و ۳9 خود ہا رد ست فیا ید خر ها را برد | کر ده بصاحبا نش 
برساناد + هئوز دو ساعت از شب نرفته بود که بپرام قا با ده 
ژ| ندارم ك خانه ما شد ند شامی حو رده شب را سر بر د ند ک4 
قبل از طلوع فجر بجنگل رفته بلکه کاری از پیش ببر ند » بعداز 
شام مجلس شوری E‏ داده در محاصره قلعه خرابه و حله نمودن 
بد زدان تد بیری میاند.یشید ند » از جمله مصب م شد ن که وتان کیا ندرک 
و شعور من مکرر بتجر به رسیده و در این نواحی بفراست‌معر وف 
بودم من هم رفیق راه و هادی طریق خود بلکه مش قر اول 
فرار دهند على | لطلعمه که همم حر کت شد ند درطو بله ی ده 
مرا از خواب راحت باز داشتند » اصلان مپتر که قمه |وشته و 
هفت تر ی بکمر زده و چماق کلفتی بدست گر فته و مچ پیج بسته 
و کلاغی ابر پشمین دور کلاه تمد بیچیده سوار من شد »و مقدم بر 
سابرین حر کت میکرد من مقصود را فپمیده بودم که ( گروهی 
انسان در اینموقم براهنماگی و هدایت خری محتاجند ) برایتجدید 


اثبات مشاعر مصمم شدم که شرافت نوع خود را بسایر طبقات معلوم 


۸۱ 

که لهذا با کل حزم و احتباط ‏ واه اشاده 
میررفتم و انصای میدهم که پدر علی هم پای اسب خود را باقدم 
من مطابق کرده و من‌بومان تانی و آرامی که يك سردار با حزم 
و احتیاط در جلوی دسته قشونی میرود و سایرین از او موی 
میکشند میرفتیم تا پدر قلعهٌ خرابه ایستادم آقایان هم ایستادند ‏ 
تکانی بخود داده اصلان ملتفت شد که بايد بباده شود 

ژاندارهہا هم پیا ده شد ند باز | فسارهر | بگردنم هید زد که 
بکلی آزاد و در حر کت مختار باشم من از در قلمه صد قدم‌عقت 
رفتم ابنعلامتی بود که همر اهان بابد عقت رو ند و هیانحا باستند 
بعك نها مر اجمت کر ده از در قلعه داغل شدم و سای اہین کذاشتم 
دمر د اكه صدای من بلند شد ر فقای من که در زير زمین موس 
ودند [و از خودرا اند کر د ند 

یکی از دزدان با همان احتیاط روز فېل از سوراخ برون 
مد مرا دید فریاد کرد که این همان خر مفلوك بد ذات دیروزی 
است و باید امروز او را بگیرم:و با تنگی فضا داخل سردایش 
کنیم ۰ از سوراخ برون جسته‌نزديك من شد من چند قدهی عقب تر 
رفتم نود کت آمد همین طور عق مير فتم تا بجائی که سر باز ها 
ملتفت تدر من شدند . در بشت درخته] خود را نهان نمودند 
همینکه استادمو آن شغص‌دزد دست بافسار من‌دراز کرد ژاندار ما 
از چپار سمت باو حمله بردند و دستیای او را از پشت بستند » 
باز من بست قلمه خرابه رفتم و مجدداً هین بر داشتم این بار » 
ناهد و نان آواز سارقین حبله بکار برده بدم هر بك از 
رفقا سنگی بسته اند . 

ما خران در وقت نهیق با فراشتن دم ناگز یم و ار چیزی 


نکن وب م ما سته شو د 4 بل کر دن‌دم قد رت نمیا بوم و مانك کر دن 


۸۱ 

امیتو انیم ( با احمله جوابی از رفغا سرد م |ما دزد دیگری مان 
| حشیا ط او ی سر سر ون آورد مر | که د وف دم هبل صیدم در تفاس 4 
بیمان تدبیر بدست یاران سیردم از زبان ریس سواران میشنیدم که 

ودر یك ر على کشت ان حر که از از ماند کان جر 
عیسی است » رئیس‌سواران جواب داد مشاعر این‌خری که دردوره 
تمدن ز ند ای میکند | لته از مشاعر |جداد گر امش ہش ۱ س ) بالاخره 
مدد دا ,4 لعه خر 4:۱ ر فتم و با زك ار داشتم 9-1 ار ون نیامد معلو م 
بو 3 که دزدان ند کمان شده د بیر کار خوش فد شتاب عت 
و باشارت مخصوص رفقارا بحمله“ تریت کردم شش تن از فزدان 
ا قر | منه و فك ون دو بده مد ر قلعه رو ور دند و رکه 
ملیف ژا ندار هپا شا ي طا اجه ھا را | ۳ کردند یگنفر مول و 
و دو اشر جر و ح شد هفت نفر دیگر با نہر ام وا صلان در تفلك 
و طانجه که داشتند رو بدزدان شليك نمودند »سه نفر در سه 
بار کشت و دو افر مارو ر و زخمشان ڇنان دو د که بغر ارقادر 
نبودند > بهد از این فتح نمایان باز بر هنمو نی من‌وارد سردابه شد یم 
دو الت ۶ضای این وله سردابهاگی بو د وم نو سثه ‏ و دراو لین 
سر داب رفقای ای زبان من نود 6۲ ۳ دمپای مك ام و 
و هه د من دیش رفتم و با سر «وز و دم ر وا را شان دادم 1 

همر اهان | سیتدد که باید اول دم ز بان سم ها کشو ده‌شو د 
اشاره مر | قرمید زد و این مر با نی را بیمچنسان من بحای ]و ردند 
همدنکه دمیشان از تاه رون ]مد و از اشگر ا راحت بافتند 
بالاجماع با زک بلند کر د ند بطور یکه نزد بك بو د ی مستعفطظین . 
کر شود از این [واز گربه دوستان بر 7شفته بد گفتن ]از 


امو دند » و هن وز خند میزدم و مد گفتم که هیچ مو سیقی متام ار 


Ar 

از بانك خران‌نیست و اینها چه مردم احمق هستند که خوش ندار اد 
نسرداب دومین که رسيديم جمعی دبد یم که دو بدو با زنئحیر ها 
بسته بودند ؛ اینها تجار و مسافر ینی‌هستند که از حوالی این قلعه 
غبور کرده و بدست ظلم این راهز نان بيد ین گر فتار ] مده‌اند » و 
اشان در چنین حال خدمت مدزل دزدان مسرداختند . 

سر دا به سوم مسکن مخصو ص سار فمن بو د که اده بو سٿا 
کستر ده و ادوات حر سه بدوار ها | وبخته ودند 

سرداب چپارم مخزن هر قبیل اشیاء مسروقه بود ژاندار هما 
محبوسین را [زاد و خر ها را از سردابه یرون کرده با اصلات 
هپثر بد به فر ستاد ند و ما همان ز در ها که مو سین را دزدان 
سته بودند خود سارقین سته شدند ‏ مقتو این را در همانجا گن اشته 
رقص.ه تن که ماجری را حا کم تصیه اظهار نموده جمعیتی بر ای 
دفن کشتگان و حمل أموال معار نت خو د بطلند 


کے > یی کی ی کے ی ی کے کے کے کے 


فصل بازدهم 


مك ر علی را ۴م ز أده دو د فد ر علی مو سوم س و a‏ 
مشاه TET‏ دز گردش اطر اف ست 4 گاهی مبفد ر على سوارم 
میشد حرمتم میداشت شلان و تر که بدست نمیگرفت و راضی نبود 
دیگری ««ن مدای گزد ( روزی که دو اسر م سگر دش ر 429 و از 
ور د4 فد ری دور ده بو دند در راه طفل کوچکی را ار :4 ۳ از 
رسکی ال افشاده دود د رد ول ه درد .لك ر 429 او سارف ریب ن اتکی 
و در | جا جه مینکنی ۰ 

طناك زاری .کنان گفت کسی مر | صو رت حالم 0 
است » حیدر علی پرسید مگر پدر یا مادر نداری ؟ 

طذاك جو ات داد ا گر مید اشنم انا جه میسکر دم» حید ر علی 
از سیش در می 4 مغ لت گت نمید | ام 6 | ما بارسال که مادر ههر د 
ومسا به ھا میسکفت ب از من طفل شش سا له مر | بر ستاري کر ده 

صفدر علی برسید منرات کجاست طفلك گفت شبہا را در 
طو یله صبتح کر ده و یج در سر راه هیدشیدم 45 از صد قات دصل 
قو نی کنم ۲ و ۳3 منل د بت و امر و زژ شوت و غذ | ار سم حالم 
| طو ر | ست که بی ) نهر علی اسه‌ش را در سرد گەت قمر 
حیدر علی بر ناتوانی کودك رقت ورده گر یست و روی به 
صفدر على کرد که در کار این بیچاره چه تدبیر کنیم » هردو 


۸ 

منفق شد ند که قشبر را من سوار 0 و خود اده بخانه حیدر 
على که با مکنت بسن ین تاه صفدر على بود بروند » قنیر را 
دو ا ا چ و ورود تاه جارف اا 
و قدری پثیر بقنبر دادام و اينطفلك از بی تابی گرسنگی 
گو با بچشم و دهان خود می درد و من یم داشتم مادا لقمه 
گلو یش بگیر د که شد و دمی آب خورد نفسی شید 
و این دو دسر عمو دعا گفت > حدر على دجا نه دو بد هادر را 
صدا زده گفت تنه جان سو قا تی آو رده ایم اگر ضر زر 
دنیادارد فواید اخرویش خیلی بزرك است » طفلی گرسنه و بیچاره 
سر راه افتاده دیدیم من و پسر عمو او را بغانه آوردیم کاش مجض 
تواب ما را در این عمل خير تو ایخ کف مادر حدر علی سس 4 
زنی نيك بود طفل خود رابوسید ۰ صفدر على را هم نوازش کر ده 
ببافچه بیرون مد که قنبر ۲نجا بود باو رحمت آورد و بمهربانی 
او را بدرون خانه برد » بهرامآقا هم که‌عصر بغانه مد و بواقعه 

fT‏ شد برادر زاده و سر را سین ور ق 
بعداز [ نکه شبانه از ماحضر خود قسمتی باين طفلك داد ند 
باصلان مپتر سیر دند که در صفه طو یله راحت و اباند ؛ فردا 
صبح هم بحمامش فرستادند و چون لباس حیدر على و صفدر علی بز رك 
بود و باندام طفلك نمیامد پهرام قا چند تومانی يسر داد که 
قنبر را بقصبه برده نزد سمساری که‌در آنا د که داشت لیتاسی 
باندام او بغرد باز قتبر را سوار من کردند و عمو زادگان جلو 
افتاده بقصبه رفتیم از ]نها که صنف سمسار ا گر با بپودیان برادر 
سا شید المته نی عم اند . حاجی رمضان سمسار بقد ر که در قوه 
داشت لداسر | گرا نفرو غت و [ نجه نقد بود گر فٹ > چون يدر 


حیدر علی را میشناخت بافی را بنسیه قبول کرد که عصر بشا نه "مده 


A 


مطا له نماد ۱ ۳ ۳ کمال خو شا لی مراجعت امو د یم فصل را 
حیدرعلی بیدر گفت اما قیْمت‌البسه را نمیدانست ؛ عصرحاجی‌رمضان 
سمسار آمده_ بقيه طلت را خواست بهرام فا جامه را يك بيك 
قیمتی گذاشت و دید که‌حاجی رمضان نادانی اطفال راغنیمت‌شمرده 
و با نپا بار کر ده است 

بحاجی متفیر شدو اور | بافتضاح از خانه پیررون کر دو حاجی‌در کو چه 
فریادبر [وردو بد گو ئی ]غازید . جمعی‌مر دم‌بیکار و بیمار هم به 
ذور ا و چمم شل زد بپر ام ۳۷ دون انکه حشو ای ۳ در حصضور 
کدخدای ده که بر ای رفح غائله | مده نود لياس قر رادو؛-اره 
بقیمت ورد و با وضوح‌دزدی‌جاجی سمسار دوسه تومانی که‌مطالبه 
میکرد باو داد 

ای [ ای عز یز ي کا بر [" نند که مد نیت وعلا ری 
بیپوده شهریان باعت نوعی حاجتمندی و اضطرار میشودو ایشان 
را براه ناصواب انگیخته تدارك حاجت معمجول خویش را از چنان 
وسائل ميجو یند که بوجهی مناسب اصول نمدن‌است 

باد يه نشینان که بصورت اخلاق و [دات و حشیانه دارند 
و بویور و زینت عدنیت خود آرائی شعوده . چون نيك نظار 
کنیم بباطن روف و مهربان پیکدیگر ند » کم زار تر ند و بفنون 
جور و جفا و حیل ظلم وزور e‏ ندار ند و در ساد کی دود 
!سی سا م رنف . 

جما نت نو ع و ۱۳۳۳ افر اد «ر اي ] دهان که عرف آر ین 


4٩ تست‎ 


متعلو قأت و عاجز ار ین هو جود عر صه | میک اند صاخی 


از آن صواب ځرت بغواهند و بغدا و رسول هنت .گذار ند 


که نگاهداری ابناع چنس که کر بهای خود ٣آ‏ لات کار و 


۸۷ 


اساب لے مف و خد تی ست فش خو دش و هم باقتضای <> ڪت 
بالفه این غصات ما اک مر او لاد در طباع مر ٤‏ و هر کش 

سر شمه سخا و مروت سر ما ره #رددی و وت 1 دم 
ره ی او ع | ست 4 خاصه از فادر و دو ی دج نید ول و ضعیف که 
مضی حکماء عشق را نیز ناشی از همین دانسته اند . باین معنی 
که عشی را و ای عبات رم 1 معتحعفق امشو د 2 مکر ڏس 
لازمه عشق این است که 

عاشق یت «معشوقن حود هیچگو ره مکروهی امي سك د 
و بعبارت اخری طافقت دیدن و شنیدن لام و صدمات برای او 
ند ارد و این خود اوعی از م(حصت » ر مت ارت اگر جه 
وتا د رل و | اشخاصکه 3 اشا وه ت“ € ۳ مشاهده 
1 ۴ : ر زن و 
از دستشان رفنه شدت که اند 

و در مو قم‌دیگر نی ی ری ت جمعی از ,ههنسان 
ود را کته و نیع رفت نکر ده | اد . س گوئیم رات هی 
و تالم خاطر در 1 مقام با فعضصای زمات دم است و قساوت 
و شقاوت در ارم موهم در ای دهم شر با ار ین مسا اضطر ار 


جما دی 


از ف مره ملك دیگر گر فته خود را از افر اد 
اوغ ممتاز و بی نیاز شمرده اند 

چون کسی وا در بلیتی _ ود یه وف و دجار مستی ۳ وك ¢ 
کار که di I‏ | ندوه و فدی أ ست و 4 ر نج )£ الحى از 
تم 


اشلای همچاس چر | با ید متا م بو د ۰ حنا که در تسلدت مرت 


ده کا مرك ڪر :زت را فر اموس کن ۳ صل مه ۹ ار "و 


AA 


رسیده نا رسیده بندار و بلای دیده را نتادیده انگسار و فسوی 
باش که فیلسوفان دمی راحت خویش را از عالمی خوشتر دار ند 
از این روی معلوم شد که اینطایفه از وحشیان ځونځوار بست‌تر 
و از صفات لازمه انسانیت بی بپره تر ند . 

بس بر این قباس گو یم تا در طبع شخص بیغیر نسی و بی 
عاری ن.اشد از» ز ,وررحم عاری :اند و آن فیلسوفانی که غم 
ابنای جنس دار ند نی عار و نیت ید | ند ۰ و سواه ار بن‌طبقات 
خلن ایشانند » چرا که مرد و حشی چشم و گوش خود را از 
دیدن با شعیدن مصا ات و صد مات همونس خود امييئدد > ما 
فیلسوفی متمدن که خود رادربر رین بایه داش میداند » داسته 
و تمد غلفت بنشنهاد میکند . 

و چشم و کوش از معلومات می بندد پست ترین و سفله 
تن تن اشخاص است ۰ 

اگر در گذر کاهی ميان دو افر نزاع افتد [ نب که 
خود را حبکيم و دانا دانند شتاب ند ٠‏ اما مر دم دیگر 
که در اباس او باشند می بينیم کمر همت بدفم فتنه بسته قدم 
جرت میان] گذاشته میکوشند تا [آنکه نش جنك را خاموش کنند 
و خون ھی را بغرند » بنا بر این ما آن فلاسفه و علما 
را ڪه کناره بیجویند ؛ و راه عافیت مییویند ۰ و راحت‌خویش 
را بر ر نج خلق مدم‌میدار ند او دفم فساد از مایین شر را خلاف 
ال خود مدااند › ازصفت رم بلکه از سایر مزایای انسانی 
عاری و بری ؛ واسیر بد خود پسندی وتن بروری و پست, 
ار از زمره هوام وهمسر بهایم میشار بم 

رحم که از صفات الپی است از روز نخست باطبیعتانسان 


۸۹ 


و خلقت بشری فر نن بوده ‏ هر کس از این صفت البی وااو 
بپمان درجه از خدا دور تر باشد و از رحمت خدا جور تر است 
موضوع تمام کب قوانین از صدر اول تاکنون اشاعه عدل وداد 
در ات نوده مردم بنوده ‏ که نتیجه عدل » رمم و 
مروت است ۰ 

دزد ده بحکم هر نون و در هن شر ی ستو چنست 
تبیه است ؛ برای اینست که بزور خود مغرور يا بتر دستی و حیله 
خود مطمتئن است؛ رحم و مروت را یکسو نهاده خود را براه و 
بیراه و خانه و کاشانه مردم در نداختهةٌ مالي را که دیگری 
در یك عمر با کد يمين و عرق جبین فراهم کرده مر بايد 
و هس خود را فقر دچار میشماید ‏ 

بس قانون‌مجمازات سارن مقر ريست , مگر برای نشر 
مروت و حفط اساس الفت ۰ از کلمات بزر گان بلکه بعقیده‌هزاران 
ملیون نفس وحی سمانی و منزل بابنیاء و رسل است ؛ روامدار 
کی ی مرول OEE‏ 
باشد ۰ گویا طبعا شریر نیست ؛ وحشیت عادت دیگر است » و 
فرارت عالت در ور طو ۱ 
ورزی و میل انتقام نیست ؛ اگر کسی بانپا صدمه و آسیپی رساند 
ما نند سگی که سنشگی بطرق او میاندازند و از شدت حشم گازی 
بان سنك زده و بہمان | کتفا مینماید آن ها نیز همان حال‌دار ند 
صدمه و []زاری که از همجنس خود دید ند اگر توانند لافی 
میبکنند و الا کینه در دل نمیگیر ند » و بچاره گری و ابرام 
در صدد انتقام بر مبایند . 

یکی گرسنه است و ما سیریم» یکی مریض است‌و ما سالم 


۰ 


یکی فقیر است و ماغنی ۰ جمعی بانواع شداید و سختی مبتلا و 
و هی بسعادت و خوشختی کامروا > نه بظاهر ازعسرت فقر شخص 
غنی | ندو هناكث است و ته از رن مریش شخصی‌صحیح متاثر ۰ 

شعص سالم دون عات معادی مرد سساری را برسثاری 
می کنند و مر دغنی بدون هیچ مو چبی ازمال حو ش در حقل مسکین 
و درو :یش بذل مینماید ۰ نیست مگر از دوات رحم و ملکه 
مروت که داهی معنوی است و امری رو انی ٩‏ و سر چشهه 
این صفت روحانی در [سمان است و هر کس روحانیتش بیشتر واز 
عالم سفلی بعالم علوی نزدیکتر میشود رحمتش بیشتر میگ ر دد 

و هر ڪه از اینه‌قام قدس دور ثر است فساوت و شقاوش 
افز ون تر 

رم بمذداق هر کس شیرین است چرا که شخص رحیم هر 
و ات و و اکن بحای ۳ شت که مستوجب ترحم است وقدر 
اعانت و احسان در حق او دارد خوشوفقت و شیرین کام میشود 
حسه تلخ است زیرا که هر وقت‌حسودسمادت و نیکبختی محسودرا 
بخاطر آورد تلخ کام‌میگر دد . 

دردم سد همین س که در زمان سلطنت او ی پا نز دهم ۋد 
صدارت دوك دبورین شخصی از صدر اعظم بر سید چرا مردمان 
قابل را در امور دولت دخالت نمیدهی و اشخاص بى سرو با 
و محپول الحال را مدير ادارات دو لتی‌میذما!ی . دوك دورن 
آهی ك کفت من نورا عاقل میدانستم و حشن ظفی مشاعر 
تو داشتم حالا فپیدم که بخطا رفته بودم »مرد عزیز من صبدارت 
را بچپته شخص خود میکنم نه برای دولت ۰ خود خواهم نه‌دوات 
واه » چون در خود [ن لباقت واستعداد را نمی بينم که از 


ر ری استحفان بمقام ون صد ارت نایل گردم . صد ارت وا شزرل 


۱ 


داده با و ضع رسەت خود رار مینمایم ۰ إشخاص بزر كت عاقل را 
اگر شريك خود سازم و دخالت دهم کم خردی و نادانی خودمن 

ظاهر میشود » بس | شخعاص بست نا قابل را بر سر کارها میسگذد ارم 

ناخود بر [ نهاتفوق داشنه باشم . 

آقای عریز من این نصیحت بشنو و فرزاد خود را چنان 
ثر مت کن که در جوانی تم حسد و غرور و خود سندی در 
.معز او نرو ده 

احملات ز ند کانی و | قسام بش و تشاط و مشتیپهات نشس 
را باو جلوه مده و اورا سمجالس رقس و خوشگذرانی چندان 
همر ‏ » که این ظاهر فر يذه و مشمشم در نظر او رسو کد 

نهست شناسائی اهل انسان و کمال را باو الزام کن اه 
بول وماارا » چرا که هر انسانی‌در بدایت وجود و میادی ورود 
نه بادشاه بوده نه وزير له امیر و نه مشير بلکه همه ناتوان 
و عریان باین عالم مده اند چنانکه بناتوانی و ناچاری هم 
از این د ما مدرو ند ۰ 

س با ید بطفل اول؛ انسان را بشناسانی ٤‏ عك دشسا را » . 
که آناصل است و این طفیل» ا گر در کود کی‌از يدر صدمه دیده باشند 
و مش تر بیت »محروماز هرراحتی شد نددر بزر گی بر اه‌راست‌رفته‌و 
بسر مدز ل مصو دمیر سندو اله اگر از عهد کود کین بشاهزاد کی و نوت 
:رورش بافته باشند . در بزر گی و سلطنت نه رحم در دل دار ند 
وه حال مطظلوم را سظر مساو ر ند" بلکه ود راهر گز در بزر کی 
و سلطنت مر ادف میداون‌دیگر نمیدانند » نوت اغنیاء از بینیازی 
است و برت نجبا از بی انبازی » یکی وحشت فقر و احتیاج 
دار د دیگری دفر T‏ باه خود را از شما خلق مستدناه ومت‌یز 


مید| ند و این دور طا ,ذه تومی احمق | ند ۰ 


۹۲ 


از حقبقت کر رخته و بمجاز ]و ته 4 داید باشان تفت 
که مال مستعار در نکن وبال است و از بس مرك 


و 


و بز ر گی اسلاف و اجداد چه مزیتی در خلقت شخص 
میسگذارد ؟ 

عام و ادب و هدر مندی و دا اشمندی بابد ڪه اسان عاجز 
را ساعطان کا ات و اشرفب مڪاو ات ف »هه و أن دو ات 
جاو بد عر ور | ست 4S‏ با آدمی گور هبر و د و نام بز وك اور | 
الى الا" بد بافی میدارد. طغل خود را از غرور بزیر دستان و بد 
بختان بازد ار باو بفهمان که روزی ممکن است او نیسز 
دار رد ی شود ؛ از سعادت شکت رك قد م بش )صله ندست 
باو تعلیم ن ڪه اکان ے و است و سل متی و مکذت معر و ر 
شو 5 ) 4 سست و لود وز کار ملتفخش کن ¿ دوه کس | ای که 
از اوح سعادت بحضیض نکبت مدند بر او بخوان 
گو نه چپ ا فر | بهش ار يلك مکند > آ که در صر | ز مین شم 


میدما بف ¿ جه هید | ند دعب از بیکسال با تام ورد ص رز کر اراضی 


شخعص سالم <4 مد | ند ساعتی ردک فون صعت._ ٤)‏ چ-4 


اورا شم نخو |هند کرد . 

باطفال خود پیاموز که اگر در اقران خود بك تجسمل 
و پیشرفت موقت میبیند روی دیگر کار را نیز بنظسر آورد 
زیرا که حال عضی از اشخاص بیابوی بار کش مشایبه است 
ڪه شب در طوبله گر ھی جای دارند وعلونه حعافی با خور 


او ز بنته شده : 


۳ ۵ 
اما روز نشب بارهای کران حمل وده و عرابه های 
شن دنه و از صا عمش شلا فا دو رده و فر دا همین 
فد میات را مدتعر مت > ۳ گو سفند ی که در حو ای وھا خا ai‏ مشعو ل 


جر | ات › بجاره دم دیگ 


ر بتیغ قصاب مذبوح و بخاك و خون 
مغاطد . ۱ 





آقای عزیز من » تاستان بعد از بپار و یائیز بعد از 
داستان فرا رسید موسم صید و شکار شد . بپرام ]فا وبرادرش 
خلیل بيك و همسایه [نها قا داداش باهم قرار دادند صح جمه 
سکوهی که نزديك ود شکار روند » حیدر علی و صفدر على و ممش 
بسر آقا داداش هم بېدران خود التماس کردند. که در صید گاه 
همر اه باشند هم تا شار ون و هم شروع بشکار نعودن 
تما مد 

صیح زود هر سه شکار چی با سر آن خود ک4 با نپا هم تفشکی 
داده بودند چارق دربا :نك دوش در یرون خانه بهرام ۲ قا 
حاضر بو دند ) حدر علی بعمو زاده خود گفت کد اهر و ز روز 
اول شگار ماست و البته ۲نقدر شکار ميکنيم که خودمان قوه 
حمل ۲ نهارا نداريم » بپتر است خر خودمان را راه بر داريم 
و هرجه و ميسکئيم داو بار کنيم 

من از این نز دیکی‌هکالمه اطفال را می شنيدم باطنا بسیار 
متفیر شدم چرا که اطفال بى محابا و احتياط تقنك خود را خالی 
تک و ملذشت ار ای خو د لمشو اد ممسکن أ ست ۳ ر | شاه 
کنو مرا بجای کیت هدی‌سازند . 

حیدر على که نزد بابایش جسور تر بود : ببهرام قا 
گفت بابا خو بست خر راهم با خودمان ببریم » بپرام قا جواب 


داد برای چه ! 
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مکل ایال دزی شی ساره را شکار کی ا متضواهی 
بخر سو ار شده‌در سر» تا خت كبك بز ئی»حید ر عای» خیر با بای بر ای اینست که 
شکار های خودمان را بار او کنیم بپرام ]فا تضور میکنی امروز 
جه فدر شکار خو | هید کرد که خر لازم شود ؟ 

حیدرعلی ماپیست‌تیر باروت و ساچمه همراه داریم البته‌از 
درست تیر بانژده تير بنشانه خواهد رسید 

بپر ام قا گفت‌شما سه نفر بك كرك سهدل اش که ش‌هم 
کار نکنید حیدر علی پس چرا شکار بیائیم و برای چه اين تفنك 
سنگین را بدوش بگیریم » اگر ما را قابل شکار کردن‌نمید انید با 
خودتان نبرید بپرام قا » بچه ام هیچ شکار چی در اول وهله و 
در ابتدای تیر اندازی شکاری نزده است بایستی بشکار رفت و 
و چندیی بار فنك انداخت تا چشم و دست آنس برد ۰ ]اوقت 
شفص بتو اند شکار کند » ممش [ هسته دامن قبای صفدرعلی را از 
عق ا و شنیدم میدقت بدرت. ءیفهمد خو اهی درد که ما سه 
نفر ده مقایل ۲ نها کات بز نیم 

حدر على گەت چر | 

ممش گفت برای اينکه ما جوانو چالاکیم و پدران ما پیر 
و از کار افتاده اند 

خلاصه صفدر على [هسته از بشت درختان بطرف من مد 
3 اسار هر | کر فته کشان کشان از د رفقای خود برد ؛ سبكدی صت4 
در او اوو کد | شته و «#صبد4 در ده مرفر و حتدد 1 دد وش من نپاد ند 
و من از غر ور و نوت این اطفال مرتخد بك م و يقن داشتم همین 
طور که سبد خالی بدوش من‌است و از خانه بیرون میرویم بادست 


خالی مراجعت خو اهیم. نمود » بدران اطفال که قدری جلو تر مسی 


۹ 


رفدند استاد ند که جو انپا هم ۳ نیا برسند وقتی که اطفال را 
با من و سید دیداد مت کر د ند اگر چه حبدر على بخلاف حکم 
بدر مرا چېت زحمت داده بودچون تقصبر E‏ نیمود اتبيه اظفال 
وا هی ی كغ موی ره 

قدری از کوه بالا زر فتیم کیکها از چپ و راست پر ید ند 
من باحتیاط خود را عقب ميکشيدم بهرام [قا باطفال گفت که به 
فاصله حر کت ات » بیمه طرف بیملاحظه تیر نیژدازید صد ر | که 
در جلو خود دیدید هدقی تیر خود شازید » وله ها در جلو بهرام 
4 میکردند . 

همینکه کیکی بلند ميشد فى الفور بزمين ميافتاد اطفال 
از شت شن فعا ها ند و بپتر ین هنر ]نپا همان بود ا و 
ها کي مجروح نشد » دو ساعت تشر با طول ۳3 بدر ها استاد ند 
که بسر هایشان برسند و قدری راحت کرده باز مشغول شکار ڈو نده 
ما نز دك ۳ بپر ام قا در سرد E‏ شکار کر دید ؟ 

هر سه طفل سر خحلت بز بر انداختند » ممش که طفلی بيا 
و جسور بود گفت شما اسباب شکار را با خود بردید ما را بی‌تو له 
گذ اشتید که اینطور خجاات بار بیاریم » بهرام قا گفت مکسر 
نو اه ها شکار و 20 ممش گفت یمین است که هم بوی كبك را 
میفهمند و بآن اثر كبك را پرواز میدهند شما هم ستمد ایستاده اید 
که تا كبك بر خاست تیر خود را رها کنید و اگر بعد 
در بوته يا زیر سنگی پنبان‌شود نوله پیدا کرده نزد شما میا ورد 
از کجا که ما با اين همه تبر یآ ڪه انداختيم بیش از شما کيك 


از ده با شیم چون وله ند | شوم نتو | نستوم شکار خود را بود | کنيم 


بهر ام قا و سایرین از مکالمه هش و تصدیق هدر اهانش مسی 
لد رد ثد » نو د بك ظهپر دو د سا به درحت بژد گی در آن ر دیکی بود 
شکار يان را دعوت مینمود که | نجا نباری صرف کرده دو باره 
شتا بر و أله » سفر ه که در دوش یکی از روستایان و مادرحيدر 
علی برای شکار چیان امروز تهیه کرده بود گسترده و حضرات 
نپار مشغول شد ند . 

4 در ن فز ین چر | میکردم باز کنتگوی تو له‎ e 
۰ مسان ]مد‎ 

بپرام قا از همش بر سرد که ا گر ما توله های خودمان را 
وشا دم و خو دما ی تو له در کت بکنيم دیگر در ای شا دا :4 
ڏو | شد مألا » معش کگفت به |ما سگپاگی که شتا عادت کرده اند 
با ما همراهی E,‏ ۰ قا داداش گفت ما عقب ميا يم شما جلو 
بروید و سکها را با خود ببرید و این روستائی را که سفرةٌ اپار 
در دوش د | شت 3 7 «و ی غذار ا از او ددر ۳ ۳ شش | هیقر سیم 
هد از صرف غذا اطقال بر اه‌افتادند و سکیا در جلو | نپا میرفتند 
و من باز احتیاطا جلو نمیر فتم کسکپا بر یدند و اطفال "فنگ | ند اختند 
و اناف مرد هم که و له ھا یں نکر دند ۳ از ز در اڭ و 
بو نه كبك با دا یس E E‏ تیاور دنداز این بو د که کیلی اصلر نیافتاده 
و 

ممش که پیشرو رفقا بود بجاي اینکه تفن خود را بہوا 
مد آژد دسخش سیو | ر ایح کر د عرف زمدن نشانه4 رۇت و ناله 
سکی بگوش من ر سږك ۷ 

رو ستالی دو دك و فر یاد کرد ک4 های دشر ان و له‌هار | کشتی 
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و دست و پای حیوان را درفته ار زمین برداشت و بممش افت 
فرين بتو مر شکار که بحای کرت سك ہر ی ۲ دید ر ی و صند ر 
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على که میل بهرام قا را به ليان میدانستند خیلی وحشت کردند 
که البته کتك مفرطی خواهند خورد من از عقب مشاهده احوالی 
کردم و بعقل و دور اندیشی خود آفرین میگفتم نزديك مده 
دیدم ليان ب#چاره دوشت من هدف تیر همش بی بینش شده است 
و بد تر از همه این دوست عزیز چندین سالةً مرا در سیدی که 
در دوشم بود نباده و در نزد ابوین مراجعت‌گرديم " بپرام [قا 
ڪه از دور مسا را دید کفت خوب زود مدید ۰ 
به بینم چه دارید یقین گوسفندی بجای کېك زده اید یا به 
جای وان گو ساله صید کرده اید . 
رو ستاگی گفت اطفال شیا قابل صد 3 سفند و کو سا له اتد 
سك زده اند و بیچاره لیانرا کشته اند » بپرام قا که فی الو اقح 
عاشق اين سك بود و چنانکه خواهیم كفت ليان سك با صفت و 
و قابل محبت بود نزديك سبد ]مده و با نبایت تفیر او را ازمیان 
سېد بیرون انداخته چند سبلی بیسر خود زد . 
"قا داداش که شرارت مهش را میدانست و یقین‌داشت 
که این جنایت از او سر زده بهرام [قا را از آزار پسر هانعم شد 
و از روستاتیمرتکب عمل رابرسید او مش رانشان‌داد »]قادادرش 
سنبه تفنك خود را ۳۳ قدری که سکن بود مش را زد و 
خوشبختانه هیچکس شفاعت از او نکرد ثثبیه ممش اسباب حیاة ليان 
بیجاره نشد او را در ۲ نحا انداختند و بقریه مراجعت کر دند ۰ 
آقای عزیر من از نشاطہا که برای م ردم لازم است و 
باعتقاد من شایسته تر ین تفرح و عیشاست شکاراست مشر وط بر این که 
از روی ٹر تیب و قاعده درست باشد نه بوالپوسی و اتلاف وقت 
شکار در دو نوع است : 
یکی با لین پدران شما که قوروق مخصوص و شکار گاه 
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. محدود نداشتند مرد مردانه تبر و کمان با تفنك خود را بر داشت ` 
صبح از خانه بیرون رفته در کوه و دشت پیاده با سواره يك دو 
صدی گر ده با نه مر |اجعت میکر د ند این نو ع شکار طبیعی و 
زاد و هواس شمه کن دود شا چی را زموده و خته و از 
برای جدال ورزش میداد این بود که سلاطین قدیم در اوقات 
صلح و راحت برای عادت بافتن سپاهیان بپر سال يك دو بار طرح 
شکار مبر دختند * اما قسم دو یم شکارست که معمول اين عصر 
و فر نگیان‌است شکار گاهہا را قورون‌نگاهداشته و تقریا شکار 
خانگی مکیاد در این مورد شکارچی هدر و رشاد تی درو ژ ند اده 
است زبرا که اولا در #حص و صید خود زحمتی کت ما شا 
عبید قدری فر‌اوانست که اگر چند تر او خطا شود مسلما باز 
شکاری خواهد آورد» این نوع شکارچیان حالت همان اشخاص را 
دار ند که صید حرم مسکنند ۰ چنانکه یکی از رکا فر نك خود 
اعتر اف با يطلب کر ده و فتی با من میگفت وضع شکار ما مر دانه 


تیست بلکه زنانه است و اقوی دلیل این است که نسوان هحتر مه 
در این قبیل شکار ها حاضر شده تفنك اندازی و شکار |فکنی‌میبکنند 
این قسم شکار بسیار مذموم است نه از هنر همبای مردانه شمرده 
میشود که مایه افتغار باشد نه از ]ین فتوت ومروت که شخصی مشتی 
شکار را در دشتی »حصور و گرفتار کرده 
فرار بر [ نها بیندندو ۲ نگاه نجیر بدام 


افتاده را بگلوله و یر از بادر ور ند 


گویا در فصل گذشته وعده داده بودم سابقهٌ احوال ليان و 
مقد مات ]شدای خودم و او را نقل کدم انرا از زمانی 
میشناختم > که در خانه [هنگری در قص.ه سکنی داشت متو اد شده 
بود و 7 نچه او خود برای من حکایت میبکرد ششماه بیشتر از سن 
او نگدشته بود » ۳3 4 در خازه 1 ۳2 ودا شد و از مطیخ باره 
کشت رو دو در رفت لیان او را تعاقت نمو ده کر به دزد ازترس 
جان بد رختی جست و بر عم ليان در شاخسار شوردن طعمه خود 
پر داخت ليان که دستش از درخت کو ناه بو د مانند حسودان هرژه 
دور زد و عبر و غضت باو نگر است4 ع عف مسکر د بعضی اطفال 
که از مدرسه درون آمده وخا ند هیر فنند 

لیانرا در ساره درشت و کرنه و[ فو نالا دیذند سكت 
بسیاری در دامنها جمم کرده ؛ بگر بهتگرك بلا باربدند و ازفراز 
درخت 4 نشی محنت افگند ند > هدوز شراره شر ارت کود کان‌ز باه 
یکت که زمان ز وگ گر به سبری و کله او سیر لگدهای ی 
در بی لبان که من بر #ہک سیت این فتل شده رود رت از کردارخود 
نادم و ساط افوس و بشیما نی را ملازم شد 

ن تقو اس ها وا و انش اه تزا کی 
گر ده باشد و عمجت از حا وله ی کار که هر رفتار را در دفتر 
حو د ہہ ن و در و زود همان نەش با صورت کو ک4 هم 
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پاداش کار وا از روز گار میگیر ند و وقوع مکافات را بریش شود 

کل ند » مختصر اينکه قتل گر به اطفاء غضب اطفال‌سنگین دل را 

گرد لباثر ااحاطه کرده خواه و نا خواه اسیر نمودند » کی دمش 
دا ندیه د کر ق وت و تاش گرفت و یکی دو گوشش محکم 
تگاهداشت ۰ چپارهین کمر باد خودرا گشود و بگردن این حبوان 
بست و سك کش بطرف رود خانه اش کشیدند که غرقش کنند » 

(sla)‏ جمعی از بزر *ران 4 جد| نموده بمزرعه خود مسر دند 
شرارت اطفال را دیده بیچاره‌لیان را مستخلص و اشرار نادانرا 
تادیبی سزا| دادند لیان نیم جانی بخانه برد یك دو ماهی نیز در 
مو اد خو د مقيم دو د که زن [منگر به شو هر کفت ماهانه ماحندان 
تست که دو سك نگاهدار یم مادر لیان برای حراست خانه کافی 
است مرا به :شت در گذ اشتند و در برویم ستند » از روی وفا 
که‌لازمه طبیعت ماست چنه روز از اطراف‌خانه دورد نشدم » "هن 
گر از سماجت من بر ۲شفت برعایت ميل زنش طنایی بگر دنم بست 
مرا بقرية موسی [باد برد و رها کرد صاحبه سلیطه او لی من که 
در فصل اول درف شد این سك را بيصا حت دید و برای محافظت 

خا ڏه نگاهش داشت ۰ ودرهمان‌اوقات مرا هم‌خریده بودند با ايان 
محشور بودیم ؛ من چندان پیر نبودم اما ليان از من جوانتر بود و 
همانطور که [ن‌صاحبه سلیطه مرا ]زار میکرد باین حبوان بچاره 
هم صدمات زياد زده بود ؛ از جمله اوایل ورود بآن خانه محروم 
از هر نوع علوفه و تنقل بودم جز قوت لایموت بمن نمیچ‌شانید ند 

لبان که انسی بمن گر فته بود گاهی باره نانی ر:وده نز د من میا ورد 

خواهش میکرد بجای جو و عنف تناول کنم > باو میگفتم که ای 

یارعزیز از "نچه بدست [وردة خود رابی نصیب مکن و مرا ياين 

گرسنگی و بیچارگی خود بگذار 


چواب میداد که من از راهپای دیگر ميتو | نم تغذیه کم 


0 


۱۰ 


پېچاره » تو ڪه خوار میغوری و بار میبری » بازاری 
و نظاری فلا کت و جراحت چند › كاه خشك قناعت تورانی کرد 
باری ةة نان بتن ناتو | ت قو تی مید‌هد » اين چه استغناو بی یاز يست 
وانگپی با دوست محرم و شفبق خود چراً که همه حال شاهد و 
قرین تست » من[ نقدر سته بند بلا و خسته بار جفا نیستم » بدست 
و پا و تك و دو خود را سیر ميکنم » این مختصر خدمت از 
من سذیر و عذر مگوی . با خیلی امتنان هر روزه بارة نان صرف 
میکر دم وصبحپا در طویله بسحبت‌یکدیگر مشغول بودیم و بهترین 
لذت من آن بود که مجلس خالی از اغیار و خلوتمان بخلی بى 
مدعی بود » یقین شما ها که بيان مقاصد و منظورات را نها 
باصو ات والفاظ اتحصار داده اید باور تخواهید کرد که ماجانوران 
بی زبان د ژه مطا لی € تن را استشباط ميسکنيم »> حق دارید 
تعجب کنید چرا کهمقام هوش و ادراك شمابالا تر از حد لفظنیست 
و ما بقدری در اشارات‌و حرکات چشم و گوش و سر و دمممانی 
ديق و مطالب نازك بیسکد یگر حالی مییکنيم که ار گر بهفل 
شما ها پر سیده ادت ۰ 

شبی لیان را کسلو متغیر دیدم » سیب پر سیدم گەت دوری 
و باز ماندن از خدمت زیرا که صاحبه سلیطه میگقت بايد سك را 
تمام روز در تار یکی بست و شیها رها مود که خانه را باسبانی 
کند ‏ بعد از این روز ها بسته و شبپا آزادم و اين وقتیست ڪه 
در ها ستته است و مرا دست نمید هد که نانی برای و حصیل 
کنم باو گفتم تصور اسیری نو برمن دشوار تر است تا گرسنکی 
خودم ؛ از این گذشته دیروز تا بحال منقذی در دیوار بانبار 
یو نجه جسته ام و امروز بقدر کافی بیرون کشیده خوردم و بمد 
از این هم این راه بسته نست » ايان از این مژدة شادمان 


شد و گفت با فراق تو چکنم کفتم باز در روز و شب از یکدیگر 


°۳ 


ودر تا فردا صیح همانطوریکه خانم گفته نود 
ليان را ستند ومن تنہا ماندم 

هنكام عبر ليان ریسان خود را جوید و از مجلس 
خود یرون جست ضمي ذه سلیطه ملتفت شد بسر خود را بانك زد 

هردو متفقا ليان را گر فته با همان رسن باره که د زباله 
اش در گردن لیان بود او را ميزدند » بیچاره فریادش باسمان 
مررفت من سر اسیمه از طو یله بیرون هده پاثر صدای رفیقم رفتم 

این حالت را که مشاهده نمودم بازوی سر را دندان 
گر فته لکدی چند :طرفق‌مادر انداختم ليان نجات یافت و بکوشه 
ای خزید کاز و لگد من اثر خود را کرد بسر بطرفی افتاد و 
هادر بسمتی ؛ تا اهل خانه خبر شدند و این دو شر یر را بر داشتند 
باطاق بردند ما ساعتی بدست [ورده و بالیان ساعتی صحبت کر دیم 
من باو عېد کردم که صدمات و ارده باو را تلافی کنم و این 
بود که هر روز بطور های مختلف ضرری بصاحبه سلیطه خودم 
میز دم ۰ 

مثلا روزی دو طفل او را که سوار من بودند متعمدا از 
کنار رود خانه گذشتم و هر دو طفل را باب انداختم که اگر گازر 
ها نبودند هردو فرق میشدند روز دیکر دختر کوچك سه ساله 
را در باغحه خانه تعاقی کردم واو از جلو ءن میسگر خت و قر باد 
میکرد و من از اين ضعف او شاش :ودم »روز دیگر که دو 
سبد تخم مرغ بار من کرده بنازار میپردند 

در و سطراه مثل‌اینکه قو لجی بمن عارص شده بزمین افتادم 
دو سه خر غاط زدم و فيه خم مر غ ها را در هم شحکستم 
روز دیکر که لباسهای اهل خانه راشسته و باللای رجه انداخته 


۱۰ 


بو د ند يك یکر اباد ند ان گر فته در خرعن ژباله ڪه برای‌رشوهزمین 
جمع کرده بودند انداخته و یادست و با ن بارجه های شسته 
را لوده بکثافت مینمودم ؛ چون کسی ملتفت من نشد و بمن گمان 
ثمیدر دند عصر صاحبه صلرطه ام را ديدم از خدمتکار خود مواخذه 
ميکر د و او را باين کا میزد » کنيزك نیز از دل نکی اطفال 
صاحپه سابطه را در غفا زرد اطفال هم مرغ و كۆ دی که 
در خانه بود زدند » این غوغاو هیاهو و بد کوئی و فحش 
بیکدیگر اطفاء حرارت قلب مرا میکرد و آهستة پوز خند میزدم 
تا چنانکه بشمامعلوم شد [خر .کارروژ جمعه باژار به قسم صاحبه. 
سل طه خود را بزمین زدم و بچه نوع فرار نمودم › این کینه من 
باین ضعیفه بیشتر برای صدمة بود که بدوست عزیزم ليان زدهّ بود 
تا روزی شخصی‌اهل‌شکار از نزديك موسی باد گذشت لیانرا 
را شناغت که از جنس گلاب معلم است با دو سه قر انی که شوهر 
باین ضعیفة داد او را با خود برد » بعد بچه وسیله په بپرام قا 
رسیده بود نهد | تی‌همینقدر و قتیکه باینغا نه [ مدم‌رفیق خو درا اشجادیدم 
غالبا با هم بودیم و از دیدار و صحبت با يڪديگر 
لذت داشتيم سد از کشت شدن او غصه و اندوه جنان بر من 


مستو لی‌شد و بقدری ملول بو دم گه بار هاآ رزوی مرك میکردم ۰ 


۰ 
فصل چهار دهم 
صیحدمی از بپار که طر اوت جوا نی وزندگالی داشت ۽ 
بساط سبزه باسمان عکس میداد و لالی شکوفه نقش ستاره می 
بست ؛ خیمه ابر سایه افکن و چراغ لاله انجمن افروز بود . در 
در رهکذرم گل و سمن کاشته و پیرامی‌جایکاه من‌پستبل وسوسن 
انباشته بودند » 
با خرامش طاوس ونعوت خروس چمیدن غار کردم 
به زمزمه دلکش با بلبلان هم آواز بودم که حیدر و صفدر 
تمو دار شدند و بدیدار من احتزاز کردند . 
صفدر بعمزادة گەت بوی گل و بانك مرغ بر خاست 
هنکام نشاط و روز صحرا ست بپتر است اینکه زمره از لو لیان 


سیم 


بازی نمایشهای عجیب دارند چه میشود که بانجا سیر ميکرديم 
حدر على در ضمن سین این اراده اجازه ددر را شر ط کرد 
و هر دو به رام اقا رو کر د ند که کا باغ 
گر دش مینکر د» دست و دامنش بوسیدند و ملقات شیر ین استیذدان 
نمو دند » قسر هم براحت و ندعم چند روژه قوی گر فته و بااین 
دو دمساز گرد ید > و مصهم شد تک که روز دیکر سورت 
قرا چیان بروند ۰ فردا علی‌الصباح بچه ها بطویله ]مده اصلان 


مپتر تیمارم کرد زیر دم و بفلم را شست و پالانی برمن نهاد 


۱۰۹ 
و افسارم را گرفته بحیدرعلی سپرد › 
چپار تن از ديه بیرون شدیم قنبر را بر من سوار کردند و دو پس 
عم از یمین و يسارم حر کت میکر دند . 
در ساعتی سياه چادری رسیدیم » اتفاقا آن روز جمعه بود 
و الب اهالي قصیه بیکار و بتفریح بیرون ]مده دور سياه چادرها 
زن و مرد بسیار حلقه زده بودند . زنها بقال گرفتن و بخت کشا ئی 
مشغول و مرد ها ستماشای باز یپائی که معصوص قر اچیان است سر 
کرم ١‏ از جیله خر معلمی بود که نجه استادش میگفت اطاعت 
میکرد > ماوقتی رسیدیم که هنوز منتظر بازی بودند و درمر کز 
دادره یکی از قراچیان با خر ایستاده ببازی شروع نکر ده 
بود ما هم درگوشه جا ؟رفتیم » قراچی موسوم بکرداوغلی بانك 
بر داشت که ارپا الئاس 
خر من خر نیست‌جوهرعقل و هوش و سلاله دوق و داش 
است ۰ اگر باور ندارید سلیقه او را تيد » دسته ۳1 حاضر 
داشت ) ور گفت در این حجماعت دز نی که خوش گل آر از همه 
است هد به کن > خرك در ميان حلقه بچر خ افتاد و دسته گل راکه 
در دهان داشت » بزن قره گوز داد » و ترد صاحت حود بیحر کت 
استاد ۰ 
فره 9 کلاه مد خود را :ر داشت و خر داد که سر 
احمق رین شخص بنه جنسیت من یاخریت او محرك شد که کلاه 
مد را نزديكت من ورد بز مین گذاشت ۰ 
مر دم خندید ند و من بی | ند زه أو هکین شدم دا نستم که‌انس 
و مپربانی این زن و نفرت و و حشت‌از دیگر ان د سنه گل را ] نصا 
برد اما کلاه تمد را چرا برای من ورد و مرا از همه احمن تر 


دانست بتلافی این شفت کلاه نمد را دندان گرفته خود را داخل 


۱۰ 


حجو ژه کردم دوان دوان بیش قره گوز ر فدم و دستپای خود رل" 
بشانه او نپاده کلاه را چنان سر او فرو بردم که نا دماغش در 

نمد پئبان شد » قراچی از وحشت بدور خود چرخ میزد و منهم‌دو 
پا را برمین فشرده راست ایستادم » بقدری حضار از کردار من 
خدد ید ند که غالبا بر زمین افتادند و من فاتح و منصور انتقام از 

قره گوز و خرش کشیده مراجعت نمودم » جمعیت بهم خورد حضار 
بجاف قصبه و ما بسمت ديه بر گشتيم » و بعد ملاحظه خواهید نمود. 


بتلافی اذیتی که بهوای فس بقره .گوز رسانیدم‌وخود را زيرك بقلم. 


دادم جه صد مه ها شید م ۰ 


مەش مغر ور که رفیق عر از هن لمانر | کته نود » به س 
روئی و سماجت خطای خود را عذری گەت و بس از چندی بایدر 
بخانه حیدر على مد : هر وقت او را میدیدم از تفیر و نفرت بخود 
میلر زیدم و هميشه مبخواستم فرصتی بدست ]رم و عمل او را بی اجر 
نگذارم ٤‏ چر | که سوز صفت عقو و اعدساض که حال دارم در من 
نود » و بیشتر از این‌موضوع متفیرميشدم که این سرك شریر در 
و گر اف ۵-ز ۵ 4 جنا که عادت هر مغر و ر ود دسا 

ست 4 در باطن ی | نداژه جبان و کہدل !و ۵ 

a5 E ۳‏ رخا نه ما | مده ۳ يدر و صفدار و قندر در 
باغچه بازی میکردند و مثیم در کوشة مشفول چرا بودم ؛ فریاد 
قنبر علی را شنیدم که میگفت خدایا مرا دریابید » و از چنك 
گریست و با انگشت وزغی را شان میداد » اطفال خندیدن-د 
و قثبر را دلداری میدادند » ممش نزديك او ]مده حو شش را 
کشید و گفت ای ظفلك احمق از يك وزع بی آزار هی ترسی 

درصورتیکه من ازشیرژیان و ببر بیان باك ندارم » صفدر گفست 


پس [نروزعنکیوتی که بر جامه تو بود و نشانت دادم چر[تر سیدی 


۱۰۹ 


و از جا چستی ٩‏ مش گفت من درست حرف "را فشنیده دودم 
ایشنکه دیدی جستم و لباس خود را سحله در آوردم نه از 


و هشت بود بلکه تا ۲ ثوقت کت ندیده بودم و خواستم به.- 
بینم جانوری که مادرم بان شدت از او وی دارد از چه جنس, 
است » صفدر گفت درو غ میگو ی پس چر | گر ده مسکر دی › مەش 
گفت گر یه من از تصور ضعف و بیچار گی مادرم بود که‌انسان 
باین قدرت از حیوان باين ناتوانی وحشت کند » خلاصه بعد از 
ساعتی ن چپار طفل در سایه درخت امرودی نشسته از هر مقو له 
میگفتند . من در باغ بچه وزغی یافتم با د دان گر فته و 
آ"هسته بنزديك طفل مدم جیب مهش که باز بود با خيلي تانی 
بچه وزغ را بجیب او افکندم و خود بکذاری رفته منتظر نتیجه 
بودم , مهش دستی بجیب برد که تخود و کشمکش در ورد جانور 
لیز و لزح بدستش افاد از جا جست و فرباد کرد ای امان از 
برای خدا حیدر على جان مرا خلاس کن ؛ حیدر على پرسید مگر 
یل گفت نمید | نم حیوآنی در جییم حر کت ۷ ۰ زو دباش, 
از جيم بیرون باور « ای وای مردم بفر یادم بر سید » صفدر گفت 
نه اینست که حالا بغود میبالیدی و از شیر و بر نمیتر سیدی» چه 
شد که از جانوری‌اینطور هراسانی » بالاخره کتش را کنده و 
0 | ندا خت ه 

دید ر على جیرش را و ارونه کرد » قو ر باته کی خت و نیو د. 
کشمکش رمن ربخت ؛ گفتند [سوده شو دشن فرار کرد 
لباست را بپوش و زیاده مغر وش » ممش طوری ترسیده بود 
که اعضایش مر تعش شدهو :ہو شیدن لباس‌قادر نود اكك حدر 
علی بو شبده ° نېر بخنده فت متورجه باش با ستین کش گس ر فته 


باشد » بازو حشت ۳ و مارا رز حمت سند آزی ۰ 


۱۱۰ 

ممش ازسر زنش این طفل متفیر و از کمدلی و ترسنا کی 
۱ خود منفعل از در باغجه متعرضا بیرون رفت ؟ اطفال هو هو کنان 
هلپله زنان اورا تماق کرد ند 4 و من در عقب اطفال عره زنان 
هیر قدم ‏ کاهی ایستاده‌جفتگی سمت او حواله میکر دم بو حشتش 
میافرودم و آواز گریه و ناله اش باسمان هیرسید . 

باین جلال در ثوچه های ده او را گرداندم و لت خنده 
و تەسخر مردمش ساختيم »> تا از میدان که جمعیت در [نجا بود ند 
میگذشتيم من با دندان چين لباس او را چسبیده و از کمر بپائین 
شلو ارش‌رادر یدم » دندان من که تند و تيز بود از کت دی مد 
شلوار وشت و همه راباره کرد > همش چين کت باره شده و خشتك 
شلو ار دریده پیش و پس نمایان ناله کنان و فریاد زنان از راه 
ده بصحرا رفت , اطفال بخانه بر گشتند منم خوشحال تمام از این 
اتقام بطو يله مدم » چند و نگذشت که مش بی بینش باز 
شانه آقای من مد › بایستی بعد از آن معامله ڪه با او رفته 
بود دست از اوبکشم ؛ از 7نجا که هروفت مرك ليان بعاطرم 
میآمدعنان اختیارم از دست میر فت ۰ 

اميه او لی را برای ممش کافی ژمید بدم »> باز مص م زار 
او بودم چنانکه فرصتی بدست مدو این نوبت بقصاص خون 
رفیق‌عز بز ماز این بد بغت کاملاتصاص گر فتم نشفی قلب نمودم . آن 
روز جمعه بود ٠‏ 

طرف عصر حیدر على ازپدرش اجازه خواست که باممش 
پسر عمویش و قنبر بیرون ده سواره بگردش روند . اصلان‌مپتسر 
اسب مخصوص بہرام قا را بجهته حیدر علی زین کرد و قاطر 
پاری را پالان زده ببرون آوردند ؛ صفدر علی و قنبر دو پشته 


صوار شدند » معش مرا بسواری خود اختیار کرد » من از اول 


۱۲ ۲۱۸ 


آرامی و ملایمت پیش گرفتم ؛ مبادا از من برد . تا از ده 
خارح شلد مسافتی طی نهو دیم 7 حید ر علی اسب خود را و ر مه کرد 
صفدر على و قنر هم شعاقف او ر فتدّد ۰ دن دععمل هسته مير قشم 
مش دو سه هش و چسی من گفت و دو پأشنه بارا ستات سه 
پلاوری من نواعت 4 باز همان طور [ هسته هیر فتم مەش متعدر شد 
و با چو ای که در دست داشت جرد ضر یی ن و كفل من زد 4 
من aS‏ إنتظار چنین مو قعی را داشتم فی الفور ینای دو كن را 
گذاشتم ,و بچند گام از اسب حیدر على و قاطر صفدر و قنبر 
جلو افتادم مش که تندی مرا دید از وحشت برودر مد و با 
دو د ست بگردنم ەدەك 4 فر باد و ففانی در داشتو از رفقای و د 
|ستمداد نمود ! 

من چدین باز ادودم که از داد و فر یاد او مدر سم ندل ار 
کردم و از عمد از زیر درختها که شاخه های تزديك بزمین 
داشت میگذ شتم »> که دست و گردن و لباس ممش باره. و 
مجر وج شود خوب که dl‏ ناباك را مرو ساختم ایستادم U‏ 
رسک ند و او را که‌دراین حاات دید ند دیگی گر دش امتدادی. نیافت 
ځو استند بخانه بر گرد ند › در مراجەت [هسته میاعدم من ديدم 
هنوز اطفای حرارت قلبم نشده‌و قصاص خون لیانرا ٣‏ نطوری 
که بأ ید RAE‏ ام در نز دیکی ده مر دا !ی دود که آ ای ٠‏ 
و زیر آب حمام بانجا میر بخت دهقانان زباله خود را در آن 
مير بختند در موقم زراعت خشك کرده و برای رشوه بیستان سی 
.بردند » نزديك به این منجلاب خود را حرکتی دادم ؛قدری جاو 
کمی به عقب آ مده دو سه لگدی | ذد إخته هلو خالی کر ده مەش 
را واژگون به منجلاب افکندم و تا گلو بکثافت فرو رفت و 


بد بحت یقین بپلاکت کرده از اضطرار و اضطراب دست و پا می 


۱۲ 


ژد » اطفال که از خلاصی او عجز داشتند بعجله رفتند › کسان 
خود را خر کر د ند و اصلان مپتر . طناب بلندی‌برداشته با هرام 
و برادرش و در همش نزرديكت مرداب [ مد ند و بزحتی او را 
یرون شید ند بدر همش از شدت تغیر با عصائی که در دست 
داشت پسر را نادب سزائی نموده 

من بتعافب ]نپا رفتم که شحه از خود را بسنجم برود. 
خانه کوچکی که ماين ده ما و ده پدرم معش بود و آب سرد 
داشت رسیدیم ؛ پدر ممش پسر را حکم کرد که لباس خود رابشوید. 
و سد خود را نیز هستشو داده انه روند > بك ساعت متحعاوز 
ممش برهنه در آب بود و بعد از تنظیف لباس و بدن بخانه 
رفتند ». و من با فهایت شادمانی خانه مراجعت نودم و 
فردا می شنیدم بپرام قا باصلان مهتر میگفت اين خرك بسیار 
سر کش و هرزه‌شده » هم از خورا کش کم کن و هم او راترسان 
بیچاره ممش را که بسنجلاب انداخت و در احعقش او را 
دررودخاه شست وشوی لياس و بدن واداشت سرما خورده و تب 
شد یدای دارد بطو ری که سانش از حیات او مارو س از ۶ من. 
امر و ژ صبیح ] lae‏ رفتم که عیادتی از مش نمام او رز بد حال 
ديدم , بدرش تقل میکرد که از دیروز تا بحال همین طورافتاده. 
و از درد إعضا ناله میکند و این صدمه باینطفل ر سرد مسر از 
شرارت ابن خرك » ٣ه‏ که دستورااعمل بهرام آقا فوراً مجری شد. 
تا چند روز خوراك را از من قطع کردند و هر روز دو مرتبه با 
شالاق کتکم مز دنك » من از ای غد ای و کت روز روز مفلو كو 
غر میشد م ۳ ۱ 8 چه ممش بعد از کته معالحه شده و باز حپت 
۱ بازی بخاته حیدر عای مد اما آن مپر و محیتی که اطفال بمن 


داشتند و آن‌پرستاری و رعایتی که بپرام آقا و اصلان بمن‌مینمودند 


۱۱۳ 


دیگر نگرد ند » و همیشه همیشنیدم میگفتند این خرك شر یر است و 
بيك پول نمیارزد. 

[قای عز «ز من لازم است که مختصری از معا ب انتقام 
بیان کنم از بدو تکوین عالم تا کنون » بلکه تا انقراض ديا » 
در نزد عقول سالمه » و مشاعر کامله . انتقام خواهی عملی 
زشت و قح است ۲ کسانی که در مقام انجقامند که عقل ضعیف دار ند ' 
و سك انه سستی دوستی محکمی ر | ساد میدهند > اشخاصی که‌دار ای 
عناصر سست هستند غالبا در صدد انتقامند » و بعفو و التبام رغبت 
ندار ند ۰ و بپترین شپود در اثبات مسئله این که‌زنان ضعیف‌النفس 
بالسبه بر مردان بیشتر در بی انتقام و سکینه جو ئی مصر تر اند » 
کدام شیه و | نتقام از شر مند ۳1 عمل سشتر ؟ 

در [ تشم پینکن و نام گنه مبر - کاتش بگرمی عرق 
انفعال نیست ۰ 3 

چه مکافات از اين سوزناك تر که بدی را بخوبی و خطا 
فا و کاو وا شقن مقا نت 

هیچ ]لت شکنجة سخت تر از تألم خاطر و پشیمانی 
که‌هیشه در ئینه ضمیر مر تسم است‌ولا ینقطع با ش#ص در حر کت 
شب و روز در قیام و قعود با او همراه است و هیچ وقت از او 
جدائی مینك بر د ثیست ه 

کسانی که باین الم روحانی دچار و باین ضجر باطنی 
نت > من درخ مأ کول و مشروب در مذاقشان بد تر از زقوم 
است » و بهتر ین هوا بر ای[ نپامسموم » خوایشان»شوش »> خیالشایت 
بر یشان ميشه از اعمال دود نادم و شمان 1 اسوم صح در 1 نها 


ار لو فان دارد و جر يان انار اثر امو اج تحار ) نهر و قت حطای 


۱۱ 
خود را بخاطر میتگذر | نند منتظر | نتقام سماوی اند » و چون اغماضش 
طرف مقابل را میبینند مرك را بجان میغر ند › هر شریری بپنگام 
شرارت جسور رین همحنس خود است » لیکن دس از ار تکاب نادم 
و جبان تر از همه است ؛ مرد [ نستکه در دامنه لثز نده جنايت و 


را پیشه خود سازد . عمل بد کار را بکردگار وا گذار تما رد 





فصل شا دهم 


از آن روز که باممش بیچارهآن معامله را کردم رفتار 
همه رانسبت بخود متفییرو مختلف‌دیدم » نه تنها بهرام ]فا و کسانش 
که از نوع بشر و با ممش جنسیت داشتند با من بدو از من متنفر 
یو دند » بلکه حيو انات هم جنس خودم نیز اظپار کراهت میکردند 
از مجمع "نپا مردود و در گوشة طویله بسيك غربا میزیستم » 
مر | ؟4 هید رل ند بشت مییکر د ند و در حصو رز من سا کت عیشد ند 

خلاصه من جوت این تغییر وضع را نمیفبمیدم و پیشتر آزاین 
فقر ه متألم بو دم ۸ تا روزی گوشة با غجه ميان علفها خو | نیده دو دم 
صفدر على و حیدر علی که ملتفت من نودند نزديك | مده و نشستند 
و إتفاقاًاز من میکفتند , صفدر علی شر مو فت راستی ازو قتسکه 
بیرون کردم حیدر غلی کفت شوو است این خر ظاهر خو بی 
دارد اما مثل‌افاب مردم ظاهر | اصلاح‌طبعا سیار شر بر است ‏ دیدی 
شبت بقره گوز قراچی چه کرد و بچه وقاحت آت بیچاره را 
مفتضح نمود » راست است اظهار قابلیتی کرد و مردمر | خنداند اما 
به برحمی و بر رولی آ بروی مرد که را برد . 

صفدرعلی گەت قره گوز بعد از آن واقعه از آن ده‌یرون 


رفت » زن و بجه هایش بگداگی افتادند » و مسلما این تقصیر خرك 


۶ ۱ 
ماست > حندر دئماله حرف را گرفت که خر تفصیلات دیگرهست 
شک مو سی ادى چندی ۳ از اشا عموراً کد شت 4 
این خر را ديك و شناعت › شر حی از صاحت او لش و لگدی 
که باو زده بود برای [قایم نقل کرده ؛ گفتگوی پسر عمو ها 
تمام شل ¿ هر دو در خا سه روتنك هن نادم و جل بحای ود ماندم 
اول «خاطرم رسد خر انه‌رفتار کنم و لی بعد هر چه فکر کردم ديدم هر چه 
فتذد ر است |ست در | نتقا مو تلافی از بد وعمر تا کنون‌جز بدی و صد مه ند يده |م» 

صاحبه سلیطه خود را که دندان و بپلو یش را شکستم 1 | گر فرار 
ميکر دم الىته بقدری صدمه میدیدم که میمردم ‏ همش بچاره هم که 
که عون | لیانر | نکشته دود » من جر | با نتقام حون ليان ادن معام اه 
را با او کردم از اين اعمال شرارت [میز چه خير بردم» جز 
۱ شکه هیچکس رصحت هن مايل و بر فاڌت من ر اغب نمست . 

چکنم اگر ژبان داشتم سش همه رفته عذر ميخو | سدم دو زش 
میک دم 0 بخشش ميخو استم 1 قسم ميخو ر دم » aS‏ رید از ان شر در و 
موذی نباشم چون راه چاره ندیدم خر غلطی زده ]هی کشیدهو به 
بیچار گی خود گریستم » حقيقة این دفعه‌اول‌بود که من قلباً نادم و 
پشیمان شدم » ایدریغ اگر رفتار من و کردار من خوب بود وزود 
از جا در یر فتم »> قدری حوصلهووقار میداشتم » جلافت واستیداد 
را ول میک دم و چه شیعص معتدر ی شد ۵ بوذم جه قدر هر دم دو ستم 
مد اشتند ‏ جه قدر حو شوت میشد عم . 

در این خیال بودم که سروش هوش بگو شم څو اند » جلو 
مر ر را اهر کا برف م آست) و در [ه کور ھی زمان ود م ای 
وت است ۰ 


۳ 


از جا بر خاستم و بزبان بز سانی فضل خداوندی را شکر 


۱۲۷ 


گفتم و اول ۶دمی که در راه خیر بر داشتم این پود که در طو یله 
کره خری داشتیم که هنوز قابل‌سواری و باری نشده بود »باینجپت 
امبلان در تیمار و تغذیه او ساعی نبود و هميشه من او را تحقیر و 
تخفیف میکردم ۰ اگر الفاق افسارش باز شده نزديك بآخر من 
میآمد با گاز و لکد دور باش میگفتم » طوری ترسیده بود که 
حر یم جلا لت مرا میشناخت » نزديك اما مد سپل است آن و قتنکه 
این ببچاره با حفظ جناح و احترام عقب "ار از همه هیا مد > و دا 
این ادب و فروتنی چون ذلت و خواری او را میدیدم در زار او 
جری تر میشدم » روزی نبود که بيك بهانه صدمة باو نرسانم و 
بقانون شما بنی نوع بشر که هر قومی‌را نسبت به ضعیف دیحق 
مید|نید » منهم در عالم خریت افتباس نموده بودم » آن روز عصر ۱ 
که اصلان م هتر ما راباب هیبر د من عقت استاده بکره خر گفتم جلو 
بفرمائید » او متحیر شد و یقین کرد که فرض من تخفیفی است » 
در جلو انداختن مقصودم کزیدن دم اوست.» اکراه او را که در 

سيقت ديدم > گفتم بر ادرجان اگر چه سن من از نو زياد تر و 
احترام من بتو واجب است › از آن سمت رعایت تو نیز برمن‌لازم 
بود » ثا کنون بغلاف آئین مردمی و تمدن رفتار کردم و از من . 
آزار زیاد دیدی ,الا بتلافی مافات جز مپربانی و خوشی نغواهی 

دید » از تقصرات گذشته عدر میغو |هم و خواهشمندم که دیگردر 

من جز بك دوست‌شفیق ورفیق نه بینی , جواب‌داداز این فرمایشپاو 

ملاطفتها خیلی خوشوقت و خو شبخت شدم و خود را در حمایت تو 
قرار میدهم › ما دو خر مشنول این مکالءه بودیم و اسب و قاطر ما 
خر هخر ه نگاه‌میکر د ند ۰و ازمحاو رەماتەچب داشتند » و سکدیگر 


میبگفتند » ملتفت باش باز این ره خر » چه حیله بافته » و بچه نو ع 


۱۲۱۸ 


این کره خرك بیچاره را فرر یب میدهد > قاطر کفت چه ضرر دارد 
کره خر را ملتفت ساز.م > که فریب نخورد 

من از شنیدن این‌عبارت بشدت مهموم شدم ؛ و ]نشب را در 
نپایت افسرد کی روی زمین خشك خوابیدم صبح که بر خاستم و 
و برای آب رون رفتیم . من دیگر بطو یله بر نگشتم »> سر بصحر | 
گذاشته میر فتم و هیچ‌ملتفت اطراف نبودم » تا اينکه نزديك دیواری 
ایستادم » بعقب نگاه کردم ديدم که از خانه بهرام آقا و ده خیلی 
دورم » اما نمیدانستم کحا هستم دور دیوار گردید > تا مدخلی 
یافته داخل شدم » خود را در کو و تارج و مزل مرد کان دید مدیدن 
قبور آرغر می در من کرد > با خود گفتم این |مو ات که از جنس 
بشر و بهء‌قیده خودشان اشرف ما ها هستند هم خودشان مردند وهم 
چارپایانشان و جز مشت استغوانی از ایشان باقی نمانده » حالا که 
این جهان بافی نیست . بقدر امکان شاید شرارت کرد و لعنتابدی 
گر فتار شد » در این فکر بو دم که ديدم مردی و زنی و طفلی‌داخل 
قر ستان شد ند . 

مرد بزن گفت ببچاره ماه بی‌بی از دیروز هر چه تلاش 
میکنم قوت لایموتی بدست نمیا ید» که تکه نانی باین طفل بینوا 
ی ماه بی یی گفت خد | ت ,۲ 

من فی | لفو رملمتفت شد م که این قره گوز همان ةر اچیاست وماه بی بی 
او و اين طفلك دختر اوست › ۲هی کشيده و شکر گفتم که به 
جمعی مطلو مین که از شرارت من گرفتاو فقر و سكنت همست ر 
خوردم و حا لد وقت است که عذر تقصرر خو استه تلافی گذشته کنم 
] هسته ] هسته نزديك ]نپا رفتم . 


ماه بی بی که مرا دید کشت | خر ی صاحت | سشحا چه می 


۱ 


میکند » کاش مال بود میفروختیم وچند روزی بقیمت او زند کی می 
کردیم ٤‏ ره 9 كفت انسان بی صاحت در د نیا ز یاد است ۰ اما 
خر بی صاحب بیدا نمیشود . 
البته این حیوان را صاحبی هست بسراغش ميآید و از چنك 

ما يدر مرد» که پیش حاکم قصبه ما را دزد هم قلم مید هد 
حضرات بعد از اند کی راحت بر خاسته راه خود را گرفته رفتند » 
من هم از عقب ۲ نها هیر فتم ۰ دس از مسافتی هر | بتعا ق خو دد ید زد 
حیرت نمودند » و باز سر بزیر افکنده نیمفررسخی هم رفتند دخترك 
که از رسکی رن کر کت اق از ا اي تشم تست و 
۳ غار و ۱ 

من نزديك شده با زبان دست و صورت او را لیسیدم » قره 
کوز متعتجا نه گفت این خرك چرا دال ما افتاده » شاید صاحت 
خود را 3 کر ده مارا معوض [ نها گر فته» درهر صورت و جودش 
غنیمت است »این طفلك نزار را سوار کرده باين ٣‏ بادی که‌پیداست 
میبر یم ۸ دحتر را سوار من نمو دنك » بدر کارو انسرائی رسیدیم ابن 
فریه چون در سر راه واقم شده است ۰ 

الب ميو تات‌مشابه کاروانسر | ها هستند ‏ که غر با ومسافرین 
را شب بذیرفته میلفی از [ نها کر فته خود و مالشان را برستاری 
کر ده راهی مينماشك »> قره کوز فر باد کش هق دوست ا علی 
مدد » کاروانسرا دار در را باز کرده گفت خد| بدهد راهت را 
بگیر و برو ؛ من امروز صدقةٌ معمول را داده ام » نه پول زیادی 
دارم بتو بد هم نه پارچه نانی » نو میدی فره گوز را که دیدم پیش 
رفته با سر و گر دن 3 اش مخصوص و حر کات مضحك کردم و 


کاروانسرا دار را بخنده در آوردم»› بقره کوز گفت خرت از تو 


۱ ۰ 


با شعور تر است » این باید یکی از خران با مکر باشد او را به 
رقص وادار تا کار جا و نان ترا بسازم ۰ 

قره کوز گفت مضایقه نیست ؛بشرط اینک»ه اول‌سد رمقی 
کر ده باشیم صا حت خانه ما را دعوت کرد و زن حود گفت 4 
سه نان و قدری قورعه باین سجاره ها بدء » و نیز خدمتکار خود 
را آواز داده گفت قدری عاف جلو این حیوان بریز قره کوز و 
خاو ادهاش در دالان غانه مشغول تغذیه شدند و من در طو یله‌مشذول 
تعلیف بودم » کاروانسر | دار بیرون رفت و بعد از چند دقیقه با 
جمعی روستائیان وارد خانه شد بقره کوز گفتند بسم الله بيا تا چه 
داری ؛ قره کوز اميد | تست که من [ لت جه کار م » باتر دید و نز از ل 
مرا از طویله بیرون کشیده اول دور محو طه گردش کردم و ار 
يك از حضار با سر سلامی دادم > قره کوز با من گفت که بپتر ین 
مردم کیست ؛ من کد خدا را که مرد پیر و ریش‌سفید و ۲ برومند 
از و جناتش بیدا بود منت تهو ده نزديك او شدم ‏ و با زبان 
ریش و سبیلش را لیسیدم . 

باز بوسط محوطه مر اجمت نموده ایستادم؛ قره کوز دو باره 
بمن گت مدوب اران این جم کیست من چر کی زده صاحت خا ai‏ 
را متتخت کر ده گر دن او را لسیدم ؛ قره کوز گفت فقبر "رین 
این مردم کد ام شلاص است » جبزی ید | کر ده باو بده » من به 
طرف اطاق رفته با دندان از ایو قرص نانی بر داشته بقره کو 
دادم » قره کوز گفت راستی از من و زنم و دخترم کسی فقیر 
تر اسست ۰ 

بعد از گوشة حیاط کوزة شکسته را یافته دندان گرفتم‌دور 


زدم هر کس جد بول سیاه در ند خته مجلس rt!‏ خو‌رد , کد خد ا 


۱۲۱ 


وقت بیرون رفتن بصاحب خانه گفت فردا جمعه است و روز بیکاری 
قره کوز و خرش را امشب نگاهدار ظهری بیرون ده جمم میشویم 
و تماشای بازی این خر را ميکنيم . 
پولبای سیاه را قره کوز و زوجه اش شمردند يك تومان 
بود شبرا در آن کارو انسر | بسر برده فر دا هم نهار مهتی 
حضر ات صرف کرده > وت ظهر بمیماد گاه رفتیم > جەعیت زیادی از 
اهل آن ده و اطراف خبر شده حاضر بودند . 
باز من اقسام باز ها کر ده د میلغی برای قره کوز بد سرت 
[وردم » همینکه مطمئن شدم تا چندی از گرسنگی نخواهند مرد 
از گو شه مید ان جمعیت را شکافته راه صحر | گرفتم و آهسته [هسته 


سر بزیر افکنده مهموم و مغموم بطرف‌خانه بہرامآ قا آمدمء 





فصل هعدهم 

چنانکه گفتم من از ميان مردم خود را بیرون انداخته به 
خانه بپرام [قا متوجه شدم ‏ مسافتی را بیمودم آفتاب غروب کرده. 
شب رسید » منهم خسته بودم ترديك جاده کنار نپری خوابیدم نازه. 
ستری از خاك رم ساخته و جا گرم کر ده بودم » ديدم دو نقر از 
آن طرف با خیلی آهستکی و حزم میرو ند . خیلی ]رام با هم می 
گفتند سگلر هنوز درست تاريك نشده است ۰ 

خو بست بشت این دیوار خرابه پنهان شو یم : پیگلر جو اب. 
داد » داش دلن تاريك نشده باید بمقصد برسیم »من خوب از وضع 
ځانه اطلاع ندارم » داش دلن گفت [ فر دن مدتپاست که دزدی, 
میکنی و هدوز خانه متمو لین این دهات را بلد نیستی یکا گفت 
چرا در دهات دیگر که دزدی کرده ام راه و چاه را خوب بلدم . 
اما این ده و خانة بپرام ۲قا را هر گز ندیده ام و آ"نگپی مقصود 
ما از خانه بپرام [قاچه چیر است . 

دزدی میوه با بر چیدن خانه ؟ 

داش دلن گفت اگر ممکن شد البته خودمان را به خانه 
میز نیم و الا بپمان دزدی‌میوه اکتفا میسکنیم » بیگلر کفت به باغ 
از در که نميتوانيم رفت لابد از دیوار بايد بالا برویم » تردبات 


ڪو ؟ 


۱۲۳ 

داش دلن سر او زد گەت دزدی با تردبان تاز گی دار دو 
بیگلر گفت اگر از دیوار بالا رفتم و از آن سمت سرا زیر شدم. 
و 3 مر | دید چه بگو یم ۰ 

داش دلن‌جواب داد من بحماقت تو دزد ندیده ام | کر ازتو. 
پر سید ند بگو کدا هستم و چون روی سئوال ندارم باین باغ آمدها 
سد جوع کنم داش دلن گفت اگر شا خانه بتو حمله کنند چه. 
می کنی؟ 

بیگلر جواب داد با کاردی که در لفة شلوار دارم شکم 
سك را میدرم ۰ داش‌دلن پرسید اگر سك نبود و آن گردن کلفت 
مپتر بپراع ]قا بود جه میکنی ؟ 

بیگلر قدری فکر کرده بشت گوش را خارید و گلفت 
میدانی کشتن دم باسانی کشتی سك نیست تن هم ندارد بلکه. 
او زود تر زد هتر از همه اینکه تا ]دی بیدا شد فرار کنیم و 
ا گر دیدم راه فرار نیست »یا میز نم با عذر گدائی میسگویم » خلاصه. 
هر دو دزد در پشت دیوار خرابة که نزديك بود خزیدند تاتاریکی 
شب اطراف را فرا گیرد » بطرف خان بهرام آ قا برو ند . من‌خیال 
کردم که بکدام چاره دست بز نم » اکر جلو بروم چه خواهم کر د. 
بهرام آقا و کسان او باشاره ملتفت خواهند شد » که تدبیری در 
کار خود کنند . بپتر آنستکه‌م‌واظب دزدان باشم و به بینم فرصت. 
خدمتی بیدا میشود يا نه .۰ 

نیساعتی گذشت دزد ها بر خاستند منېم خیلی 7رام و بی 
صدا از بی ]نها میرفتم » پشت دیوار باغ بهرام [قا رسید ند در 


مو ضور ۹ قدری از د يوار ر ونه | ستاد ند ۰ 


۱۲ 
داش‌دان به بیگلر گفت چرا معطلی › قلاب کرفتن لازم 
تست بى كمك من میتوانی بالا بروی »من دور تر می ایستم و 
اطر اف رامیپایم 
اک میتوان داخل خانه شد دو سوت بزن منهم ميا يم و 
1 گر در خانه بسته و امشب فایدٌ ما همان میوه دزدیست یک 
نا سوت بکش که من از پشت دیوار میوه هائی که میدهی 
بگیرم 
داش دلن چند قدم دور رفت بیگلر جای دست و پا را 
ماده کرد یکپا را بغل دیوار نصب کرده بای دیگر را بالا تر 
گذاشته دست راست بسر دیوار استوار کرد » که خود را بالا 
کشد »> من آهسته از یپاوی دیوار نزديك [مدم , با دندان بای 
راست او را چپیدم و با قوت بپائینش کشیدم و فرصت ندادم‌صدا 
له تفه 
با دست خود ضربتی محکم بکلۀٌ او زدم » که بیپوش 
افتاد تدری دور رفتم منتظر داش‌دلن شدم چند دقیته گذشت داش 
:دان دید صدای صفیر ایگلر نیامد » مضطرب بطرف دیوار مد (ما 
جرآت باللا رفتن نکرد > ترسیدم مادا فرار کند [ هسته َه قبا یش 
را با دندان‌چسدم و یز مینش | نداختم > ا لکد کله‌او را شکستم 
نشاط فتح و نصرت بنده را بصدا ]ورد از ته دل فریاد کردم » و 
کله خود را بدر خانه کوبیدم اصلان بتعجیل [مده در را گشود و 
بر من بانك زد که خرك نا نجیب بعد از دو روز فرار شبانه [مده 
به پینید چه بیشرمی‌و وقاحت میکند . 
ضمنا دو سه مشت ولکدی هم چاشنی شد » من اعتنا نکرده 
۰پیق کشان و عر دده کنان داخل خانه شده - 


۱ ۲ ۵ 


باطاق پر ام 7 از د بك رفن صر را از سشحره داخل کر ده. 
لا دة ح عره هيزدم ٠‏ 

بپر ام lT‏ اضطر اب مر | دید چون مرا با شعور میدانست » 
بکسان خود گفت باید اتفاق تازه باشد و الا مود این خرك. 
این قسم اضعر اب E‏ د قم دود را بر‌داشت و برآادرش حماق 
ت ورف 

حیدر على هم فانوسی روشن کرد اصلان هم که با شلاق. 
حاضر بود » من بجلو و این‌جمعیت ازعقب از خانه یرون آمدیم »من 
آن هارا بمو ضعیکه دزدان افتاده بودند هدایت نمودم ؛ تجا که 
رسید ند مطلب را فهمیدند ؛ اما دو شخص مجروح قریب بهلا کت 
بشت دیوار خانه بپرام قا مسلا برای او مايه تپمت میشد ۰ 

بنا بر این دزد ها را برداشته بباغچه آوردند و خودیهرام 
قا سو ار شده بقصبه تاخت مد از دو ساعت تسایت | لعکو مه و 
چند نفر ژاندارم مد ند » همنکه ژاندارمہا ia‏ و داش دلت. 
را دیدند شناختند » و تعجیب کرد ند چطور این دو دزد نامی باین 
حالت زخم‌ی و ران وی اك 2 

بپرام قا پرسید که اینہا را میشناسید نایب ژاندارم‌ما 
كەت ما یکسال است ابنپا را ميجو تیم » بد ست او رم . درفارف. 
کال چند قتل نفس مر تسکت شده چندین شاه بر بده اند و بیشتر 
از صد کاو و ن زخمی نموده اند ۰ 

داش دان دم بحال [ مد چشم را و و و ضع رز که 
د وک ملتفت شد که دبد باخته است ‏ خواست دست و تم صگ بر لس . 


نایب ژ؛ندارمپا گفت من مردی غرییم و امشب بیجا و مکان بودم 


۱۳۲۰ 
این شس اشاره به بیگار کرد ؛ بمن بر خورد ومرا بشانه خود 
میبرد نز ديك اين باغ که رسیدیم ندانستم چه شد ۰ 

شخصی ما را بزمین زد و مجروح ساخت و حالمان اینست 
که می بینی ۰ 

تایب ژاندارمپا گفت من ترا می شناسم 

داش دلن معروفی و بیش از یکسال است که از ده‌شاهسون 
ما باین طر فیا فده ۲ نهم کا هم‌دست و است › از طایفه 
کورانلو و از دزد های نامست ۰ 

e‏ که نام خود را شنید » چشم شو د تایب 
هر دو دزد را کت بسته بقاطر بپرام قا سوار ڪرد» بطرف قصبه 
رقتند » من با دلخوشی و [رامی که خدمتی باقایان خود کرده ام 
وارد طویله شدم » روز دیگر دیدم رفتار اصلان نسبت یمن بغلاف 
روز های گذشته است ۰ 

مثل سابق تخته پپنی برای من انداخته تیمارم نمود و جو و 
علقم را بقاعده داد و باز بهرام ]قا و اطفالش با من بیمان مپر و 
لطف سایق چوا کت کرد نك ۰ 

اما من هنوز راضی نبودم چرامنتظر فرصت بودم » صدمات 
وارده بمش را تلافی کنم ِ 

خدا را شک 

بختم یار شد و رو زگار ساز مد . 

بك روز جمعه که ممش‌معمو لابخانه بپرام قا "مد » مرا که 


از دور دید از وحشت بخود لرزید . حیدر و صفدر گفتند چه عیب 


۱۷ 


«دارد سوار شویم بیرونها برویم ه 
ممش جواب داد نه و الله من از ناخوشی ضعيفم و قدرت 
.سواری ندارم ۰ ملتفت شدم که باعت این کار و حشتی است که از 
.من دارد ؛ هیچ تگفتم چرا که زبان گفتن نداشتم » اطنال متفقا 
گفتند حالا که سوار نمیشوم 
در همین باغچه بازی کنیم و بچتر ین‌اقسام باز بهاطبخ‌حضوریست 
قنبر اجاقی بست حیدر گوشت [ورد صفدر نخود و بنشن باك 
«میکرد » ممش که راستی تنبل و بی استعداد بود و کاری از دستش 
بر نمیآمد » پف کردن زیر اجاق را بمپده گرفت » دیزی بارشد 
دو پسر عو » برای ملزومات دیگر پاندرون خانه رفتند . ۱ 
ممش مشفول پف کردن زیر اجاق بود ؛ سك پاسبان ما که 
ماده بود. با دو سه سك ر از در باغ وارد شدند و راست بطرف 
ممش مدند » این طفلك جبان اجاق و ديك را گذاشته از درختی 
که تزديك ثر بود بالا رفت . ۱ 
سکپا از فراراو بنای عوعو گذاشتند دور درخت راگرفتند 
ممش فریاد میژد یکی از سگپا جسته دامن او را چسبید و نزديك 
یودبرمینش بکشد و شاید مجروحش بکند .من خود داری نکردم 
بچابکی خود را رسانده سگرا با لگدی دفم کردم و به 
سگهای دیگر حمله برده همه را از باغچه بیرون کردم ۰ عوعو 
سك ها و فریاد ممش حیدر علی و صفدر هراسان رسید ند . 
باز او را گریان و از وحشت ارزان و دامن قبا دریده 
و رنك روی پریده یافتند » ممش از من اظېار رضا مندی کرد و 
این تنپا غصهٌ بود که در دل داشتم , شکر خدا که قرض خودرا 
ادا کردم ۰ 


۱۲۸ 
باری دیگر زمان [سایش من بود » در آن خانه براحت 
زند گی میکر دم م ا اجل موعود بپرآم قا رسد و جپان فا نی را 


بد رود ڪر د و کار خانواده از اختلاف و نفاقی که در میات 
نو د سد ی 3 4 اه و مالك حو د را فر و ختند و اژ ù‏ د ۵ 
بجای دیگر رفتند تدانستم کجا . 

خدمت شا عمر می گذراام 4 این دو د تمام سر گذشت من که 
۱ ۳1 بد قت شکر ید 


۲ 7 
سر مشق شما شرف ملو قات است ۰ ۱ 


حدق طبع محشو ظ و محتصوص 


و انتشار ات ملی ابر ان ات 











ا رشان ونور وا فار ست ا 








ل وتوف را خوانده اپد اين کات را هم ۰ ۱ ۱ 
بخوانید و اگر آنها را نخوانده اید این را 


را بغوانید مکمل هر دو است ۰ 





مر کر انتشارات ملبی . اران منتشر شد. ۱ 


خاي ه فرو ش 0 ار 


: کیا هه مه اه یھ ےک ق له قوف اة اتةه فة 









